
  

 
 

  



  ی  سوو    شووه،  ی ر  ح طیبووو بووو شووب  ثوووری یوو،    وو   وو وهیووو   یمووی    گوووری، ت ووو،   ت ثووب  
 سووا    شووه،    گذشووان     زیبخووب   قوو،رچ     وو    وو ر بوو ج     ؤمیوو   ووم ای     م اوو   گذشووان  
           کاا،! بو نیک تا  ، ا،گ   نیز      کای   ،    همیشو

 جی  ووار     ر   لباووو کووو  وو، ب   نوو نی    کووو بووو گوووری    وو  خیروو   وو    رنوو،    وو  شووه، یخصبصوو  
  قو،    نوبر ن      وم   صو نابزرگوب ری کوو بووری ی  تزیوز    شوه، یت بوو شا تاشو   نیو      و  ی   همو
 گذشتن،؛ خب ش   ل   ؤ       لس  تریه  طه ر    تصما بیا هل

   وری   وو   ی فغ نسوو   کووو نوو        شوو     سووا نو  ر ؤ   ووو   شووه، ی  مرووب  کشووبر بووب    
   اوبی     و  ی خیووری    نتمو ر  وب     گذشوان ن  کوو چشو  همچاوی    سوا  شو،  کمورینو  ق، ری 

 !     بب       ک بو چا، هوری هستن،ت   
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 کتاب درج شده است( این ، در صفحات آخرهای کتابنوحه کهای دسترسی به سبراه)
 

 محفوظ است( جامعه مداحان افغانستانبرای این اثر  شرعی و قانونی چاپ و نشر حقوقی )کلیه

 های کتاب و محصولات فرهنگیارم، پاساژ قدس، فروشگاه یابانخاصلی پخش و توزیع در استان قم:  کزامر

 سید ابراهیم طباطبایی 09127513545اپ: و واتس تماس، تلگرام



 های کتابنوحه فهرست

 

 8 مقدمه

 11 خوانیآموزش نوحه

 ....................................................... غزلیات حسینیها، رباعیات، اشعار و ای از دوبیتیپیش فصل اول ـ مجموعه

 16 خوانی، سنتی دیرینه در عزاداری مردمان قدیم افغانستانچاوشی

 18 اشعار و غزلیات حسینیها، رباعیات حسینی، دوبیتی

 ........................................................................................ السلامهای حضرت مسلم بن عقیل علیهـ نوحه فصل اول

 36 ـ به شام تیره مهمانم، بتاب ای ماه تابانم اولی نوحه

 37 ی کوفه، بوی عطر خون داردـ کوچه کوچه ی دومنوحه

 .......................................................................................................................................... های ورودیهـ نوحه دومفصل 

 40 ی سوم ـ ای کرب و بلا ای وادی عشقنوحه

 42 ی جان آمدهـ از بیابان حجاز، کعبه چهارمی نوحه

 43 جاستجاست، نینوای ما اینینی پنجم ـ کربلای ما انوحه

 45 م ـ در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادیی ششنوحه

 .................................................................................. علیهاسلام بنت الحسین های حضرت رقیهـ نوحه سومفصل 

 50 آوردندچینان، یک سبد گل ی هفتم ـ در خرابه گلنوحه

 52 ی هشتم ـ من که جز این کنج ویران، منزل و مأوا ندارمنوحه

 54 ی نهم ـ چو آمد به ویران سر شاه خوباننوحه

 55 ی دهم ـ عمه جان بیا امشب، شام من سحر گردیدنوحه

 56 ـ عمه جان کن نظر، آمده میهمان مهی یازدنوحه

 57 ی دوازدهم ـ عمه جان این سر منور رانوحه

 58 ای پدر امشب یاد ما کردی، دخترت را یاد از وفا کردیهم ـ دسیزی نوحه

 ..................................السلام ......و حر بن یزید ریاحی علیه السلاممسلم علیهم طفلانهای فصل چهارم ـ نوحه

 60 ی چهاردهم ـ طفلان مسلمیم، هستیم و بی قرارنوحه

 61 مولای کریمی، منم عبد خطاکارپانزدهم ـ تو ی نوحه

 ............................................................................. های حضرت عبدالله بن الحسن علیهماسلامنوحه فصل پنجم ـ 

 64  ی شانزدهم ـ به ستاره نظری کن ز کرم ای ماهمنوحه

 65 قرص ماه، شهزاده عبدالله گاه آمد برون مانندی هفدهم ـ از خیمهنوحه

 ............................................................................... السلاممعلیه بن الحسن های حضرت قاسمفصل ششم ـ نوحه

 68 ی هجدهم ـ چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدننوحه

 70 میدانی نوزدهم ـ چون فتاد از سر زین به نوحه



 های کتابفهرست نوحهی ادامه

 

 71 ی بیستم ـ یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من رانوحه

 73 ی بیست و یکم ـ ای نونهال مجتبی، قاسم مرو میدان بیانوحه

 74 ی بیست و دوم ـ ای گشته یکی جسمت، با پیرهنت قاسمنوحه

 ............................................................................................... السلاماصغر علیههای حضرت علیفصل هفتم ـ نوحه

 76 ـ ناله کنم همچو نای، در عوض لای لای، اصغرم آرام سومبیست و ی نوحه

 77 ـ چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه روپوشش مبیست و چهاری نوحه

 78 بری، طفلک زیبای منمی ی بیست و پنجم ـ از همه دلنوحه

 80 ی ماهت پریدـ تیر سه شعبه چو گلویت برید، رنگ ز رخساره بیست و ششمی نوحه

 81 ی پرپر، علی اصغرم لای لایی بیست و هفتم ـ بخواب ای غنچهنوحه

 82 فشان داریی بیست و هشتم ـ چرا مادر علی اصغر، گلوی خوننوحه

 84 هایمخواب ای ماه شبمرغ شیدایم، بت و نهم ـ بخواب ای ی بیسنوحه

 85 خوابیاصغر نمیتابی، علیام ـ چرا جانم تو بیی سینوحه

 ـنوحه  ................................................................................................. السلاماکبر علیههای حضرت علیفصل هشتم 

 88 ، صبح امیدش در ابر و پنهانها بریزد از چشم مژگانخونـ  سی و یکمی نوحه

 89 رودـ ای خدا شاهدی، اکبرم می سی و دومی نوحه

 90 زدـ مرا ذکر علی بر لب، علی بابا صدا می سی و سومی نوحه

 ....................................................................................... السلامعلیه اسعبالهای حضرت ابوالفضلفصل نهم ـ نوحه

 92 ی سی و چهارم ـ این علم از کیست که بی صاحب است ای خدانوحه

 94 ی سی و پنجم ـ امروز علمت برپا، فردا به زمین افتدنوحه

 95 ـ این پیکر صد چاک، این خون دو بازو، این اشک دو دیده سی و ششمی نوحه

 96 انتظار، در حرم دخترم کشدـ می سی و هفتمی نوحه

 98 اباالفضل ز جا خیز علم بر زمین استی سی و هشتم ـ نوحه

 100 آور، ای میر و علمدارمی سی و نهم ـ شاه عباس نامنوحه

 102 فت گردمـ گرد علمت مولا، پروانه ص چهلمی نوحه

 103 ی چهل و یکم ـ ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباسنوحه

 105 ـ چرا این شام غم صبا نموشه چهل و دومی نوحه

 106 ـ سقای دشت کربلا یا اباالفضل چهل و سومی نوحه

 107 ـ حسین جان مرا سوی طفلان مبر چهل و چهارمی نوحه

 108 ، باب حاجات ما یا اباالفضلاباالفضل ـ شیر دشت بلا یا چهل و پنجمی نوحه

 110 ی چهل و ششم ـ ز صدر زین افتاد، شه سپهسالارنوحه



 های کتابفهرست نوحهی ادامه

 

 112 ـ رفتی به سوی آب، مشک به دست تو چهل و هفتمی نوحه

 113 ـ یتیمان تشنه، پریشان به هر سو، به دنبال آبند چهل و هشتمی نوحه

 115 ـ اگر به خیمه، آید عمویم، من دیگر از آب، حرفی نگویم نهمچهل و ی نوحه

 116 ـ در علقمه گردید، بی دست و سر سقا پنجاهمی نوحه

 117 عباّسـ علمدار سپاه، مولایم  پنجاه و یکمی نوحه

 118 ، اگر جلوه نماییعباّسـ عاشق منم  پنجاه و دومی نوحه

 119 دهد، بر تو نام مردای که زیب  عباّسـ  پنجاه و سومی نوحه

 122 ـ افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم پنجاه و چهارمی نوحه

 124 ی پنجاه و پنجم ـ بگفتا خسرو خوبان، کنار علقمه گریاننوحه

 125 م ـ دل و جان و عقل و دینم، شده مبتلای چشمتو شش پنجاهی نوحه

 126 جوابیی پنجاه و هفتم ـ جان اخا نباشد، بر این لبم نوحه

 ................................................................ السلامامام حسین علیه حضرت آقا سیدالشهداء هایفصل دهم ـ نوحه

 128 شودی عشاّق امضا میـ امشب شهادتنامه پنجاه و هشتمی نوحه

 130 کندی پنجاه و نهم ـ امشب امام عاشقان غسل شهادت مینوحه

 132 جاجوشد، خون اطهرت اینـ چشمه چشمه می شصتم ینوحه

 134 ـ مران ای ساربان اشتر، حسینم در بیابان است شصت و یکمی نوحه

 135 بری، وا حسینا، وا حسینا، وا حسیناـ قافله سالار بلا که مرا می شصت و دومی نوحه

 136 ی شصت و سوم ـ آب را به روی من، ای ستمگران بستیدنوحه

 137 زنندد، به طفل یتیمت کتک میزننپس از تو به زخمم نمک میـ  شصت و چهارمی نوحه

 138 روی؟ی شصت و پنجم ـ برادر برادر کجا مینوحه

 139 ـ کشتی صبرم، بنشسته در گل، زین بحر غم نیست امید ساحل شصت و ششمی نوحه

 140 ـ بگو تو دیشب ای سر کجا مکان گرفتی شصت و هفتمی نوحه

 141 ـ گلی روییده در این دشت سوزان شصت و هشتمی نوحه

 142 جویم نیابم، در میان این بیابانـ هر چه می شصت و نهمی نوحه

 143 جا رأس حسینم از تن جدا بودـ دیدم در این هفتادمی نوحه

 144 تر جان خواهرروی از برم ای برادر، قدری آهستهـ  می هفتاد و یکمی نوحه

 145 ـ سحر شد شام هجرانم، که آمد تازه مهمانم هفتاد و دومی هنوح

 147 ـ عزیزم حسینم، سر انورت کو؟ ابوالفضل علمدار، میر لشکرت کو؟ هفتاد و سومی نوحه

 148 های سرخ فاطمه، پرپر کنار علقمهـ گل هفتاد و چهارم ینوحه

 149 پرورم، آتش گرفتهی هفتاد و پنجم ـ خدایا پیکر آتش گرفته، دل غم نوحه



 های کتابفهرست نوحهی ادامه

 

 150 ـ من خبر از خسرو لب تشنگان، یعنی حسین هفتاد و ششمی نوحه

 ....................................................................... گاه، ذوالجناح، قتلگاه و خیمههای شام غریبانفصل یازدهم ـ نوحه

 152 ـ امشب سکینه پدر ندارد، شام غریبان سحر ندارد هفتاد و هفتمی نوحه

 153 ی هفتاد و هشتم ـ شب غریبان سحر نداردنوحه

 154 ی بستان من، لالهـ شمع شبستان من هفتاد و نهمی نوحه

 155 ـ ز روی خاک و خاکستر، بیا مادر تو بردارم هشتادمی نوحه

 157 شب، دشت کربلا بنگرـ فاطمه بیا ام هشتاد و یکمی نوحه

 158 ی هشتاد و دوم ـ فاطمه بیا امشب، فوق کعبه را بنگرنوحه

 159 ـ در کرببلا شام غریبان بود امشب هشتاد و سومی نوحه

 160 ـ آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را هشتاد و چهارمی نوحه

 162 ی هشتاد و پنجم ـ السابقون السابقون، صحرا، عطش، دریای خوننوحه

 163 ـ بنگر به چشمان ترم، آخر من او را خواهرم هشتاد و ششمی نوحه

 165 ـ ای اسب بابا آمدی، غمگین و خسته ی هشتاد و هفتمنوحه

 166 ـ بوی خون، بوی خون آید هشتاد و هشتمی نوحه

 167 گاه طفلان مسوزانیـ آتش مزن به خیمه هشتاد و نهمی نوحه

 ............................ سلامالعلیهمزینب  و حضرت العابدین امام سجادآقا زین حضرتهای فصل دوازدهم ـ نوحه

 170 ی نودم ـ من باغبان باغ خزان خون خدایمنوحه

 171 کنیـ یعقوب کربلا چقدر گریه می نود و یکمی نوحه

 172 ی نود و دوم ـ غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلینوحه

 174 ای گل برایم، بی تو نمانده، برگ و نواییی نود و سوم ـ نوحه

 175 ی نود و چهارم ـ مهلا مهلا یابن الزهرا برادر سالار زینبنوحه

 177 چه کربلا دیدم، ندیدم غیر زیباییی نود و پنجم ـ هر آننوحه

 178 معینم، تشنه در این سرزمینمی نود و ششم ـ من غریبی بینوحه

 180 خواهر من، نور چشم تر من ـ زینبا هفتم نود وی نوحه

 181 جسم حسین نازنین، مانده چو گل روی زمینـ  نود و هشتمی نوحه

 182 خسته، یا حسین این دل من شکسته رود خستهـ کاروان می نود و نهمی نوحه

 183 سوخت، دل بی قرار زینبـ ز شرار خیمه می صدمی نوحه

 185 قافله جا ماندهی صد و یکم ـ ای قافله آهسته، سر نوحه

 187 ی صد و دوم ـ شامیان خنده به زخم جگر ما نزنیدنوحه

 189 بویمی صد و سوم ـ ای سر تو مگر عیسایی، مانند گلت مینوحه



 های کتابفهرست نوحهی ادامه

 

 191 ی صد و چهارم ـ چون داد زدی بگرفت سرینوحه

 مناجاتی و حرف دل عاشقان حسینی ............................................................................ هایهم ـ نوحهفصل سیزد

 194 گاه نمازمی سوز و سازم، روی او قبلهعشق او مایهـ  صد و پنجمی نوحه

 196 ی صد و ششم ـ کی پیکرت را به خون کشیده، عزیز زهرا حسین مظلومنوحه

 198 صد و هفتم ـ من دست خالی آمدم، دست من و دامان توی نوحه

 199 ی صد و هشتم ـ یا حسین دلم خون شد، در هوای کوی تونوحه

 201 زند، اندر هوایت یا حسینی صد و نهم ـ مرغ دلم پر مینوحه

 202 الحرام توی دلم، بیتی صد و دهم ـ ای کعبهنوحه

 204 الحرمین باشمبینی صد و یازدهم ـ ای کاش شبی را نوحه

 206 ی صد و دوازدهم ـ کرم کن حسین جان و بر من، زوار حرم باشم امسالنوحه

 ............................................................................. های مناسبتی شب و روز اربعین حسینینوحهفصل چهاردهم ـ 

 208 غم به گوش آیدی صد و سیزدهم ـ صدای کاروان نوحه

 210 ی صد و چهاردهم ـ شد برون از شام، کاروان غمنوحه

 211 ی صد و پانزدهم ـ آمدم در کربلا بزم غم برپا کنمنوحه

 212 ی صد و شانزدهم ـ سلام ای جان من، خاک شهیدان مننوحه

 ............................................... وآلهعلیهاللههای مناسبتی شهادت پیامبر مکرم اسلام صلیدهم ـ نوحهفصل پانز

 214 ی صد و هفدهم ـ از رحلتت جهان را، ماتم فرا گرفتهنوحه

 216 ی صد و هجدهم ـ دیگر از نفس افتاد، قاری کتاب وحینوحه

 217 ی صد و نوزدهم ـ جان عالم به فدای تو رسول مدنینوحه

 218 ه ز دنیای صد و بیستم ـ نور تمام انبیا رفتنوحه

 ................................... السلامهای مناسبتی شهادت حضرت آقا امام حسن مجتبی علیهفصل شانزدهم ـ نوحه

 220 ای وطن شاهد غربت توی صد و بیست و یکم ـ نوحه

 221 ی مدینهـ ای نور چشم زهرا، ای لاله ی صد و بیست و دومنوحه

 222 ی پیغمبرمـ من امام مجتبی ریحانه ی صد و بیست و سومنوحه

 223 هاـ ای کریم آل طاها، ای غریب شهر غم ی صد و بیست و چهارمنوحه

 ................................... السلامالرضا علیههای مناسبتی شهادت حضرت آقا علی بن موسیفصل هفدهم ـ نوحه

 226 ـ ای صبا با غم و آه و زاری ی صد و بیست و پنجمنوحه

 227 ی یا رضاـ از خراسان رسد ناله ی صد و بیست و ششمنوحه

 228 ی صد و بیست و هفتم ـ ای جانشین مصطفی، نور دو چشم مرتضینوحه

 230 ی صد و بیست و هشتم ـ دیگر ز پیکرم، رفته توان و تابنوحه



 های کتابفهرست نوحهی ادامه

 

 ............................................................................ های طبیعی، سنتی و گیاهیصدادرمانی به روشفصل هجدهم ـ 

 232 عوامل مهم گرفتگی صدا و تارهای صوتی

 233 های درمان آنعوامل و عوارض استرس و راه

 234 های جلوگیری از آنعوامل سرماخوردگی وراه

 235 تقویت شش یا همان قوای تنفسیهای راه

 236 های مراقبت از تارهای صوتی و حنجرهراه

 237 های مفید و مضرجدول خوراکی

 242 های کتابخانه مداحان افغانستانآشنایی مختصر با فعالیت

 243 هاآشنایی با سنت و روش سوگواری و عزاداری افغانستانی

 244 اشوراییی عنوحهیک رباعی و یک دوبیتی و یک غزل

 245 های کتابمنابع اشعار و نوحه

 246 مراکز پخش و توزیع کتاب

 247 های کتابمنابع صوتی و تصویری نوحه

 248 سخن پایانی

  



 ی کتابمقدمه
 

 به نام نامی دوست، که هر چه داریم از اوست!

سات  پروردگاار ااا م هیا ی،  ناا و سا ایو م داون دااوناای        مهرباا،،  یایناهبه ناام دااوناا ب  ا   

کارا، او بردوردارناا و   بای  و انایاا   در یاا باا کیایات اوسات، همزای از ا  اا        و ههانیاا، که تماام ههاا،   

 زمین و زما، همواره در ماح و س ایو اوینا.ها، کرا  آسمانی، ها، کهک ا،آسما،

راهنماا باه ساوی سا اد  اباای       اهرینو بااد کاه رهبار و   درود فراوا، بر داتم پیامبرا، و اها  بیات  ا   

 ز هلاکت در  وفا، حوادث و بلایاینا.ا ب ریت ک  ی نجا  و

بایااا از  همااواره ،هیاا نا در دنیااا و آداار  دااویو افاارادی کااه دواهااا، ساا اد  و دو ااب  ی  اا ا 

 ا، واق اایبیاات  اااهرین آ، حپاار  پیااروی و از م باا وآ ااه و اهاا ا یااهاللهصاا ی گراماای اساالام پیااامبر

 ا یلام با نا.داناا، ادمت و  هار  ا یهم

ت اکی    ،ا یالام ا ایهم  ادامت و  هاار    بیات و اها   مکارم اسالام   هاای م بات پیاامبر   یکی از ن انه

 ا یاالام وولاد  داناااا، اداامت و  هااار  ا اایهم  اایاااد و در ایااام  و  ااادی مجااا ج ه اان و ساارور 

مداایبت و سااوگواری آنااا، و  ااهاد ، توساا  و اااراداری در ایااام سااوگواری، ت ااکی  مجااا ج  همچنااین

 با ا که ارزش و اهمیت قاب  توههی دارد.می  رکت در آ، مجا ج

میاایر در  را اناااکی کااه سااهمباارای ایاان نیاار مب ناای باار رسااا ت دااویو، هام ااه مااااحا، افتانیاا ا،

تهیاه و   گاردآوری، تااوین،   باه  چناین مجا یای دا ا ه با اا، اقااام نماود      پی برد اهاا  م ناوی و توویات   

ساارورا، اریاار و  و ت ااکر ویاااه را بایااا از  ا یاالامب اابلا، حیااین ا یااه تنظاایم ایاان مجمواااه بااه نااام   

بااه مااااحی و  بااااخ دیاار و برکاات گردیاااه و موهبااا  آ اانایی بی اا ر الاقمناااا،دا اات کااه ی ارهمنااا

 ی دود  انا. اه اهراهای و نوحه ، مرا یبا ا  ار ا یلامبیت ا یهمی اه دواننوحه

ی دوسا ا،  اما در   و مجااناه  ک اب حاضر کاه پایو روی  ماسات، حاصا  یا  ساام تالاش ماااوم        

هااای ناااب و ماناااگار بااه نوحااه ی امااوم الاقمناااا،بااوده کااه باارای اساا یادههام ااه مااااحا، افتانیاا ا، 

 به ن ر رسیاه است. دوانا، بنام،نوحه

زناای از به اارین اساااتیا و م ااهورترین هااای سااینهدر ایاان ک اااب بیاایار ساا ی  اااه تااا به اارین نوحااه

هااای اصااو ی همااراه بااا دوانااا، افتانیاا انی در داداا  و دااارر از ک ااور، گااردآوری و ب ااا از ویاارایو نوحااه

 ی چاپ و ن ر برسا.دقت و بررسی کام ، به مرح ه

ددات گرامای نبای    ف باه نیات سان  اری    فدا   هجااه   بار م ا م    ا یالام ب بلا، حیین ا یاه  ک اب

ی گیرناااهدر بر کااه ا یهااا تنظاایم  اااهاللهزهاارا ساالام یفا مااه حپاار وآ ااه ا یااهاللهمکاارم اساالام صاا ی

ت اااد یکداا و بییات و    و در کا  نیار باه     ی اومباویاه دهاه   م ارم و صایر   سوگواری و ااراداری  هاینوحه

ر و ساالار  اهیاا، و   سارو  ی ناام مواا   م اسابه  ااه   باه نیات حارو  ابجاا     زنای ی ساینه نوحاه ه ت 

 ی ت ریر در آماه است.ر  هبه  ا یلامامام حیین ا یه آزادگا، هها،، حپر  آقا



م ارم باه   مااه  ی اوم هاای دهاه  مارتب  باا  هار یا  از  ا      هاای  نوحاه  در این ک اب س ی  ااه کاه  

باا مراه اه باه فدا  ماورد نظار،        ب وانناا  باه راح ای   ارهمناا  ،ناا دواترتی  موضوایت درر گردد تاا نوحاه  

از  باا مراه اه باه فدا  ساوم      توانناا دواناا، اریار مای   نوحاه  به اناوا، مااام   ،ما،    را ببینناهای هنوحه

هاای  ا    باه نوحاه    م از ایان ک ااب  یاا باا مراه اه باه فدا  هیا       و م رم های    سومبه نوحه این ک اب

 کنا.دوا، ایجاد میرا برای نوحه پیاا نماینا که سهو ت قاب  توههیدس رسی   م م رمهی

قاااری کااه در تایاا  و  هااای گاارا،ییااتتایپت ریریااه و  م  اارم هی ااتااپااای  یکایاا  هااا دارد از

ساجاد حیاینی،   م ماسایا   آقایاا، از هم اه   ،هاای ایان ک ااب نواو اییاا کردناا      نوحهمجموع حروفچینی 

و  م ماحیااین بداایر، ساایا رضااا ا ااوی  م اارار کریماای،حیااینی،  کااا م، ساایا م ماااا ی حیاانیا،

م داومه  حیاینی،   زینا  ساادا    ،سایاه فا ماه ساادا    م ماای، دایجاه حیانی،    ساادا    اسارا ها دانم

یزار همکاارا، م  رمای کاه     و دفا ماه صاادقی، دایجاه حیااری     سایاه   ،موساوی ساادا   هانیاه  ، اصتری

در ایاان میاایر مهاام یاااری   را ادباای مااا یوویاارا ، حروفچیناای وداااما  تایاا  در انجااامبااه هاار  ااک ی 

 نماییم. و قاردانی ت کری اریرانی که نام برده  ا ز همها، کردنا

دوانااا، م ااهور و ا یاالام، نوحااهبیاات ا اایهمی اهاا ا، و ذاکاارین د یااود هاساااتیا بررگااوار، مااااح از

کااه در  هام ااه مااااحا، افتانیاا ا، گیااری  ااورای تداامیم م  اارم ااپااای همچنااین بنااام افتانیاا ا، و

دانی را پ اا یبانی از میاااا  مااادی و م نااوی ایاان ا اار، مااا را حمایاات نمودنااا، نهایاات توااایر، سااپا  و قااار

را از داااای منااا،  ی ایاان بررگااوارا، آرزوی توفیوااا  روزافاارو، ااا، داریاام و باارای همااههااایاز میااااا 

 الله ت ا ی. اءی ما  ابت قام بمانیم، ا،می  ت داریم و امیاواریم که در این راه موا  همه

از امااوم دوساا اارا، و الاقمناااا، کااه در داداا  و دااارر از ک ااور مایاا  بااه همکاااری بااا هام ااه      

 هی نا، اس وبام دواها  ا. در همهوری اسلامی ایرا، مااحا، افتانی ا،

ی الاقمناااانی کااه مایاا  بااه فراگیااری ا ااوم و فنااو، مااااحی و س ای اازری     هااا از همااهاز همااین

یااا  هی زاای ه  س یاا ه تااا در کناایما یاالام هیاا نا، داااو  ماایا اایهم اداامت و  هااار  بیااتاهاا 

ی اوم از هار ساام  میای و دو مااه از اوم     در  اوم ساام باه هار دو هی اه     هام ه ماااحا، افتانیا ا، کاه    

 قام  در  اهر مواا    ی متارب و ا ااء  فاصا ه ب اا از فریپاه   هی اه روزهاای هم اه بلا    هار هر سام قماری،  

داوانی و همچناین ا اوم و فناو، س ای ازری و      و از آداب ماااحی و نوحاه   اود،  ارکت نماوده    برگرار مای 

 منا  ونا.ا یلام بهرهبیت ادمت و  هار  ا یهمم ار  ناب اه 

رایزااا، بااوده و هاار هی ااه ا اا اری نیاار   دااوانینوحااهحپااور در ه یااا  هی زاای آمااوزش مااااحی و  

 گیرد.قرار می نناگا،ک رکت به صور  کاملا رایزا، در اد یار امومبرای حپار م  رم 

ههاات  باات نااام و اپااویت در ه یااا  هی زاای، اهاارای برنامااه ههاات رفاا  ا ااکالا  و همچنااین     

دااوانی، گیااری از رهنمودهاای اساااتیا و مربیاا، م  اارم در ه یااا  هی زای آمااوزش ماااحی و نوحااه    بهاره 

احا، ماااهام ااه ه یااا  هی زاای و فاارم اپااویت  م واحااا امااور مااا ی و اداری مراه ااهم  اار بااه میاا وم

 افتانی ا، را دریافت نموده و سپج به می وم مربو ه ت وی  دهیا.



حپااور ماانظم در ه یااا ، کااار  اپااویت    یپااج از تکمیاا  فاارم  باات نااام و امپااای ت هانامااه   

ی ی م دااون باارای  باات نکااا  آموز اای باارای همااه     صااادر و دف رچااه  ااپااای ه یااا   رساامی

 م واضیا، اریر و گرامی صادر دواها  ا.

هااا ت زاارام، حاااوی ده هااای ای ااا ورسااا،مااااحا، افتانیاا ا، نیاار در پیااام  ک اب انااهر اساات قاباا  ذکاا

دوساا اارا، در اد یااار امااوم  از  ریااد دان ااود بااه صااور  کاااملا رایزااا، کااه بااوده ا دیپاای یک ابنوحااه

تواناا  مای  اسات، باا توهاه باه ایان میا  ه کاه ایان فپاا         قرار گرف اه   ا یلامبیت ادمت و  هار  ا یهماه 

 مییا واق   ود.  ا،هایههت تامین نوحه یدواننوحهبرای الاقمناا، به مااحی و 

ا یالام  بیات ا ایهم  هاای اها   دواناا، نوحاه  و همچناین   ی مجاا ج داود  هاا روضاه  ما را در است امیا

 میازیا. ما،فراموش هرگر دود و م نوی از داای دیر

 داا یار و نزهاارتا،.

 یا حد.
 

 ا یکم و رحمت الله و برکاتهوا یلام 

 سیا ابراهیم  با بایی

 ا مواسه، قما، و هام ه مااحا، افتانی ا،اهراکانو، مایرمی وم 

 یهجری قمر 1442م رم و صیر 

  



 خوانیآموزش نوحه
 

 آشنایی با اجزای شعر در ادبیات فارسی:

 ارزشتااوا، گیاات کااه تاارین اواماا  یاا   اا ر اساات، در حویواات ماای اصاا ی ی  اا ر،وز، و م  ااوا

 ی آ، بی زی دارد و   ا م  وای   ر دی ی مهم است.ی    ر به م  وا م نوی

ساارایا کااه همااا، ماای در قااا بی آهنزااینهماواره   ااار باارای بیااا، مودااود دااویو م  ااوای  اا ر را  

 نا.کوز،   ر است و باو، وز،   ر چناا، م نایی پیاا نمی

قارار بزیارد    ی نوحاه م  اوا  باییات در داامت  وز، مای  به ابار  دیزر در  ا ر و باه دداون نوحاه،    

 که م  وا در دامت وز، قرار گیرد.و نه این

تاا باانیاا کاه     ،تار آ انا کنایم   دقیاد  را باا میهاوم وز،   اریار  ،دواناا نوحاه  کو یم تا  اما ها میدر این

 هی نا. آهنگو هم دو ک مه یا دو مدراع یا دو بیت، چزونه هم وز،

  ود.وز، گی ه می، های ی    ر یکیا، استوز،: آهنزی که در تمام مدراع

 اویم  حار  اسات کاه هنزاام ت یان کارد، ایان حارو  م وهاه مای          وار: زبا، فارسی دارای سی و دو 

  ونا.یاوتی دارنا، اما یکیا، ت ین می ک  نو  اری م که این توهه به که ب پی از حرو  با

 ( و یا حرو  )ز ذ ض ظ(ن )  ثماننا حرو  

در ایان  بناای کارد و    یظای باه  اک ی دیزار دسا ه     را از نظار ت  فارسای  یباا یتوا، حارو  ا  بنابراین می

  ونا.هی نا ی  وار م یوب می بنای حروفی که دارای ت ین یکیانیدس ه

 گونه است: مدو  و صامت.بر دو  نیر وار

 مدو  ب نا است.مدو : زبا، فارسی دارای سه مدو  کوتاه و سه 

 و یا کمَ، تمِ، خُم های کوتاه عبارتند از )ـَ ـِ ـُ( به عنوان مثال در کلمات سَر، دِل، پلُمصوت

  ونا.کوتاه و ب نا ی  وار م یوب میهر ی  از حرکا  

 به انوا، ماام در ک ما  پا، کو، سی ای()آ، او، های ب نا ابارتنا از مدو 

 صامت است:صامت: زبا، فارسی دارای بییت و سه 

 ء )ع( ب پ ت )ط( ج چ خ د ر ز )ذ ض ظ( ژ س )ث ص( ش غ )ق( ف ک گ ل م ن و ه )ح( ی

ی فارسای  اناا را اگار از ت اااد کا  حارو  ا یباا      حروفای کاه دادا  پران رهاا ذکار  ااه      بنابراین ت اااد  

 صامت. ود ت ااد بییت و سه  ود، کم کنیم در نهایت میحر  میکه  ام  سی و دو 

 های ما دارای اهمیت است. ناسی ا  ار و نوحهها در وز،کاربرد این صامت

 ایام کاه در دورا، کاودکی آ، را فارا گرف اه     اسات  در ک ماا   ب او ت اااد   هماا،  ،ی ک ماا  هجا :هجا

 کنا.است که دها، با ی  بار باز  ا، آ، را ادا میمواار آوایی در واق  

ی م  اام ک مااه ی بابااا دارای دو هجااا،، ک مااهی آب دارای یاا  هجاااک مااه ببینیااا: وا، ماااامبااه اناا

 با ا.میی مجاها  نیر دارای چهار هجا و ک مهسه هجا دارای 



 کوتاه، ب نا و ک یاه.انا: هجاهای سه نوعهجاهای فارسی از نظر ام ااد )کوتاهی و ب نای( 

 ماننا که )ک + اِ( تو )  + اُ( به )ب + اِ(، ( هجاهای کوتاه: صامت + مدو 1

 ( هجای ب نا: که از آ، نیر دو نوع است.2

 ی     )م اَ ع م(صامت یا بی  ر و به انوا، ماام در ک مه+ دو  ا ف: صامت + مدو  کوتاه

 ک ا ر د() دی کارام در ک مهانوا، ما نا + ی  یا چنا صامت و بهب: صامت + مدو  ب 

ایاا بایاا باانیاا کاه دو ک ماه یاا       ع آ، را باه دسات آورده  اناو او  هاا هجااناواع  اکنو، که تواناایی  انادت   

 آهنگ هی نا که دو  رط زیر را دارا با نا.دو مدراع و یا دو بیت زمانی هم وز، و هم

 ها باهم برابر با ا.ا ف( ت ااد هجاهای آ،

 ها در مواب  هم با نا.ب نا آ، هجاهای ی کوتاه وهاب( هجا

 ت ااد و ترتی  هجاها در هر دو مدراع باهم برابر است. دو مدراع زیر هم وز، و به  ور ماام

 کرب و بلا ا   غم از دیاه چکیاه ا ای2 ام دست توس  به رقیها ام   زده1
 

 یِه قَی رُ  بِه سُل وَس تَ  تِ  دَس اَم دِه زَ  شَب اِم
 دِه کی چِ  دِه دی ازمَ  غَ  کِ  اَش لا بَ  بُ  کَر اِی

 

 ها در مواب  هم هی نا.ی کوتاه و ب نا آ،و هجا هجا دارنای نی هر کاام از دو مدراع چهارده 

هااا را بااا یاا  سااب  هااای هاام وز، را پیاااا کاارده و آ،توانیااا نوحااهگیااری: اکنااو،  ااما مااین یجااه

هاای آفارین ا ای اکبار...     نوحاه  توانیاا مای  باه اناوا، مااام    ایا دی ی هاها باه کارتاا، بیایاا و     ب وانیا که

   ب وانیا.بتوانیا با ی  سرا می کربلا حیین آما...و یا حیین گ  زهرا... 

هااای دارای وز، یکیااا، را هااای م   ااف نوحااهتااوانیم سااب تاار ایاان اساات کااه ماای ی مهااممیاا  ه

 هایا به وهود بیاوریم. نیم و سبکی نو وکترکی  

 .ت ااد و ترکی  هجاها در دو مدراع هم وز،، یکیا، نییت اوقا  ت کر: گاهی

تیدای   ا ت این امر آ، اسات کاه  ااار از اد یاارا  وزنای اسا یاده کارده اسات کاه  ارح و           اما چرا؟ 

 یا  ویا.توانیا از اساتیا و مربیا، دود نیر این م    را هوآ، در ک   مربو ه آماه است و می

 موارد ضروری هنگام خواندن نوحه:

ی او نوحاه ب اوانیم و باا آماادگی م ناوی      م ا  ه و ت ویاد پیراماو،   دای ی کاه قارار اسات دربااره       

دااوا، مهاام اساات و ا ب ااه کااه باارای یاا  نوحااه آراساا زی  اااهری مناساا ، همچنااین آ، را اهاارا نماااییم

دااوانی دااوانی یااا چاو اایفرامااوش ن ااود و مر یااها در اب اااای اهاار گیاا ن ذکاار بیاام الله ا اارحمن ا اارحیم

نیار داوب اسات، همچناین      زناا، قب  از  روع نوحه در صاور  دا ا ن وقات کاافی و آمااده کارد، ساینه       

باا   ا یالام ا یاه  زباا، حاام سیاا  اهاا    بزاوییم  زناا،، باه اناوا، مااام    نوحه به ساینه موضوع م رفی کرد، 

 دوانی.در اب اای اهرای نوحه زنا،از سینه گرف ن ذکر ص وا ا یهاسلام و سپج  حپر  زین 

ساا  اوا ای درروضااه گریاارو از قباا  ت اا ید داده  اااه،  دااوانی بااا گااام صااوتی مناساا  ااروع نوحااه

  ود.اا ی می ،دوا، می   بر م    با ا و مج ج آمادگی لازم را دا  ه با انوحه، چنانچه نوحه



 های کتاب:نوحه فهرست وزنی

هاای ایان   توانیاا نوحاه  ایاا، مای  هاا آ انایی پیااا کارده    م   اف  ا ر از هم اه وز،   اکنو، که با اهرای 

 بنای نموده تا به سهو ت از آ، برای ت یین سب  اس یاده نماییا.ک اب را از نظر وزنی دس ه

هاایی  نوحاه  ب اا  و را م ا د نماوده  هاای دادا  ک ااب    ی نوحاه وز، هماه  اب ااا  بناای در این دسا ه 

 در این هاوم  بت نماییا.توانیا هی نا را میکه دارای وز، یکیا، 

هاای م اابه و هام وز، را پیااا     توانیاا ساب   داوا، م  ارم باا مراه اه باه اسااتیا داود مای         ما نوحه

 با راهنمایی مربیا، دود اهرا نماییا. کرده و
 

 های هم وز، ک ابی نوحهم   درر  ماره * های هم وز، ک ابی نوحهم   درر  ماره *

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

 ا  ما  داا

 ا  هم ص  ا ی م ما و آم م ما و اج  فرههم



 

 پیش فصل اول
 رباعیات حسینیها و دوبیتیای از مجموعه

خوانی قبل از نوحهو همچنین اشعار و غزلیات ناب حسینی برای چاوشی
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 خوانی، سنتی دیرینه در عزاداری مردمان قدیم افغانستانچاوشی
 (خوانیآداب و رسوم چاوشی)
 

در پایععا  کععه  و بععه ارععارهی چمععار مدععر  بععوده وشععی مرلاععولا دارای دو ب عع اشععرار چا
 دهند.زنا  ندای یا حس ن سر مینههر مدر  س 
چاوشععی  ی بععرایکععه اشععرار  در افغانسععنا  زمععانیشعع ر ا  اععداداری  رسععوممطععاب  
حاضععرین در مس عع   ،منناسععب بععا مینععوای شععرر شععودخوانععده می خوا نوحععههوسعع  

 دهند.نوای یا حس ن سر میهلااهنگ با صدای ب ند و  داری و سوگواری،ادا
بععه مرنععای  میسععوب شععده کععهای هرکععی چععاوش وا هدر ادب ععات فارسععی افغانسععنا ، 

کعه داعوت رفعنن بعه زیعارت انرعات اا  عات و  اسع  کسعی ،پ شعرو کعاروا  ،پ ک ،جارچی
 کند. خدا یخانه

ایععام کسععی بععوده کععه در  وشچععا خراسععا  هایییروسععنا یات اام انععهدر اصععط ح
 یرا بعه وسع  ه هایافنعاده و روسعنایراه می سعواره یعا پ عاده بعه، زیارت در روسعناهای ویژه

  امامعععا  مردعععوم رعععمنق و جعععار زد  و خوانعععد  اشعععرار نغعععد و د  ععع  در معععد 
کععه حععاکی از اهلا عع  کععرده همعع و و هشععوی  می ،بععرای رفععنن بععه زیععارت ،ا سعع مما  م

 موضو  اس .
و از نععو   و فععاخر اسعع می های ادب ععات اام انععهانی از ح ععا ادبععی از نلاونععهوخچاوشععی

ب عا   ،د عدادگی ،اشع  ،اواطع  ،رود کعه مینعوای آ  احساسعاتغنایی آ  بعه شعلاار معی
مدعابری اسع  کعه  هلاچنع ن و راه مشع  تو انعدوه  ،غعم ،برآورده شعد  حاجعات ،آرزوها

 .گذشنه اس و خاندا  مطمر ایشا     هوآا  هاللهپ امرر ص ی بر
 یانی بعع   از هععر چ ععد بععه طمععارت بععاطنی و صعع ا و اخعع   و در مرح ععهوخچععاوش

 .برد به کسب هسربه و هلارین و ممارت ن ازمند اس 
بععر  دا لاععداری درصععد یا  پ ش سععوت پعع  از رسعع د  بععه مرح ععهخوانیچاوشعع

 .آمدند به هرب   شاگرد بپردازندیم
آمععوزا  بععه نوزش مراح ععی بععه آمععو خوانا  پ ش سععوت هلاععوارهاز هلاعع ن رو چاوشععی

آوایععی و هلاراهععی بععا هم ،ها از بععر کععرد روخععوانی از چععاووش نامععه ،چگیوچععو  نعع
 د.پرداخننماهر می خوا یچاوش

هرداد اب ات چاوشی جمع  اجعرای قرعل از اجعرای مرلاعولا دو ب ع  و بعه ارعارهی چمعار 
باشععد کععه برععد از خوانععد  هععر مدععر  بععا صععوهی ب نععد و رسععا، از ح ععار و مدععر  می

 شود.زنا  ندای یا حس ن گرفنه میس نه
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های کععه صعع زنی بععرای اینی سعع نها رنععه ملا ععن در برخععی مسععا  ، ابنععدای برنامععه
خوا  ناچعار اسع  بعه جعای دوب نعی و یعا ربعاای از اشعرار غعد  زنی منظم شود، نوحهس نه

ا سعع م بععرای در مععد  و انععای سععرور و سععالار شععم دا  ح ععرت آقععا امععام حسعع ن ا  ه
خوا  از شععود، نوحععهخوانی اسععن اده نلاایععد کععه در ایععن صععورت هوصعع ه میوشععیچا

 بمره بررد.« یا حس ن»و یا هلاچن ن « حس ن»اشراری در قا ب غد  و با ردی  
شععود، گاهععا بععرای مخن عع  اجععرا می هایخوانی در بسعع اری جاهععا بععا شعع لچاوشععی

  در بع ن دو اجعرا خوانعده ازنزنا  و گاهعا ن عد بعرای رفعت خسعنگی سع نهسازی سع نهآماده
نوحعه ن عد انعدکی من عاوت اجعرای خعوانی قرعل از بعا پ   شود، ا رنه قابل ذکر اس  کعهمی

 اس .
خوانا  هوسع  نوحعه صع واهیذکعر برعد از خوانعد  چاوشعی مرسعوم اسع  کعه مرلاولا 

 زنا  گرفنه شود.از ح ار و س نه مینرم و گرامی
ی ی خععود بععا ارابععهیععا  اجععرای نوحععهخوانا  در پاهلاچنعع ن مرسععوم اسعع ، نوحععه

زنا  م  روفععو  را بععه بععدو  گععرفنن ذکععر صعع وات از سعع نه ی نوحععهآخععرین گوشععواره
 کنند.خوا  بردی واگذار مینوحه

خوانا  و بعه انعوا  نلاونعه چمعل شعرر چاوشعی را کعه مشعنلال بعر برای راحنی کار نوحه
ایم، ام ععد درج کععردههععا  شععود در صعع یات برععدی برایهععا و رباا ععات حسعع نی میدوب نی

 که به کارها  آید و بمره بررید.
خوانی ی ایعن جمعل شعرر چاوشعی، اشعراری ن عد در قا عب غعد  بعرای چاوشعیدر ادامه

 زنی مسا   ذکر شده اس .ی س نهبرنامهابندای 
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 ها و رباعیات حسینیدوبیتی
(1) 

 این گوهر به خو  شده غ طا  حس ن هوس 
 ین کشنی ش سنه ز طوفا  حس ن هوس ا

 هن خود کرده پ رهن این یوس  که بر
 های پریشا  حس ن هوس از هار ز  

 
(2) 

 اوس  یاین حس ن ک س  که اا م هلاه دیوانه
 اوس  یها هلاه پروانهس  که جا شلاریاین چه 

 هلاگی م ل سوی کرب ی  دارند
 اوس  یس  که در خانهیسر   همن ندانم که چ

 
(3) 

 یدآشب اس  و بوی جدایی ز کرب  
 یدآصدای نا ه زینب ز ن نوا 

   ز حنسر اکررآصدای خواند  قر
 با ص ا آید هخر چآی برای دفره

 
(4) 

 بگذشنه از جا  یا حس ندش  کرب  جا  ه ای ب
 ای وجودت منرت ن  ی و احسا  یا حس ن

 گ گو  هو در سر زم ن کرب  یچمره
 ه  شد برهن و بر جسم ادوا  یا حس نآ
 
(5) 

 کرب ی ااشقا  چشم اننظار زینب اس 
 رازهای شام غرب  شرمسار زینب اس 

 ها شد ادادار حس نها ق ام  آسلاا 
 نب اس زهای ه س ر اشک بی شلاار زیرو
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 ها و رباعیات حسینیدوبیتیی ادامه
(6) 

 رسد هر  یظه بوی کرب بر مشامم می
 بر د م هرسم بلااند آرزوی کرب 

 ی آب فراهم ای اجل مم   بدههشنه
 ها بگ رم در بغل قرر شم د کرب 

 
(7) 

 ق ام  بی حس ن غوغا ندارد
 ش اا  بی حس ن مرنا ندارد

 حس نی باش که در میشر نگویند
 ات ام ا نداردچرا پرونده

 
(8) 

 ارزدآبروی حس ن به کم شا  می
 ارزدیک موی حس ن بر دو جما  می

 گ نم که بگو بمش  را ق لا  چ س ؟
 ارزدگ نا که حس ن ب   از آ  می

 
(9) 

 اند و دریاس  حس ناا م هلاه قطره
 اند و مولاس  حس نخوبا  هلاه بنده

 هرسم که ش اا  کند از قاهل خوی 
 ب  که کرم دارد و آقاس  حس ناز 
 
(10) 

 ها که پرس دم ز ق رم اش  چ س 
 چن ن گ   و گریس در جوابم این

 اند   ی و مسنو  فق  افسانه
 س !اش  در دس  حس ن بن ا ی
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 ها و رباعیات حسینیی دوبیتیادامه
(11) 

 کنددر ک س ااشقی اراس غوغا می
 کنددر د  هر ااشقی اراس ماوا می

 خواهد رود در م نب اش  حس ن هر کسی
 کندار  نام  را فق  اراس ام ا می

 
(12) 

 س  و ما یسنرو  حس ننو  ق م نری
 طاق ف ک ا ی س  به اا م سنو  حس ن
 خ ق  هلاام ح رت زهراس  خو  حس ن

 ا غا رو  حس نبا یک ق ام  اس  هم
 
(13) 

 ا ناس آیدیادم ز وفای اشست
 ی ا لااس آیدوز چشم هرم سوده

 آید به جما  اگر حس ن دگری
 ه مات برادری چو اراس آید

 
(14) 

 ام شد زیرابا حد  شلاا، زندگی
 زنی، اش  حس ن، شد مرنابا س نه

 یک وا ه که در آخر الارم گویم
 آ  وا ه فق  بود، ابااردالله

 
(15) 

 شویجا اگر نوکر شدی در ارش س طا  میاین
 شویزانو بد  در می رش طوفا  م دا  می

 ا ی داروی درد اا م اس بننام حس ن
 شوییک یا حس ن وَالله درما  می فطرس بگو
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 ها و رباعیات حسینیی دوبیتیادامه
(16) 

 ن   خسنه ا سی فق  اراس اس 
 ذکر جادویی موسی فق  اراس اس 

 سر در ق ره یوس  ز ط  بنوشنند
 هلاه دیوانه و     فق  اراس اس 

 
(17) 

 یین من اس از روز از  ااشقی آ
 در هر دو جما  دین حس ن دین من اس 

 سودا به سر از اش  حس ن اس  مرا
 شاهد هلاه جا این د  غلاگ ن من اس 

 
(18) 

 ی ح  نلاا حس ن اس  حس نآب نه
 جا  و هن مدط ی حس ن اس  حس ن

 مدرا  هدای  بشر ها میشر
 شرمه ندد خدا حس ن اس  حس نبی
 
(19) 

 سرم سودایی جام حس ن اس 
 هلا شه بر رم نام حس ن اس 
 د م گر چو  کروهر پر بگ رد
 اقامنگاه او بام حس ن اس 

 
(20) 

 ح   جلا ت مش  ت اس  حس ن
 ی  و  س ئات اس  حس نشوینده

 ای ش ره هو را چه غم از طوفا  ب 
 جایی که س  نةا نسات اس  حس ن
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 ها و رباعیات حسینیی دوبیتیادامه
(21) 

 حق رش مشلاارهر ک  که حس نی اس  
 در رهره کر ر اس  صغ رش مشلاار
 انوا  گدایی درش آقایی اس 
 آقاس  گدای او فق رش مشلاار

 
(22) 

  رم  ررید از جام حس ن اس 
 اروج نام من بام حس ن اس 

 اگر جرا  ق رم را ش افد
 به روی  و  د  نام حس ن اس 

 
(23) 

 مطاف اهل د  خاک حس ن اس 
 م ک در ارش غلاناک حس ن اس 
 شن دم هاه ی در گوش جا  گ  
 ش ا در هرب  پاک حس ن اس 

 
(24) 

 از داغ حس ن اشک روانی داریم
 وز ماهم او سوز نمانی داریم

 ما گرچه بد هسن م و   ن چو  حس ن
 مولای کریم و ممربانی داریم

 
(25) 

 خوریموقنی به یاد نام شلاا آب می
 خوریمانگار جای آب می ناب می

 خورند نا اگر میمردم به نرخ روز 
 خوریمما نا  به نرخ ح رت ارباب می
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 ها و رباعیات حسینیی دوبیتیادامه
(26) 

 های هوس ااش  اگر شدم، اار از چشم
 های هوس اص  هلاام، زیر سر چشم

 های سنگ را به نگاهی ط  کنید 
 های هوس این ک لا اگری، هنر چشم

 
(27) 

 از هلاا  روز که مس  ن سرای هو شدم
 گ ر اطای هو شدمبه هو سوگند که نلاک

 نازدگر کسی س طننی یاف  به خود می
 من کنم ناز به اا م که رف   هو شدم

 
(28) 

 شودحس ن جا  وص   به ذهن من که جا نلای
 شودجد هو کسی برای من آقا نلای

 هر ک  بمش  بی هو بخواهد جمنلای اس 
 شوداص  بمش  که بی هو مرنا نلای

 
(29) 

 کسی چو حرم ه دیده نشددر ظ م 
 نشن د کسی که خو  نشا  دیده نشد

 گل دور زچشم باغرا  ب  چ دند
 اما گل بر سر دس  باغرا  چ ده نشد

 
(30) 

 کنما ی احساس پ ری میبنبی حس ن
 کنمنی که پ ری ب  ه احساس حق ری می
 زنی؟گ   سابل از چه رو می م به س نه می

  نمی د  گردگ ری م گ نم از آیینه
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 ها و رباعیات حسینیی دوبیتیادامه
(31) 

 ذکر هو به  ب مرا مدام اس  حس ن
وام اس  حس نممر هو مرا ا ی  ا د 

 گر آب بنوشم و س م  ن نم
 نوش د  آ  آب حرام اس  حس ن

 
(32) 

 های هنگ اس حس ن آرام  د 
 ی جا  آب و رنگ اس حس ن بر چمره

 که در ادای او نسوزدهر آ 
 که آ  د  ن س  سنگ اس هدور کن 

 
(33) 

 ها گل بدن دبا نام حس ن به س نه
 با اشک به پ شگاه او پُل بدن د
 فرمود که هر زما  گرفنار شدید
ل بدن د  بر دامن ما دس  هوس 

 
(34) 

 د  را اگر از حس ن گ رم چه کنم؟
 بی اش  حس ن اگر بلا رم چه کنم؟
 فردا که کسی را به کسی کاری ن س 

 اگر نگ رم چه کنم؟داما  حس ن 
 
(35) 

 بی اش  حس ن جما  چه ارزشی دارد؟
 بی رو  حس ن جنا  چه ارزشی دارد؟

 با ذکر حس ن اس  زبا  را ارزش
 بی نام حس ن زبا  چه ارزشی دارد؟
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 ها و رباعیات حسینیی دوبیتیادامه
(36) 

 خواهم ز خدا که بی ولایم ن ند
 غرق گنمم و ی رهایم ن ند

 ز خدای هو حس نیک خواسنه دارم 
 در هر دو جما  از هو جدایم ن ند

 
(37) 

 سپارم یا حس نمن به اش  روی هو جا  می
 بمنر از جا  در ره  چ دی ندارم یا حس ن

 وق  مرد  آرزو دارم به با  نم رسی
 زهرا مادرت چشم اننظارم یا حس ن جا 
 
(38) 

 ی راز اس  حس ن ها در گه هو قره
 اس  حس نما را به درت روی ن از 

 گردد در کرره باز، سا ی یک بار 
 وین کرره درش هلا شه باز اس  حس ن

 
(39) 

 هو ماه اا م آرایی حس ن جا 
 هو نور چشم زهرایی حس ن جا 

 چه غم دارم ز فردای ق ام 
 ش  ت روز اقرایی حس ن جا 

 
(40) 

 ما د  به انای  هو بسن م حس ن
 وز جام ولای  هو مسن م یا حس ن

 در آه  دوزخ سوزد گر مس  هو
  ی اش  هو هسن م یا حس نما سوخنه
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 درس محبّت
 

 از از  در ط ر  چشم هرم گ   حس ن
 هر کسا با  زدم، با  و پرم گ   حس ن

ا  مادرم داد به من درس میر   ام 
 من حس نی شدم از ب  پدرم گ   حس ن

 ی ممر هو خو  شد به رگم جاریش ره
 حس نخو  د  اشک شد و در نظرم گ   
 ها گل نام هو وا شد به  م، باز پدر

 گ   ش ر هو خدایا پسرم گ   حس ن
 هر چه دارم هلاه از  ط  پدر بود که او
ه به با  ن سرم گ   حس ن  اوض قد 

 این اسب ن س  که یک بنده بَرَد نام هو را
 که خدای از  دادگرم گ   حس ن

   از  رشا  جاری شدی خوها نوحهه غ
 بانوی حرم گ   حس ن ها در آ   یظه که

 گ نم ای اش  مرا دس  ن از اس  دراز
 ط ب خوی  به ندد که برم، گ   حس ن

 
 های آقای حاج رضا حلاامی آرانیشرر از سروده
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 پیراهن سیاه
 

 های اا م رااگر دهند به من آب
 ی میرم رادهم نلای از گریهنلای

 خوانندنلااز را که م بک هلا شه می
 را آفرید آدمبرای گریه، خدا 

 دگناه ارم و گر سوی دوزخم بررن
 دیده گ سنا  کنم جمنم را اشکبه 

 خدا نماده دو زمدم به صورهم از اشک
 دهم به دو صد زمدم این دو زمدم رانلای

 اسب ن س  اگر در ص  جدا 
 اس ب ن س  اگر در ص  جدا بخشد

 ی اش ی هلاام اا م راخدا به قطره
 دمهلاام الار ادیدم اگر شود یک 
 کنم نثار ادای حس ن آ  دم را
 بریدمگو که شلار سر از پ  ر حس ن 
 بگو برید گ وی رسو  اکرم را
 به چ  خوی  کنم ا نلااس

 مگر به زخم د  نمد از اشک دیده مرحم را
 بمش  ااش  پ راهن س اه شلااس 
 ک ن کن د به هن، این  راس ماهم را

 
 ا نلااس داا
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 شوق وصال
 

 دهما  نلایممر هو را به اا م ام 
 دهممن ارزا  نلای ،این گنو پر بماس 

   و کوی  به من دهندگر اننخاب جن  
 دهموی هو را به جن  و رضوا  نلایک

 برمنام هو را به ندد اجانب نلای
 دهمبه دیوا  نلای ،چو  اسم ااظم اس 

 شوق وصا  هو یا حس نه دهم بجا  می
 دهمجا  نلای ،ها بر سرم قدم ننمی

 کرب ی هو ممر نلااز منای خاک 
 دهمآ  ممر را به م ک س  لاا  نلای

 را غ می هو بود هاج افنخار ما
 دهماین هاج را به افسر شاها  نلای

 نه غ ر هو ،د  جایگاه اش  هو باشد
 دهمبه ش طا  نلای ،خداس  یاین خانه

 آب فراه  شود ند ب ای زجراه گر
 دهمح وا  نلای یآ  جراه را به چشلاه

 درگم ه د بام چو مؤی  نماده ها سر
 دهمنا  نلای   دوهن زیر بار من  

 
د خراسانیشرر از سروده  های آقای حاج س د رضا مؤی 
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 ملجأ و پناه
 

 به جد حس ن مرا م سأ و پناهی ن س 
 در این اق ده یق ن دارم اشنراهی ن س 
 ره نسات حس ن اس  و دوسنی حس ن
 ن س به سوی ح  به جد از این طری  راهی 
 به غ ر درگه هو یا حس ن، در دو جما 

 گاهی ن س مرا به درگه دیگر حوا ه
 ام ار ز درگه خوی خدا ن رده برانی

 به ه چ درگمم ای شه پناهگاهی ن س 
 گدای درگم  ای پادشاه کشور اش 

 به چشم اهل نظر کم ز پادشاهی ن س 
 اگر مرا به غ می خود قرو  کنی

 ز گناهی ن س به د  دگر غم و اندوهم ا
 زاد هوأمغ م و ذاکر مدا  و خانه

 به دادگاه ا مم جد این گواهی ن س 
 اگر هو ح م غ می من کنی ام ا

 به ه چ می لاه خوفم ز دادگاهی ن س 
 غ م هرک س اه هو یا حس ن به حشر

 به روشنی رخ  چمر ممر و ماهی ن س 
 هو هر که را بپذیری خداش نپذیرد

 س  دی، یا س اهی ن س که قرب و برد و 
 گه حساب که رو ق امن  خوانند

 به جد حس ن مرا یار و دادخواهی ن س 
 مپوش چشم ز فانی به وق  جا  داد 
 ام د او به هو آ  دم به جد نگاهی ن س 
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 کشتی نجات
 

 گذارد ط  حس ن ما را هنما نلای
 گذارداگر خ   وا گذارد، او وا نلای

 ماییماو کشنی نسات و کشنی ش سنه 
 گذاردمولا به کام غرقاب، ما را نلای

 هل من مر ن او را باید جواب داد 
 گذاردش ره امام خود را هنما نلای

 زهرا به دوسنان  قو  بمش  داده اس 
 گذاردی خوی ، او پا نلایبر روی گ نه

 پسنددما و فسرده حا ی، مولا نلای
 گذاردمس  ن و دس  خا ی، مولا نلای

 ما مسنی   ناریماز ب  گناه اریم 
 گذاردباید که سوخ  ما را، زهرا نلای

 
د خراسانیشرر از سروده   های آقای حاج س د رضا مؤی 
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 هانینوای دل
 های آقای یرقوب ا از سروده

 هلاچو نی در ن نوایم یا حس ن
 ااش  کرب و ب یم یا حس ن
 هر کسا در می ل سوگ هوأم

 جا ن نوایم یا حس نباشد آ 
 از هو و کرب و ب گر چه دورم 

 با د م سوی هو آیم یا حس ن
 امباشد آ  ش  گوشه قررت کرره
 شد حریم هو منایم یا حس ن
 حب  هو دارم خدا باشد گواه

 گر چه پس  و بی بمایم یا حس ن
 امبا ولای هو در اا م زنده

 کرده ح  حر  اطایم یا حس ن
 من مریض اش  و ب لاار هوأم
 ذکر نام هو دوایم یا حس ن
 امیابن زهرا با دوس  خا ی

 من به درگاه  گدایم یا حس ن
 کن نگاهی جا  زهرا مادرت

 چو  گدایی بی نوایم یا حس ن
 این جما  و آ  سرا ارباب من

 هو م ن از خود جدایم یا حس ن
 گویم خدا را ها ابدش ر می

 می ل هو گشنه جایم یا حس ن
 از خدا خواهم که باشد نام هو

 یا حس ندر دم آخر نوایم 
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 عشقحدیث 
 

 حدیا اش  هو دیوانه کرده اا م را
 به خو  نشانده د  دودما  آدم را
 غم هو موهر  کرریاس  در د  من

 دهم به سرور بمش  این غم رانلای
 غرار ماهم هو آبرو به من بخش د
 به اا لای ندهم این غرار ماهم را

 زما  به یاد ادای  میرم اس  حس ن
م رااگر چه شور دگر داده  ای میر 

 اگر بناس  دمی بی هو بگذرد الارم
 هدار بار بلا رم نر نم آ  دم را

 گدای دو   اشقم که فرق بس ار اس 
 گدای دو   اش  و گدای درهم را

ن  ندهمبه ن م قطره  ی اشک میر 
 اگر دهند به دسنم هلاام اا م را

 ی نسات، مرامیر   هو بود رشنه
 می م را کنم این ریسلاا رها نلای

 به ااشقا  هو نازم که بمر جانرازی
م راگدیده  اند هلا شه خ   مقد 

 گناه ارم و یک الار چشم گریانم
 های هو هقدیم کرده مرهم رابه زخم

 به یلان گریه برای هو روز میشر هم
م راخلاوش می  کنم از اشک خود جمن 

 هوا  گ ننسخن ز سوز د   با که می
 که سوخنی د  ب گانه را و میرم را

 نشس  هخ  س  لاا  به خو  چو یاد آورد
 حدیا قن گه و ساربا  و خاهم را

 سپمر از چه نشد پاره پاره آ  ساا 
 که نق  خاک زم ن دید ارش ااظم را
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 روا نرود که ام   به سر برید  هو
 دهند اجر رسا   رسو  خاهم را

 بنات فاطلاه را بانگ ا رط  بر چرخ
 به جای آب بسوشد ز س نه خو  یم را

 ب از انات نگ رد دمی، اگر بررند 
 را« م ثم»هدار مرهره دس  و زبا  

 
 های آقای حاج غ مرضا سازگار قلایشرر از سروده
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 شکستهدل
 

 حس ن را صدا بد  ،ایش سنهاگر که د 
 حس ن را صدا بد  ،ایوگر م و  و خسنه
 امپرسنوی بماری ،در این بمار مررف 
 حس ن را صدا بد  ،ایاگر چه پر ش سنه

 چرا هو هلاچو مرغ شب ،سیر شد و سپ ده زد
 حس ن را صدا بد  ،ای ب از هرانه بسنه

 های خودز شرم کرده ،هو سر به زانوی غلای
 حس ن را صدا بد  ،ایچرا غلا ن نشسنه
 به اش  کرب ی او ،اگر به باغ آرزو

 حس ن را صدا بد  ،اید  از هلاه گسسنه
 

  ای حاج میلادجواد غ ورزاده خراسانیهای آقشرر از سروده
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 اولفصل 
 ، سفیر حسینیسلامهای حضرت آقا مسلم بن عقیل علیهماحهنومجموعه 

 الحرام محرمماه اول  بمعمولا برای ش
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 السلامدر رثای حضرت مسلم بن عقیل علیه 1ی نوحه
 ( د میسن حس نیسراینده: س) 
 

 بناب ای ماه هابانم م،به شام ه ره مملاان
 خوانمنلااز آخرم را با دو دس  بسنه می

 ب ا دورت بگردم من، سراپا رنو و دردم من
 من حسین جانم حسینمیا کوفه گل زهرا، 

 
 هلاه در خواب ش رین و من از هسر هو ب دارم

 دارم مرا اش  هو ای مولا کش ده بر سرِ 
 ب ا دورت بگردم من، سراپا رنو و دردم من
 من حسین حسین جانممیا کوفه گل زهرا، 

 
 را مملاا  هلاام هسِ   ،شرار غم زده آه 

 مملاا  را گرفنه دسِ   ،طناب کوف ا  امشب
 ب ا دورت بگردم من، سراپا رنو و دردم من
 من حسین جانم حسینمیا کوفه گل زهرا، 

 
 ، چو من جا  بر  ب افنادمیها از پام ا  کوچه

 چو دیدم سنگ کوفی را، به یاد زینب افنادم
 ب ا دورت بگردم من، دردم منسراپا رنو و 

 من حسین جانم حسینمیا کوفه گل زهرا، 
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه زبانحال حضرت مسلم 2ی نوحه
 زاده()سراینده: جر ر رسو 

 
 دی حس ن جانمس    ،حس ن حس ن جانمای 
 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 
 

 بوی اطر خو  دارد ،کوفه یکوچه کوچه
 گو  داردچمره لا ه ،ی مولاا ااش  هو

 در ره هو قربانم ،از غلا  پریشانم
 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 
 

 از  ب گمربارت، گ ردکرره بوسه می
 در هوای دیدارت ،دارممن طواف خو  

 ی هو م قاهم، م نب هو ایلاانمقر ه
 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 
 

 از وفایی ن س جا، بویی ای حس ن من این
 اهل کوفه نامردند، دس  آشنایی ن س 

 قوم نامس لاانم من اس ر ب دادِ 
 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 
 

   اف ندهر  یَ مَ بر  ،کار من ف ک امروز
 مس لا  زند خنده ،زیر ه غ ک ن بر مرگ

 اشک حسرت افشانم ،ات مولابر غریری
 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 
 
 گرچه دس  من بسنه، رسد به دامان می

 با د ی که بش سنه ،داغ هسر هو دارم
 س دی حس ن جانم ،می کنم س م از دور

 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 



 السلامبلبلان حسین علیه 38

 ها نظر کنی بر من ،سر به پای  اف ندم
 زیر خنسر دشلان ،آرزوی هو دارم

 قربانم هو در ره ،از غلا  پریشانم
 دی حسین جانمسیّ  ،حسین حسین جانمای 
 

  ا نلااس داا
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 ومدفصل 
 به کربلا السلامورود حضرت آقا امام حسین علیههای مجموعه نوحه

 شب دوم ماه محرم الحراممعمولا برای 
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 شان به کربلاالسلام و یاراندر باب ورود امام حسین علیه 3ی نوحه
 )سراینده: س د میلادهقی رضوانی بمسودی(

 
 وادی اش ، گشنه سر من سودایی اش ای کرب و ب  ای 

 وا  سرم من باشد هدفم آزادی اش ، سر سوره
 ی والفجرم من، والشفع والوترم منسر سوره

 
 امی یارا  آمدهام، با جلا هاز کرره شنابا  آمده

 ی وا  سرم منام، سر سورهها هدیه کنم جا  آمده
 ی والفجرم من، والشفع والوترم منسر سوره

 
 اندآواز منصیر  و هماند، همدو هن سرباز من ه ناد و

 ی وا  سرم منراز منند، سر سورهاند همسر  منهم
 ی والفجرم من، والشفع والوترم منسر سوره

 
 ام ها جا  بدهم، جا  را به ره جانا  بدهممن آمده

 ی وا  سرم منآزادگی را انوا  بدهم، سر سوره
 الوترم منی والفجرم من، والشفع وسر سوره

 
 ای کرب و ب  ای سنگر من، ای جای قشو  و  ش ر من

 ی وا  سرم منآور من، سر سورهای قن گه آب
 ی والفجرم من، والشفع والوترم منسر سوره

 
 ی ایثار منیهو می ل ان  یار منی، هو مدرسه
 ی وا  سرم منهو قن گه خونرار منی، سر سوره

 وترم منی والفجرم من، والشفع والسر سوره
 

 دین زنده شود با باور من، با خو  گ وی اصغر من 
 ی وا  سرم منبا اشک و نوای خواهر من، سر سوره

 ی والفجرم من، والشفع والوترم منسر سوره
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 زنا  ای اهل ادارضوانی بگو با شور و نوا، ای س نه
 ی وا  سرم منفرمود چن ن شاه شمدا، سر سوره

 شفع والوترم منی والفجرم من، والسر سوره
 

 ا نلااس داا
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 شان به کربلاالسلام و یاراندر باب ورود امام حسین علیه 4ی نوحه
 (سراینده: غ مرضا سازگار قلای) 
 

 مده آجا   یکرره ،از ب ابا  حساز
 مده آبا جوانا   ،بمر قربانی حس ن

 مده آبر تو مهمان  ،کربلا یا کربلا
 

 هلاره یک آفناب، هسده ماه آمده
 خ لاه برپا کن اراق، زینب از راه آمده

 مده آبر تو مهمان  ،کربلا یا کربلا
 

 پای اکرر را بروس  ،ای ب ابا  ب 
 ح   اصغر را بروس  ،ای زم ن کرب 
 مده آبر تو مهمان  ،کربلا یا کربلا

 
 مدهآا ناس اشست ،ای جوانا  اراق
اسوی ب ،وریدآگل به هلاراه   مده آ ار 

 رسد اود و انرر میبوی یاس و سنرل و 
 رسد لله و او  و جر ر میاقاسم و ارد
 مده آبر تو مهمان  ،کربلا یا کربلا

 
 کرب  آماده باش، وق  مملاانداری اس 

 از چه با دیدار هو، اشک زینب جاری اس ؟
 کرب  هرسم که چو ، ادر ااشورا شود

م از خو  حس ن، خاک این صیرا شود  خر 
 مدهآبر تو مهمان  ،کربلا یا کربلا

 
  ا نلااس داا
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 شان به کربلاالسلام و یاراندر باب ورود امام حسین علیه 5ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 جاس جاس ، ن نوای ما اینکرب ی ما این
 جاس جاس ، ن نوای ما اینکرب ی ما این
 جاستجاست، نینوای ما اینکربلای ما این

 
 جاس ن نوای ما اینجاس ، کرب ی ما این

 جاس قن گاه یارا  باوفای ما این
 جاس جاس ، ن نوای ما اینکرب ی ما این

 جاس قن گاه یارا  باوفای ما این
 جاستجاست، نینوای ما اینکربلای ما این

 
 از بد  جدا گردد ،رأس من در این صیرا

 اکررم به خو  غ طا ، اصغرم فدا گردد
 در ره خدا گردد ،پرپری حسن لا ه
ایقن گ  جاس باوفای ما این اه سق 

 جاستجاست، نینوای ما اینکربلای ما این
 

 و خنسر جا، ه ر و ن دهپ   چشم من این
 اکررگردد، پ  ر ا یپاره پاره می

 اصغری ا یآهشم زند بر د ، خنده
 جاس قن گاه یارا  باوفای ما این

 جاست جاست، نینوای ما اینکربلای ما این
 

 جا، چشم خواهرم گریددر ادای ما این
 دور قن گه دشلان، بمر دخنرم گرید
 ما م ب ه جدم، باب و مادرم گرید
 جاس چشم انر ا گریا ، در ادای ما این

 جاستجاست، نینوای ما اینکربلای ما این



 السلامبلبلان حسین علیه 44

 شود او  و جر رم در این صیراکشنه می
 و  شود خاک کرب  در این صیراغرق خ

 بارد، بر سرم در این صیراسنگ ک نه می
 جاس گو  ز خو  روی ح  نلاای ما اینلا ه

 جاستجاست، نینوای ما اینکربلای ما این
 

 های ما سوزددشلان آه  افروزد، خ لاه
 دامن ین لاانم، از ره ج ا سوزد

 ق ب ش ر ا  بر ما، ها ص  جدا سوزد
 جاس از صدای ما این گوش خ   اا م پر

 جاستجاست، نینوای ما اینکربلای ما این
 

 ا نلااس داا
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 السلام به کربلاورود امام حسین علیه 6ی نوحه
 ( د اسلااا ل ب خیسراینده: س) 
 

 در دش  اراق آمد، چو  رهرر آزادی
 آزاد هوا  برد ، ره در بر آزادی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

م  فاش، می گ  : به هر گامی با رمد هرس 
 ام ای من از خو  اس ، بر دفنر آزادی
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
 زور اس  گ وی من، از خنسرت ای گردو 

م رگ اسنرداد، با حنسر آزادی  بُر 
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
 آری چه اسب رمدی اس ، با ادم هوا  اف ند

 فر آزادی در کاخ ف ک یک ن  ، کر  و
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
اس  ی طوفا  دادنسات شر ، از  طلاه ار 
 رات اف ند، چو   نگر آزادیفُ  در ش   

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

 :به اروس  گ   از زیر سُم اسرا ، قاسم
 با یاد هو خواب دم، در بسنر آزادی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

 دم جا  داد ، گ نا به پدر خوش باش اکرر
 س راب شدم مسنم، از ساغر آزادی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
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 غوغا ز جما  برخاس ، آ  دم که صدا آمد
 انقا ز حرم بگشود، با  و پر آزادی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

 با جوهر اسنرداد، بر نور قدم مظمر
 آزادی اصغر، آ  گوهرش  ماهه ا ی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

 شه بر سر دوش  برد، ها می ل ح  یرنی
 اصغر هو بخوا  خطره، بر منرر آزادی
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
ه از آ  آزاد، هر  یظه در آ  وادی  اَ قد 

 سوخ ، در مسلار آزادیاسپند جگر می
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
 دید   گش ، آ  گاه که زینبآزادی مط 

 افناده هن مسرو ، از مددر آزادی
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
 آغشنه به خاک و خو ، چو  دید و در آ  گرما

 بنشس  و به بر بگرف ، آ  پ  ر آزادی
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
 گ  زد بوسه به ح قوم ، با اشک روا  می

 م خر آزادی رفن م ز پا بوس ، ای
 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی

 
 ، نه بر سر من مرسرنه جامه هو را در بر

 کا  هر دو ضرورت ن س ، در کشور آزادی
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 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

 به غل و زنس ر، ما ق د اس ر شلار اابد
 ی خود بردیم، زین می ر آزادیهسملا   

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

ل داش   در کوفه به نوک نی، منشور و مد  
 خاکسنر آزادی، زیب سر آزادی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
  

 «ب خی»از جوش  خو  اوس ، در آب و گل 
 شور و شر آزادی، ها میشر آزادی

 در دشت عراق آمد، چون رهبر آزادی
 

 قدر:گرا  یسرایندهمخندر آشنایی با 
و بعه احنلاعا  دیگعری ن عد در سعا   1295سعا   درا  عه اللهرحلا  ب خعیی شعم د ا مه

 یدر یععک خععانواده ب،واقععت در و سععوا ی ب خععا بب خععا یقریععههسععری خورشعع دی در  1299
 .روحانی زاده شد

ب خععاب سععرزم نی خععوش آب و هععوا و کوهسععنانی اسعع  کععه از جنععوب بععا و سععوا ی 
ولایعع  سععلانگا ، از غععرب بععا صععوف ی او نععگ ولایعع  بام ععا ، از شععرق بععا و سععوا ی دره

چ راس و از شعلاا  بعا و سعوا ی زار  ولایع  ب عم و هلاچنع ن و سعوا ی سعانچارک ولایع  
 سرپل هلاسایگی دارد.

ت و پایگععاه سععنارگا  ا ععم و ادب بععوده و امععروز پعع  از  ععه از دیربععاز، مرکععد هشعع   ایععن خط 
  چشععم و چععراغ م عع  مسعع لااهلاچنععا  ن ععد، هععا، سععنارگان  قر ها و سععا گذشعع  

 آیند.به حساب می افغانسنا  و جما 
بععه  الاشععرفقععم و نس شععمر مقععدس  مقععدس، مشععمد یا لا ععه هععایهوی در حوز

، ی در ق ععام مسععسد گوهرشععاد داشعع هیدعع ل ا ععوم اسعع می پرداخعع  و نقشععی جععد  
هععا از جلا ععه حععدب ارشععاد سععپ  بععه زادگععاه خععود افغانسععنا  بازگشعع  و بععا هشعع  ل گروه

 کرد. ه ش افغانسنا  م ی شورای مس   و اننخابات برای اص   قانو  اساسی
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گععذار ادب ععات انق بععی و بن ا  را ا  ععهاللهب خععی رحلا  سعع د اسععلااا ل ی شععم دا مععه
 اند.دانسنه افغانسنا  مراصر اس می نم   پ شگام
هنمعا شعم دی از اهعل افغانسعنا   ا  عهاللهی شعم د سع د اسعلااا ل ب خعی رحلا ا مه
خورشع دی، هلارعر  1367که از سعوی دو ع  مینعرم جلامعوری اسع می ایعرا  در سعا   اس 

 اس . ه، ه گراف و ه  ن آ  زما  مننشر گردیدیادبودی هوس  وزارت پس 
او  از اشععرار ب عع  هععدار پععنو آ  در شععرر ایشععا  اسعع  کععه دیععوا  وی ااععر هععرینممم
 اس . شده گردآوری

های ایشعا  را هعا ه نعاد و پعنو هعدار شعرر ن عد هرعداد سعروده از معورخ ن، اگرچه برخی
 ی آ  شررها در دسنرس ن س .اند که مناس انه هلاهانوا  کرده

های منلاععادی و مخن عع  در نشععریات و های ایشععا  در طععو  سععا سععرودهبسعع اری از 
 جراید رسلای افغانسنا  و ایرا  به چاپ رس ده اس .

 روح  شاد و یادش گرامی؛
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 سوم فصل

 اسلاممعلیه بنت الحسین رقیه بی بی سه ساله خانم های حضرتنوحه

 الحرام محرمماه معمولا برای شب سوم 
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 در رثای حضرت رقیه بنت الحسین علیهماسلام 7ی نوحه
 )سراینده: س د میلادهقی رضوانی بمسودی(

 
 یک سرد گل آوردند ،چ نا در خرابه گل

 پ   ب رل آوردند ،یک سرد گل خون ن
 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل

 
 نا  دزار زار می ،آ  شب راق  ب رل از فِ 

 نا  دبی قرار می ،ها بودداغ دار گل
 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل

 
 فدل سوگواری یاس و سرو و مریم بود

 فدل فدل ماهم بود ،قن گاه پر از گل بود
 یک سبد گل آوردندچینان، در خرابه گل

 
 در خرابه غوغا بود ،شب چو شام ی دا بود
 وای وای بابا بود ،شور نغلاه ای ب رل

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
 

 خم شد آ   ب خشک از قی  آب را بوس د
 های ح   باب را بوس دآ  بریده رگ
 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل

 
 کردگ سوی  حنا می ،با میاسن خون ن

 کردزیر  ب داا می ،نا  دکودکانه می
 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل

 
 طاق  و هوا  من ،ای خدا شد پایا 
 مغد اسنخوا  من ،سوخ  داغ بابایم

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
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 هازه کرد آ  ب رل داغ آ  یاس ن را
 اح قه گش  دسنان  آ  اق   خون ن ر

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
 
 نا  د ناگما  زم ن افناددوید و میمی
 ها ز هم وا شد بر زم ن نگ ن افنادح قه

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
 

 ب رل از خروش افناد شد خلاوش و واوی 
 زخم ریسلاا  دارد روی دوش واوی 

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
 

 مثل مادرش زهرا پم وی  کرود از نی
 غاصب فدک کشن  در هوای مُ ک ری

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
 

 سوخ  باز رضوانی زین سخن د  خامه
امه  در خرابه شد دفن و شد ک ن به الا 

 چینان، یک سبد گل آوردنددر خرابه گل
 

  ا نلااس داا
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 حضرت رقیه بنت الحسین علیهماسلام در رثای 8ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 مند  و مأوا ندارم ،این کنو ویرا  من که جد

 آش ا  گویا ندارم ،هلاچو مرغا  مماجر
 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم

 
 ی بی سق  و حابلدانی در این ویرانهمی ه چ

 از گرما ندارم روز ،شب ز سرما خواب راح 
 ای خدایا، من چرا بابا ندارم من غریبم

 
 برد قن   پ   دشلان ،جای هلادردی چه گویم

 جرأت آه و فغا  و گریه کرد  را ندارم
 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم

 
 گاه احساس خطر از سوی دشلان ای پدر جا 

 و مأوا ندارم نمأم ،ه جانمجد پناه الا  
 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم

 
 گرچه از ب داد دشلان ،درد د  بس ار دارم
 ش وه از اادا ندارم ،گر هو باشی در کنارم

 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم
 

 آمدی جانم بسوزی ،شلات من کنو خرابه
 ام از سوخنن پروا ندارممن که خود پروانه

 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم
 

 نو ویرا آمدی در ک ،با سر برریده امشب
 بی خانلاا  بابا ندارم نِ   مَ ها نگوید ک

 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم
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 شایدم بابا زبا  گوید چه آید بر سر من
 ورنه جای سا لای در سایر اا ا ندارم
 من غریبم ای خدایا، من چرا بابا ندارم

 
 ا نلااس داا
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 در رثای حضرت رقیه بنت الحسین علیهماسلام 9ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 چو آمد به ویرا  سر شاه خوبا 

 ها هلاه مو پریشا نلاودند ز 
 رق ه سر باب خود را به دامن
 نماد و بگ نا به صد آه و ش و 

 پدرجان یتیمم یتیمم یتیمم
 

 پ  از مرگ  ای پادشاه یگانه
 چه گویم چه دیدم ز جور زمانه

 زدی شلار دو  س  ی از ک ن به رویم
 س  روی ن ویمس  یکه ن  ی ز 

 پدرجان یتیمم یتیمم یتیمم
 

 ز ناقه فنادم شری در ب ابا 
 حدین و د  افگار و زار و پریشا 
 کرود ای پدر پ  رم شد شد ز ک نه
 اس ر سنم خواهرم شد س  نه
 پدرجان یتیمم یتیمم یتیمم

 
 پ  از مرگ  ای هو سالار شم دا 

 ب ن  به ویرا شده مند  اهل
 به من زندگانیبود سخ  و دیگر 

 چسا  بی هو مانم در این دار فانی
 پدرجان یتیمم یتیمم یتیمم
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 حضرت رقیه بنت الحسین علیهماسلام در رثای 10ی نوحه
 )سراینده: حلاده صا یی بام انی(

 
 الاه جا  ب ا امشب، شام من سیر گردید
 الاه جا  ب ا امشب، قسلانم پدر گردید

 من فدای بابایم، در خرابه مأوایم
 روی خاک و گرمایم، باب من خرر گردید

 عمه جان بیا امشب، شام من سحر گردید
 

 ای ان   و یار من، باب هاجدار من
 ای گل بمار من، شام من سیر گردید

ه  ات باباات بابا، غم رس دهب ن رق  
 ات بابا، حا  من دگر گردیدنور ددیه

 عمه جان بیا امشب، شام من سحر گردید
 

 ی؟ در س ر چرا رفنی؟ای پدر کسا رفن
ه خو   جگر گردیدهو ز ما جدا رفنی، الا 

 در خرابه جا دارم، نا ه و نوا دارم
 ام پدر گردیدبمر هو ادادارم، نغلاه

 عمه جان بیا امشب، شام من سحر گردید
 

 خسنه، روی خاک بنشسنهکودکا  د 
 شا  بسنه، در د م شرر گردیدهایدس 

 دامانمای پدر پدر جانم، رأس هو به 
 من هو را به قربانم، آخر این س ر گردید

 عمه جان بیا امشب، شام من سحر گردید
 

  ا نلااس داا
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 اسلاممعلیه بنت الحسین رت رقیهزبان حال حض 11ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 برده از دس  من، صرر و هاب و هوا ، ه جا  کن نظر، آمده م ملاا الا  

 ، هلاه جا کرب ، هلاه جا ن نوا  با ص اخَ از رُ  ،امکنو ویرانه
 همه جا نینوا ،همه جا کربلا

 
 امو من چو پروانه هو مرا شلاری، امای، ابنا خانهص ا کردهبا 

 ، هلاه جا کرب ، هلاه جا ن نواه کساهو نگ نی پدر که رق   
 ، همه جا نینواهمه جا کربلا

 
 ، نددم آمد پدردید  روی هو، شد سیر من م، شاه جا  ااقر الا  

 ، هلاه جا کرب ، هلاه جا ن نوا، سرش از هن جداه جا و چرا الا  
 جا نینوا همه ،همه جا کربلا

 
 آمده دیدنم ،مادرت فاطلاه، دشلانم بر هنم ،هازیانه زده

 ، هلاه جا کرب ، هلاه جا ن نوا، از سنم در نوااتهب ن که دردان
 همه جا کربلا، همه جا نینوا

 
 گ سو سپ د منِ  ،بی حوص ه منِ ، من را خلا د قد   ،بار این س س ه

 ، هلاه جا کرب ، هلاه جا ن نوااز کسا ها کسا ،کشاند مرامی
 اهمه جا کربلا، همه جا نینو

 
  ا نلااس داا
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 زبان حال حضرت رقیه بنت الحسین علیهماسلام 12ی نوحه
 (اکرر  ط   ا سراینده: ا ی) 
 

ر را، یاری ه جا  این سر منو   کنی که بردارمام میالا 
 شام ا  ای حرام ا  دیدید، راس  گ نم که من پدر دارم!

 کنی که بردارمام میعمّه جان این سر منوّر را، یاری
 

 ای پدرجا  اسب د ی دارم، ای پدرجا  اسب سری داری
 گ سوا  را به پای هو ریدم، ها بر نی چه دخنری داری!

 کنی که بردارمام میعمّه جان این سر منوّر را، یاری
 
 ات بابا، بر نگاه هو بسنگی داردکه جا  سه سا های 

 خ دم، چند جایم ش سنگی دارد!گر به پای هو بر نلای
 کنی که بردارمام میعمّه جان این سر منوّر را، یاری

 
 ها هند   کردهای نس ب و کوهاهم، یک شب از ناقهآیه

 های دامنم گل کرد!های شر ه آلا ه، روی چ نغنچه
 کنی که بردارمام میسر منوّر را، یاریعمّه جان این 

 
 ام گم شدها آمد، لاجرم راه چارهدسنی از پش  خ لاه

 ام گم شد!در ه اهوی غارت خ لاه، ناگما  گوشواره
 کنی که بردارمام میعمّه جان این سر منوّر را، یاری

 
 شد، بر سر زینب هو آوردندهر ب یی که بود یا می

 چه به روز  ب هو آوردند!خوانی، قاری من چرا نلای
 کنی که بردارمام میعمّه جان این سر منوّر را، یاری

 
 باردهای سناره بارانم، مثل ابر بمار میچشم

ا، خواهرت را خدا نگه دارد!  من مم ای رفننم ام 
 کنی که بردارمام میعمّه جان این سر منوّر را، یاری
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 اسلاممعلیه بنت الحسین زبان حال حضرت رقیه 13ی نوحه
 ( د ابوا قاسم فانی همرانیسراینده: س) 
 

 کردی  وفایاد از دخنرت را  ،ای پدر امشب یاد ما کردی
 ه جود و  ط  شاهانهاز ر، با ص ا کردی ا را خوشبدم م

 باصفا کردی این عزا خانه  ،مدی بابا کنج ویرانهآ
 

 جا  به قربا   ط  و احسان   ،به قربان  جا ای پدرجانم 
 شنی ما چو پروانه گشلات ما  ،کرم کردی یاد ط  ن از 
 باصفا کردی این عزا خانه  ،مدی بابا کنج ویرانهآ
 

 ای سر احلاد جسم و جانی هو، م دبانم من م ملاانی هو
 م ملاا  من خوب و دانی هو، که مرا نروَد فرش و کاشانه

 باصفا کردی این عزا خانه  ،مدی بابا کنج ویرانهآ
 
 بودی  از چه رو از ما هو جدا ،ا بودیکس درفناب من آ

 ای با ما از چه ب گانهروزی آخر هو آشنا بودی، گشنه
 باصفا کردی این عزا خانه  ،مدی بابا کنج ویرانهآ
 

 یر ندرانی دهنور و گه  گه ،رفنی ای بابا خوش به مملاانی
 نو ویرانه مند  ما شد کُ ، دور از ما ین لاانی از چه رو

 باصفا کردی این عزا خانه ،ویرانهمدی بابا کنج آ
 

مرحوم س د ابوا قاسم فعانی همرانعی فرزنعد مرحعوم حعاج سع د رضعا موسعوی همرانعی، از 
نددیعک بعه سعی و پعنو  کعهی ایعرا  اسع  شررای آیینعی بنعام و مشعمور جلامعوری اسع م

ا سعع م در کععرب ی سععا  خععادم آسععنا  مرععارک خععام  آ  ارععا ح ععرت س دا شععمدا ا  ه
 دار فانی را دا  گ  .هسری خورش دی  1332مر ی بود و در سا  

هسععری خورشعع دی  1337های آیینععی ایشععا  در سععا  کنععابی از مسلاواععه سععروده
اطمععار  اشععرار در مععد  و منقرعع  ابلاععه»بععا انععوا  « زادهسعع د جعع   فععانی»هوسعع  آقععای 

  روح  شاد و یادش گرامی. چاپ و مننشر گردیده اس .« ا س ما  مم
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 فصل چهارم
 السلامو حر بن یزید ریاحی علیه السلامهای طفلان مسلم علیهمنوحه

  شب چهارم ماه محرم الحراممعمولا برای 
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 السلاممعلیهمسلم حضرت طفلان  در رثای 14ی نوحه
 (آسلاانیحاج ابوا   ل سراینده: ) 
 

 ط    مس لا م، هسن م  و بی قرار
 دوریم ز خانلاا ، با چشم اش رار
 مادر نشسنه اس ، در اننظار ما

 آه و واویلتا، آه و واویلتا
 

 ایمش سنهاز ظ م دشلانا ، ماد د 
 ایمهسن م ین م و با اف ار خسنه

 سرگرم گ   و گو، گردیده با خدا
 آه و واویلتا، آه و واویلتا

 
 کوهه ما ب ن چسا  گذش این الار 

 گاهی به حر  و گه، صیرا و کوه و دش 
 ایم از جور اشق اپرپر دو لا ه

 آه و واویلتا، آه و واویلتا
 

 ن  ی ز س  ی اس  رخسار ماه ما
 گویید چه بوده اس ، جرم و گناه ما
 زد خنده خدم دو ، بر اشک چشم ما

 آه و واویلتا، آه و واویلتا
 

 ا نلااس داا
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 السلامحضرت حر بن یزید ریاحی علیه در رثای 15ی نوحه
 )سراینده:س(

 
 هو مولای کریلای، منم ارد خطاکار
 هویی یوس  زهرا، منم حر گنم ار

 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم
 

 من آنم که ش سنم، د  زینب و ط   
 هو آنی که گشودی، در رحلا  و غ را 
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 کثرت اد ا ، هو و رحلا  ذوا لان من و

 اگر ره نگشایی، به رویم چه کنم من
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 ز روی  خس م من، گنم ار و بد اسنم
 چه سازم نرسد گر، به داما  هو دسنم
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 به هو آب ندادم، به هو راه برسنم

 مد  اهل حرم را، هو دیدی که ش سن
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 ی زهراحس ن ای گل طاها، جگرگوشه

 بگو ها که برخشد، مرا زینب کرری
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 اگر فاطلاه پرسد، ز من در ص  میشر

 های پ غلاررچرا آب ندادی، به گل
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم
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 چه گویم به جواب ، به فردای ق ام 
 چه سازم من مس  ن، به م دا  ادا  

 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم
 
 من روی مگردا ، که وا مانده ز راهمز 

 من و جرم خطایم، من و بار گناهم
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 ام من، زنم بوسه به پای ز ره آمده

 بده اذ  جمادم، که گردم به فدای 
 گناهممن و روی سیاهم، ببخشا تو 

 
 ز روی هو و زینب، خسا   زده هسنم
 بده خ   امانم، که من د  به هو بسنم
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
 د م گشنه حس نی، به  ب زمدمه دارم

 که ام د اطا از، هو و فاطلاه دارم
 من و روی سیاهم، ببخشا تو گناهم

 
  ا نلااس داا
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 فصل پنجم
 علیهماسلامهای حضرت عبدالله بن الحسن نوحه

 معمولا برای شب پنجم محرم
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 حضرت آقا عبدالله بن الحسن علیهماسلام در رثای 16ی وحهن
 )سراینده: ناشناس(

 
 به سناره نظری کن ز کرم ای ماهم
 د ربایی هو و من د  شده اردا  مم

 عموجان، ای عموجان، ای عموجانای 
 

 از چه پر خو  شده این روی هلااشایی هو
 هو و غرب  و هنمایی هومن به قربا  

 دهم ای هلاه هسنم به ره  هسنم رامی
 کنم در ره اش  هو سپر دس  رامی
 عموجان، ای عموجان، ای عموجانای 
 

 ی بابا به سرمای الاو ن س  دگر سایه
 ای گل فاطلاه آید ز هو بوی پدرم

 ط  م اما به خم گ سوی هو د  بسنم
 باورم ن س  در آغوش الاویم هسنم

 ، ای عموجان، ای عموجانعموجانای 
 

 امام بر هو خرر آوردهاز حرم آمده
 ی هر آوردمخرر از هشنگی و دیده

 حرم از آه ادیدا  هو ن  ی شده اس 
 ی س  ی شده اس روی ط    هو آماده

 عموجان، ای عموجان، ای عموجانای 
 

 ا نلااس داا
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 حضرت آقا عبدالله بن الحسن علیهماسلام در رثای 17ی نوحه
 ( د میلادهقی رضوانی بمسودی)سراینده: س

 
 شمداده ارداللهه، گاه آمد برو  مانند قر  مااز خ لاه

 اللهچو  ذب حهم، اللهشد جانب کوه منا سوی خ  ل
 

 با آه و زاری بود، گا  نازن ن  اشک جاری بوداز دید
ه آهوی فراری بود  قراری بوددر بی،  رزا  هن  چو  بر 

 شمداده اردالله، گاهخواهد رف  قربا  گویا خرر دارد که
 شهزاده عبداللهه، گاه آمد برون مانند قرص مااز خیمه

 
ه دنرا  سرش میاو می  رف چو  باورش می، رف دوید و الا 

 رف آ  گوهرش می، رف دنرا  هر دو اشک ریدا  مادرش می
 شمداده اردالله، زد مادرش برگرد ارداللهفریاد می
 شهزاده عبداللهه، آمد برون مانند قرص ماگاه از خیمه

 
 داده ش س  من، قاسم به خو  غ ط ده و رفنه ز دس  من
 س  دس  منخا ی، هنما هو هسنی جا  مادر سرپرس  من

 شمداده اردالله، مگذار هو هنما مرا برگرد اردالله
 شهزاده عبداللهه، گاه آمد برون مانند قرص مااز خیمه

 
 دور هو من گردم، راهی وطن گردم بود این ام دم با هو

 سرو چلان گردم، دسنم بگ ری زابر قرر حسن گردم
 شمداده اردالله، برگرد مش ن این د  پر درد و سوز و آه

 شهزاده عبداللهه، گاه آمد برون مانند قرص مااز خیمه
 

 زدمارا صدا می، زدمادر خودم دیدم الاو وا غربنا می
 زدواغربنا می، زدپا میدر قن گاه  در یم  خو  دس  و 
 ابن حر ب الله، باید به امدادش روم هنماس  اارالله

 شهزاده عبداللهه، گاه آمد برون مانند قرص مااز خیمه
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ه  دیگر م ازارم، جا  زینب هو هم با مادر زارمای الا 
 بارمب ن چشم خو ، ها مش ن د  زارمبرگرد سوی خ لاه

 شمداده اردالله ،اللهبگذار من باشم ذب ح الام خ  ل
 شهزاده عبداللهه، گاه آمد برون مانند قرص مااز خیمه

 
 سرو چلان افناد، رضوانی ب  دیگر مگو دسن  ز هن افناد

 دسن  ز هن افناد، آخر کنار الا   آ  گ گو  بد  افناد
 شمداده اردالله، شد دوم ن پور حسن قربا  اارالله

 شهزاده عبداللهه، گاه آمد برون مانند قرص مااز خیمه
 

  ا نلااس داا
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 فصل ششم
 السلامعلیهبن الحسن های حضرت قاسم نوحه

 ششم محرم شبمعمولا برای 
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 السلامعلیهبن الحسن قاسم  آقا در رثای حضرت 18ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 چه خوش اس  رنو و مین  به ره وفا کش د 
 چه خوش اس  ناز جانا  هلاه را به جا  خرید 

 خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدنچه 
 

 چه خوش اس  جا  سپاری به قدوم چو  یاری
 به منای کرب ی هو شما به خو  طپ د 

 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
 

 چه غلای ز بی پناهی به ح ور چو  هو شاهی
 که خوش آیدم به راه هو شما ب  کش د 

 یدنچه خوش است رنج و محنت به ره وفا کش
 

 چه شود اگر الاوجا  بروم به سوی م دا 
 که خوش اس  و از هو فرما  و ز من به سر دوید 
 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن

 
 چو غدا  مسنری شد ز م ا  خ لاه ب رو 
 به شناب از پی آمد شه دین برای دید 

 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
 

 گ ی چه باغرانیچه الاو چه نوجوانی چه 
 به حسن صرا خرر ده که چه جای آرم د 

 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
 

 به م ا  کوف ا  رف  و بدد به ق ب  ش ر
 ها رم د چه خوش اس  و از غدا ی هلاه گرگ

 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
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 گ  به جواب اهل کوفه به زبا  حا  می
 ناسداها به ره خدا شن د چه خوش اس  

 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
 

 زند آهشم حسانا  غم شاهداده قاسم
 بنگر به دس  گ چ ن گل نش  نه چ د 

 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
 

 ا نلااس داا
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 السلامحضرت آقا قاسم بن الحسن علیه در رثای 19ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 هازه داماد شاه شم دا ، فناد از سر زین به م دا چو  

 ای الاوجا  اما  از جدایی، این سخن گ   با آه و افغا 
 ای عموجان امان از جدایی

 
 ایسناده ز ک ن در برمن، قاهل شوم بداخنر من
د سر از پ  ر من  ای الاوجا  اما  از جدایی، ها برر 

 ای عموجان امان از جدایی
 

 نوجوا  و ین م و ف ارم، وار و زارمرحلای ای شه که من خ
 ای الاوجا  اما  از جدایی، از برادر هو را یادگارم

 ای عموجان امان از جدایی
 

 ک  ندیده ین لای به دورا ، جد من بی پدر ای الاوجا 
 ای الاوجا  اما  از جدایی، جا  دهد زیر سُم  سنورا 
 ای عموجان امان از جدایی

 
 مادرم را زمن با خرر کن، ای الاوجا  به حا م نظر کن
 ای الاوجا  اما  از جدایی، گو به او رخ  ماهم به بر کن
 ای عموجان امان از جدایی

 
 ها ها مرا پروریدیسا ، مادرا رنو و زحلا  کش دی
 ای الاوجا  اما  از جدایی، رخ  شادی برایم بریدی

 ای عموجان امان از جدایی
 

 ا نلااس داا
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 السلامقاسم بن الحسن علیه حضرت آقا رثایدر  20ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 یابن زهرا دیده بگشا، کن هلااشا حا  من را

 در خسوف از ابر خو  ب ن، ماه کنرا  حسن را
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را

 
 از فرس ها من فنادم، سویم از هر سو دویدند
 ها که گ نم من ین لام، با  گد نازم خریدند

 را دیده بگشا، کن تماشا حال من رایابن زه
 

 های آخرم شد، ج وه کن ماه من رم یظه
 آرزو دارم الاوجا ، روی دامان  بلا رم

 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را
 

 نور چشم هر دو اا م، چشم من در خو  نشسنه
 ای امام د  ش سنه، اسنخوا  من ش سنه

 ن رایابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال م
 

 ای صرا رو، سوی خ لاه، هو بگو با آ  هاشم
 ک  نراشد دیده بر ره، ب ن ره افناده قاسم
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را

 
 ی من، هشنگی رفنه ز یادمای امام هشنه

 ها که ه ر آمد به سویم، یاد باب م فنادم
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را

 
 گاهم، ای ادید، بمنر از جا هدیدنی شد، حس 

 بارا جای نقل شادی اینسا، گشنه قاسم سنگ
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را
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 ای صرا رو، سوی خ لاه، هو بگو با آ  هاشم
 ک  نراشد دیده بر ره، ب ن ره افناده قاسم
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را

 
 نه ز یادمی من، هشنگی رفای امام هشنه

 ها که ه ر آمد به سویم، یاد باب م فنادم
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را

 
 گاهم، ای ادید، بمنر از جا دیدنی شد، حس ه

 بارا جای نقل شادی اینسا، گشنه قاسم سنگ
 یابن زهرا دیده بگشا، کن تماشا حال من را

 
 ا نلااس داا
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 سلامماعلیه بن الحسن حضرت قاسم در رثای 21ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 ای نونما  مسنری، قاسم مرو م دا  ب ا
 مادر شود قربا  هو، قاسم مرو م دا  ب ا

 میدان بیا قاسم مرو، ای نونهال مجتبی
 

 منلاا هو هاب ای نوجوا ، ای میوش ش رین زبا 
 ا، قاسم مرو م دا  ب اگوهر افدو  بمای 

 میدان بیا قاسم مرو، ای نونهال مجتبی
 

 ه ر ک ن، یک دم ب ا نددم نش ن دزین قوم بار
 جانا م ن د خو  مرا، قاسم مرو م دا  ب ا

 میدان بیا قاسم مرو، ای نونهال مجتبی
 

 رو  و روا  من هویی، آرام جا  من هویی
 ای شلات قندیل ص ا، قاسم مرو م دا  ب ا

 میدان بیا قاسم مرو، ای نونهال مجتبی
 

 امجوا  پرورده چو  هو، اموردهآالارم به سر 
 ای نور چشم مسنری، قاسم مرو م دا  ب ا

 میدان بیا قاسم مرو، ای نونهال مجتبی
 

 پار خنسر ک ن پاره از، ارگ رذهرسم شوی ای 
 ، قاسم مرو م دا  ب ااز جور قوم ناب ار
 میدان بیا قاسم مرو، ای نونهال مجتبی

 
 ا نلااس داا
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 حضرت قاسم بن الحسن علیهماسلام در رثای 22ی نوحه
 ()سراینده: حاج غ مرضا سازگار قلای

 
 ای گشنه ی ی جسلا ، با پ رهن  قاسم

 مثل جگر بابا، صد پاره هن  قاسم
 دُرّ حسنی قاسم، فرزند منی قاسم

 
 ای بسنه حنا بر ک ، از خو  د  هنگ 

 پ راهن دامادی، بر هن زره جنگ 
 دُرّ حسنی قاسم، فرزند منی قاسم

 
 اکررخون ن  ب خود وا کن، مانند ا ی

 برگو به الاوی خود، یک ا رط  دیگر
 دُرّ حسنی قاسم، فرزند منی قاسم

 
 ای ب رل من دیشب، قرآ  به حرم خواندی

 چو  شد که به موج خو ، از شور و نوا ماندی
 دُرّ حسنی قاسم، فرزند منی قاسم

 
 ی خود ناگاه، بر شانهبردممن نر  هو می

 به اسنقرا ، گل آوَرَد اردالله دیدم که
 دُرّ حسنی قاسم، فرزند منی قاسم

 
 گ نم که پ  از بابا، ای دسنه گل پرپر
 اکررمن جای حسن باشم، هو جای ا ی
 دُرّ حسنی قاسم، فرزند منی قاسم

 
  ا نلااس داا
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 فصل هفتم
 السلاماصغر علیهحضرت علی ی حسینی،شهزاده هاینوحه

 محرم و دهم نهم ،هفتم هایشبمعمولا برای 
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 السلاماصغر علیهدر رثای حضرت علی 23ی نوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 

 رامآاصغرم  ،اوض لای لای در ،نا ه کنم هلاچو نای
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،

 
 رامآرم صغرام باش، اآاصغرم   ن اصغرم،یه مگر 

 آرام اصغرم رام باش،آاصغرم  ،خوب بخواب اصغرم
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،

 
 رامآاصغرم  ،سوزا  هری هآه چ ،هش آسوخنم از 

  رامآاصغرم  ،هلاچو  ب خشک هو، ه چ ندیدم  ری
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،

 
 رامآاصغرم  ،ای گل خراشزنی من، می ی بی ش رس نه

 رامآاصغرم  ،کاش بودزنده نلای ،ترمادر غم پرو
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،

 
 رامآاصغرم  د،رَ دَ یغم م س نه ز این حا  هو، مادر از

 رامآد، اصغرم رَ جانب م دا  بَ  را، هو آمده بابا
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،

 
 رامآاصغرم  ب کرد،آرنگ هو، ق ب مرا این  ب بی

 رامآخواب کرد، اصغرم  را چشم هو ه ر سه شرره مگر،
 رامآاصغرم  رام باش،آاصغرم  خوب بخواب اصغرم،

 
  ا نلااس داا
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 السلاماصغر علیهحضرت علی در رثای 24ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 پوش  ابری بر رخ ماهی ارای شاه رو چو

 غوش آ آمدبه م دا  وا ی اصغر درحس ن 
 وششغآ در اصغرعلی به میدان و حسین آمد

 
 هاسوز د  ح ای  گوید ز و ب خاموش ا

 دوش  سرش خم گشنه بر بیآبی  و بی هابی ز
 وششغآ در اصغرعلی به میدان و حسین آمد

 
 میدو  و د  پرخو ، نگاه مات او  ر  بی رنگ

 هوش هلاه  و هلاه صرر هوای کرب  برده،
 وششغآ در اصغرعلی به میدان و حسین آمد

 
  یآببی زید گر ش ری نلای بی ز نا دنلای
 مادر فراموش  شده وش پدر دیگر،غآ در

 وششغآ در اصغرعلی به میدان و حسین آمد
 

  رامیآبه  ردآگاهی برو   زبا  خوی  را
 خاموش  مگر مرطوب گرداند  را  خشک و

 وششغآ در اصغرعلی به میدان و حسین آمد
 

 فدای راه اارالله که چو  اکرر، مگر اصغر
  ب نوش  بر مهرس   ،اام  طپد ماهی می چو

 وششغآ در اصغرعلی به میدان و حسین آمد
 

  ا نلااس داا
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 السلامدر رثای حضرت علی اصغر علیه 25ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 هشنه هرین حرم، اصغرم ای اصغرم

 اصغرمهشنه هرین حرم، اصغرم ای 
 تشنه ترین حرم، اصغرم ای اصغرم

 
 بری، ط  ک زیرای مناز هلاه د  می

 از هلاه هشنه هری، نوگل رانای من
 جا  به  ر  آمده، وای من و وای من
 شرم کنم چو  هو را، هشنه به م دا  برم

 تشنه ترین حرم، اصغرم ای اصغرم
 

 گریه و نا ه م ن، پ   دو چشلام چن ن
 ایا نازن نای، آب ن س  مرا قطره

 بسنه ره آب را، خ ل ص  مشرک ن
 رمافسهشنه کنار فرات کشنه شده 

 تشنه ترین حرم، اصغرم ای اصغرم
 

ه و اندوه هو، آه مرا می  کشدغد 
 کشدگنه، آه مرا میهشنگی بی

 کشددیده را، هسر و ب  میی غمالاه
 کنا  خواهرممننظرت در حرم، گریه

 تشنه ترین حرم، اصغرم ای اصغرم
 

 ها ا یی غمط  ک مظ وم من، غرقه
 مننظرت در حرم، مادر هنما ا ی

 حس   بر ح   من، بر هلاه اادا ا ی
 رفنه ز هابم ا ی، جا  ز جا  بمنرم
 تشنه ترین حرم، اصغرم ای اصغرم
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 ی هو هوش منبرده ا ی از سر گریه
  ه و گریه فراموش منکی شود این  ه

 مقن   آغوش من چرا گشنه اس ،آه 
 برمکسا می مرگ هو، خود بهداغ 

 تشنه ترین حرم، اصغرم ای اصغرم
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه اصغرحضرت علی در رثای 26ی نوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 

 ماه  پریدی رخساره رنگ ز، گ وی  درید چو ه ر سه شرره
 ا ی ی آخرسودهآه  آاز ، ش ر شم دم شم د ماصغر

 طفلک تشنه علی اصغرم
 

 هو م ا  هس  ادادارو کو  و، ه اد خریدارح رت سس  
 زین  اردوی شم دا  هویی، هو بازار بنازم این گرمی

 طفلک تشنه علی اصغرم
 

 امشرمنده رخ ماه هو من ز، امآه ا ی هابه جما  زنده
   مادرتآچه دهم پاسم  گو، امدرمانده خرر مرگ هو در

 طفلک تشنه علی اصغرم
 

 کشنه شدی مرغک خاموش من، فراموش منکی شود این  یظه 
 اصغرمخوب بخواب ای ا ی، ات کودکم آغوش منقن گه

 طفلک تشنه علی اصغرم
 

 اتکش  مرا مرگ غریرانه، اتی مسنانهسوخنم از خنده
 هلاه ند سراسراکنا نا ه، اتاهل خ امم هلاه پروانه
 طفلک تشنه علی اصغرم

 
 ا نلااس داا

  



 81 السلامبلبلان حسین علیه

 السلامحضرت علی اصغر علیهدر رثای  27ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 ا ی اصغرم لای لایی پرپر، بخواب ای غنچه

 ، ا ی اصغرم لای لایبخواب ای کودک مادر
 خوابیهابی، چرا مادر نلایادیدم از چه بی
 ی لایی آبی، ا ی اصغرم لاگلاانم هشنه

 علی اصغرم لای لای، علی اصغرم لای لای
 

 مرر هاب و هوا  منمد  آه  به جا  من، 
 اشک روا  من، ا ی اصغرم لای لایبر ن 

 گ ری هو پسنانمچرا مادر ا ی جانم، نلای
 دانم، ا ی اصغرم لای لایخواهی نلاییچی م

 علی اصغرم لای لای، علی اصغرم لای لای
 

 ادید من م ن غوغا، بخواب ای کودک زیرا
 ق ب مادر را، ا ی اصغرم لای لایمسوزا  

 مسوزا  حاصل من رامن را، مد  آه  د  
 اصغرم لای لایا ی مسوزا  حاصل من را، 

 علی اصغرم لای لای، علی اصغرم لای لای
 

 چه شور اس  این به سر داری، مگر م ل س ر داری؟
 و مند  من را، ا ی اصغرم لای لایم ا  

 نخوابم در کنار هو، خدا  گردد بمار هو
 لای لایچن ن مادر م ن زاری، ا ی اصغرم 

 علی اصغرم لای لای، علی اصغرم لای لای
 

 ا نلااس داا
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 السلامزبان حال مادر حضرت علی اصغر علیه 28ی نوحه
 حس نر ی ساای خوانساری(سراینده: ) 
 

 فشا  داریاصغر، گ وی خو چرا مادر ا ی
 چرا چشلاا  پر آب و هرسم بر دها  داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 
 قربا  هو گردم من که رفنی سوی قربانگهبه 

 کنو  با پ  ر پر خو  به آغوشم م ا  داری
 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی

 
 ب ا ها خو  ز ح قوم  به آب دیدگا  شویم
 که من اشک روا  دارم هو روی ارغوا  داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 

 ای ا ی اصغرب ا ها بند قنداق  گشایم 
 که ادم رفنن ای مادر به م ک جاودا  داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 

 ی  ب های هو بویمادید من ب ا ها غنچه
 بگریم بر هو ای مادر که خش  ده  را  داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 

 ب ا ها جسم پر خون  بخوابا نم به گمواره
 گ و ه ر ج ای م یدا  داریکه هو اندر 

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 

 هرحم ک  ن رد آخر بر احوا  پریشان 
 هو ای مادر  کسا هاب چن ن درد گرا  داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
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 نه ش ری دارم و آبی که ریدم در دها  هو
 بلا رم من در این صیرا که این سا  م دبا  داری

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 

 در این بیر ادا ساای به گرداب غم افنادی
 من اصغر غرق خو  دارم هو اشک دیدگا  درای

 فشان داریاصغر، گلوی خونچرا مادر علی
 

  ا نلااس داا



 السلامبلبلان حسین علیه 84

 السلامدر رثای حضرت علی اصغر علیه 29ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 هایمشببخواب ای مرغ ش دایم، بخواب ای ماه 

 مرا خون ن جگر کردی، بخواب ای ط ل زیرایم
 اصغر للو للو، علیی مادرالا شهزاده

 
 هویی شلات شب هارم، بخواب ای مرغک زارم
 هویی جا  د  مادر، بخواب ای ط ل غلاخوارم

 ، ا ی اصغر   و   وی مادرهویی د داده
 اصغر للو للوعلیی مادر، الا شهزاده

 
 ، ام دم زیر گل کردیمرا حسرت به د  کردی

 خش  ، مرا از خود خسل کردی از آ   رل  ب
   و اصغر   ومادر، ا ی یبه خو  افناده

 اصغر للو للوی مادر، علیالا شهزاده
 

 ندارد آب این صیرا بخواب ای نوگل زهرا،
 زبا  کوچک خود رامگردا  دور کام خود، 

 اصغر   و   و، ا یی مادرزادهالا ای 
 اصغر للو للوی مادر، علیالا شهزاده

 
 هابی، چرا یک دم نلای خوابیگونه بیچرا این

 ی آبیبلا رد مادر زارت، سه روزه هشنه
 اصغر   وی مادر، ا یز بند آزاده
 اصغر للو للوی مادر، علیالا شهزاده

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیه حضرت علی اصغر در رثای 30 ینوحه
 )سراینده: مرحوم رجرر ی ناصری(

 
 خوابینلای اصغرا ی جانم هوبی هابی، چرا

 ، ا ی اصغرم   وبیآ یگلاانم هشنه
 للو اصغرم علی   ،للو ای اصغرم للو

 
  م ام ا ابر جا ، مسوزا  ا مد  آه  مرا

 ، ا ی اصغرم   وهویی قربانی جانا 
 للو اصغرم علی   ،للو ای اصغرم للو

 
 م ل س ر داری مگری، دار  اسب اشقی به سر

 ، ا ی اصغرم   وبیس راهو جام ح   ز
 للو اصغرم علی   ،للو ای اصغرم للو

 
 د  مادر یِ هس   ، مادر با بخواب امشب هو

 ، ا ی اصغرم   ودیگر را نر نم من هو
 للو اصغرم علی   ،للو ای اصغرم للو

 
 دن ا ازو  رفنندهلاه ،   صیراآ در شد فردا هچ

 ، ا ی اصغرم   وجا بخوا  ای ناصری هر
 للو اصغرم علی   ،للو ای اصغرم للو

 
 ...مرنی   و

جعات، بعه هنگعام خوابانعد    و   و یا هلاا  لالایعی کعه معادرا  افغانسعنانی بعویژه هداره
های مرععروف فو  وریععک در افغانسععنا  بععوده و ی هرانععهخواننععد، از جلا ععهشععا  میکودکا 

در زمععا   های گونععاگو های مخن عع  اقدععی نقععان افغانسععنا  بععا شعع وههععا و  مسععهزبا  در
 شود.خوانده می خوابان د  اط ا ،

 بعه پنعدار معادرا  افغانسعنانی، بعرای اط عا  بعه مرنعی خعواب و از نظر مرنی ی   وک لاه
 شود اط ا  با آرام  به خواب بروند.یا وق  خواب د  را داده و بااا می
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ی خععود را در وقعع  خوابان ععد  های سععاخنه شععدهمععادرا  افغانسععنانی منظومععه مرلاععولا
 خوانند.اط ا  خود، با آهنگی آرام و م یم می

 
  ا نلااس داا
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 فصل هشتم
 السلاماکبر علیهحضرت علیی حسینی، شهزادههای نوحه

 محرم ، نهم و دهمهشتم هایبمعمولا برای ش
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 السلامعلیهاکبر حضرت علی در رثای 31ی نوحه
 (سراینده: مرحوم رجرر ی ناصری) 
 

 صرح ام دش در ابر و پنما ، مژگا  و ها بریدد از چشمخو 
 امشب به گریا  باشد م بکبر ن ده هابا ،  سر دشماه 

 از داغ اکبر، لیلا پریشان
 

 ز   پر از خو  جانا  مادر،    ی میدو  می گ   که آ  دم
 ای یار قرآ  ای نور ایلاا ، جسلا  به هامو  رأس  به نی شد

 از داغ اکبر، لیلا پریشان
 

 بخش ده خاور   ف ک راقن ،     بگ نا؛ ای جا  مادر
 ای نور ایلاا  ای ق ب احلار، بنلاوده زیور  و  و ق م را

 از داغ اکبر، لیلا پریشان
 

 چ د از رخسار خامه، باشد که سوزم از سوز نامهخو  می
  ، باب  الاامه، آمد به دیدش در خاک سوزا هی  ا رنک بس

 از داغ اکبر، لیلا پریشان
 

 من یارا  ک ن کن بابرخ د و ، چشلا  به من کن گ نا جوانم
 بسنر م ن ای جانا  ب ابا ، ط    من کند  و خوش نودشخ

 از داغ اکبر، لیلا پریشان
 
 ش و  به پا شد در ارش اا ی، گاه ا ی بس  چشلاا  شم آ 

 این ناصری را از سوز هسرا ، سوزا  ای جا     مدیگر 
 از داغ اکبر، لیلا پریشان

 
  ا نلااس داا
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 السلامحضرت علی اکبر علیه در رثای 32ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 رودای خدا شاهدی، اکررم می

 رودرم میسرو ناز ولا، از ب
 در ق ای او، دیده گریانم، راح  جانم، نور چشلاانم

 یوسف زهرا، علی، لیلا علیی لاله
 

 ای هلاه حاص م، ای قرار د م
 ای سرا پا ص ا، رون  می  م

 رفنی و بُردی، جانم از پ  ر، شره پ غلارر، اانی ح در
 یوسف زهرا، علی، ی لیلا علیلاله
 

 ارباً اربا شده، نازن ن اکررم
 ی احلارمه غ ک ن، لا ه پرپر از

 بر هلااشایم، هدشلان ایسناد، سرو زیرایم، ای د  آرایم
 یوسف زهرا، علی، ی لیلا علیلاله
 

 از حرم آمده، ممربا  خواهرم
  ب گشا، ای گل پرپرم یغنچه
 هاشلای ط ر ، ای مَه د سو، ه گ سو، ای کلاا  ابرو س س
 یوسف زهرا، علی، ی لیلا علیلاله
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه اکبرحضرت علیدر رثای  33ی نوحه
 (ناشناسسراینده: ) 
 

 زدا ی بابا صدا می ،مرا ذکر ا ی بر  ب
  زدجوانم دس  و پا می ،خودم دیدم خودم دیدم

 علی جانم علی جانم ،علی جانم علی جانم
 

 به موج خو  قلار دیدم ،سرشک از دیده باریدم
  که من داغ پسر دیدم ،هاشمبنا  د ای بنی

 علی جانم علی جانم ،علی جانم علی جانم
 

 گویدخاموش و سخن با ما نلایا ی افناده 
  گویدا او دگر بابا نلایسراپا گوشم ام  

 علی جانم علی جانم ،علی جانم علی جانم
 

 خدایا من پدر هسنم جوانم رفنه از دسنم
  دگر دس  از جما  شسنم دگر  ب از سخن بسنم

 علی جانم علی جانم ،علی جانم علی جانم
 

  ا نلااس داا
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 فصل نهم
 السلامعلیه عباّسالابوالفضلهای حضرت نوحه

 نهم، تاسوعا و شب دهم محرم های هفتم،معمولا برای شب
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 السلامالعبّاس علیهزبان حال دلدادگان حضرت آقا ابوالفضل 34ی نوحه
 ()سراینده: جواد صا یی

 
 این ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خدا

 این ا م از ماه بنی هاشم اس  ای خدا
 ماه بنی هاشم است ای خدااین علم از 

 
 ای خدا این ا م از ک س  که بی صاحب اس 

 ای خدا این ا م از ماه بنی هاشم اس 
 این ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خدا

 این ا م از ماه بنی هاشم اس  ای خدا
 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا

 
 خو  اس  ای خداا م از ک س  غرقهاین 

 ک س  که وا گو  اس  ای خدااین ا م از 
 این ا م از ک س  که سرنگو  اس  ای خدا

 این ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خدا
 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا

 
 ح رت اراس ا لادار کو ای خدا
 ماه بنی هاشم و سردار کو ای خدا
 آ  هن بی دس  سپمدار ای خدا

 خدااین ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای 
 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا

 
 این من و این نر  ا لادار من ای خدا
 غرقه به خو  گشنه سپمدار من ای خدا
 هنگ شده اندر جما  کار من ای خدا

 این ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خدا
 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا
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 از چه خلا ده قد سالار من ای خدا
 دادس  ا لادار من ای خدااز چه جا  

 یک هن دگر نلاانده یار من ای خدا
 این ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خدا

 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا
 

 بلا رم از بمر ا لادار هو ای خدا
 آ  مه هابا  و فداکار هو ای خدا

 آ  سپمسالار و پرچلادار هو ای خدا
 دااین ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خ

 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا
 

 ح رت اراس دلاور چه شد ای خدا
 قاسم هو با ا ی اکرر چه شد ای خدا

 او  هو و جر ر و اصغر چه شد ای خدا
 این ا م از ک س  که بی صاحب اس  ای خدا

 این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا
 

 ا نلااس داا
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 السلامالعبّاس علیهحضرت آقا ابوالفضل در رثای 35ی نوحه
 )سراینده: مرحوم حاج رجرر ی ناصری(

 
 امروز ا لا  برپا، فردا به زم ن افند

 دم، ها ارش برین افندغوغا ز حرم آ 
 با کام و  ب اطشا ، از دج ه ب رو  آیی

 مشک و ا م و دسن ، در خاک و ز ک ن افند
 وای از جگر خونم، وای از دل محزونم

 
 جا، از شد  سنم ه ریجا  اخی آ  ای

 ی چو  ماه ، از خ   کلا ن افندبر چمره
 ی انگشنر، اادا به م ا  گ رندچو  ح قه

 جا، مانند نگ ن افندجسلا  چو اق   آ 
 وای از جگر خونم، وای از دل محزونم

 
 ط    خ م خواهند، آب از هو شم د اما

 شا  آه ، در جا  به یق ن افندیکد نا ه
 یح نرردت را، مش ل که دهم هشریحهشر 

 کد نور بن ن انوار، بر جلات یلا ن افناد
 وای از جگر خونم، وای از دل محزونم

 
 اسی، ای باب حوابو ب نهو شمره به ار  

 ها کی ز فراق  خو ، از چشم حدین افند
 اف ن نظری از  ط ، بر ناصری و این جلات

 ها، در قرب قرین افندها زآ  نگم  جا 
 جگر خونم، وای از دل محزونموای از 

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالالفضلوابآقا حضرت در رثای  36 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 این پ  ر صد چاک، این خو  دو بازو، این اشک و دو دیده
 این حنسر اطشا ، این فرق ش سنه و این دس  بریده

 به فدایت عبّاسیت، ای شمس ولا
 

 بر دیده زنند ه ر، بر فَرق اَلاودم بگذار که دشلان
 از شام ولای  ها روز شمادت مشناق هو بودم

 به فدایت عبّاسیت، ای شمس ولا
 

 های بریدهخس   زده هسنم، از حنسر خشک و رگ
 هم اشک فشانم، هم آب نخوردم، با یاد س  نه

 به فدایت عبّاسیت، ای شمس ولا
 

 فغا  شدی اش م افناده به دریا، دریا به یک قطره
 ناگاه به چشلام، ا    ب اصغر، در آب ا ا  شد

 به فدایت عبّاسیت، ای شمس ولا
 

 ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالحضرت ابوالفضلدر رثای  37 ینوحه
 (قلای سراینده: حاج غ مرضا سازگار) 
 
 د اننظار، در حرم دخنرمشکمی

 ها هو آب آوری، بر ا ی اصغرم
 غمخوار منیار و ای علمدار من، 

 
 ای منخو  بازو شده آب سق  

 نوای من وای من، وای من وای م
 یار و غمخوار منای علمدار من، 

 
 ه در ا قلاهچشم خود وا کن ای خ ن
 دیدن  آمده، مادرم فاطلاه

 یار و غمخوار منای علمدار من، 
 

  رن ن، گشنه نق  زم ناماه ام  
 ام را شنو و غربنم را بر ننا ه

 غمخوار من22یار و ای علمدار من، 
 

 شد هساقی هشنگا ، مشک آب  چ
 من صدای  زدم، پ  جواب  چه شد

 یار و غمخوار منای علمدار من، 
 

 اشک من بر رخ و خو  هو بر جر ن
 دس  من بر کلار، دس  هو بر زم ن

 یار و غمخوار منای علمدار من، 
 

  ا نلااس داا
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 قدر؛گران شاعرآشنایی با 
هسععری  1320در سععا  « م ععثم»غ مرضععا سععازگار فرزنععد حسعع ن مععنخ   بععه حععاج 
 در همرا  به دن ا آمد. خورش دی

های قععدیلای سععپری نلاععود و سععپ  بععه دروس هیدعع  ت ابنععدایی را در م نععب خانععه
 وی آورد.حوزوی ر

هععای ادبععی مععذهری چععو  باشععد کععه در انسلانب عع  میوی از مععداحا  قععدیلای اهل
 ح ور فرا  داشنه اس .« یا  مذهریاانسلان ادبی نغلاه سر»

از سازگار ها کنعو  مسلاواعه اشعرار و نوحعه و مرااعی مخن  عی بعه چعاپ  رسع ده اسع  
ج ععد، مععاه خععو  گرفنععه در ه عع  ج ععد،  شعع در « نخععل م ععثم»کععه از آ  جلا ععه اسعع : 

صعع ام در ق ععام در شعع  ج ععد، بمععار امامعع  در شعع  ج ععد، صععدف نرععوت در شعع  ج ععد، 
د، آوای مسلاعت در ه ع  ج عد و آهع  ممعر در سعه ج عد. ایعن مرآت ولایع  در شع  ج ع

 ی از مسلاواه نوحه های ایشا  اس .کنب هلاگ
 

  ا نلااس داا
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 السلاماس علیهالعبّ ابوالفضلآقا در رثای حضرت  38ی نوحه
 )سراینده: مرحوم س د میلادذکی حس نی(

 
 جا خ د اباا   ل ا م بر زم ن اس  ز

 اباا   لسنم در کلا ن اس  ز جا خ د 
 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است

 
 ام ر و سپه دار  ش ر هو هسنی

 چرا خاک و خو  بر جر ن اس  اباا   ل
 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است

 
 ز جا خ د و ی دم بر ن کودکا  را

 هلاه هشنه کام و حدین اس  اباا   ل
 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است

 
 جدا از بد  شد دو دس  رسای 

 هن  روی خاک زم ن اس  اباا   ل
 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است

 
 به قربا   ب های خش  ده ی هو

 که از هشنگی اینچن ن اس  اباا   ل
 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است

 
 به چشلا  چرا ه ر ک ن خورده ای گل
 رخ  ماه گ دار دین اس  اباا   ل

 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است
 

 بر ن غربنم را م ا   ر نا 
 که هم از یسار و یلا ن اس  اباا   ل

 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است
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 ز برد هو بر زینب و اهل ب نم
 اس ری و ماهم یق ن اس  اباا   ل

 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است
 
 فغا  کن در این شام ماهم «حس نی»

 یق ن اس  اباا   ل ش اا  به میشر
 جا خیز اباالفضل ز ،علم بر زمین است

 
 ا نلااس داا
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 السلام با برادر بزرگوارشانامام حسین علیه زبان حال 39ی نوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 

 آور، ای م ر و ا لادارمشاه اراس نام
 هو هاجی به این  ش ر، ام  د و نگمدارم

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

 از رزم ابوا   ل ب ن، ه ر ر خدا برپاس 
 هر جایی که نام اوس ، ه س ر خدا برجاس 

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

 بمای دینای مرد غ ور دین، خون  خو 
 از سرخیِ خون  شد، آزادی به خو  رنگ ن

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

 ناک ، گر بر فرق ک  آیدشلاش ر غ ب
 که به خود آیدگردد خدم دوها از هم، ها آ 

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

لاا  رزد  از چ ن دو ابروی ، ارض و وا س 
ه زد  در قاب دو چشلاان ، نق  یا رق  

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

 ز   پ چ و خم داری، اراس و ا لادرای
 دسنی شانه بر موی ، باده جام و جم داری

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

 ماهی چو  قلار داری، خواهر چو  گمر داری
 بی مث ی حس ن من، در ق رم شرر داری

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
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 دارو و دوای من، ای صرر و ص ای من
 د ننگ  شده زینب، ای شمد و ش ای من

 آور، ای میر و علمدارمشاه عباس نام
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 40 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 لا  مولا، پروانه ص   گردم َ اَ  ردِ گِ 

 گه هر دردملاایونی، درما ا طاف هُ 
 ای م ر ا لادارا ، سرباز سر افرازا 

 خ زردم ، بنگر به رُ اس طا  وفادار
رد    پروانه صفت گردم، علمت مولا گ 

 
 ادای هو، رَخ  س ه بر هن شداا م به 

 جررب ل ام ن از غم، بر س نه زند هر دم
 هم شلات شم دانی، هم ساقی اطشانی
 دسنا  جدای هو، زخم هلاه را مرهم

رد    پروانه صفت گردم، علمت مولا گ 
 

 ا، یرنی که ح ات آوردارای  قب سق  
 ردانه هویی هر دمب شک که شمنشاه را، دُ 

 ح ات آورا، یرنی که دارای  قب سق  
 مردانه هویی هر دب شک که شمنشاه را، دُ 

رد    پروانه صفت گردم، علمت مولا گ 
 

 در ا قلاه جا  دادی، از بمر بقای دین
 با خو  هو شد رنگ ن، مشک و رخ هم پرچم

اسزینب به فغا  گ نا،   به زم ن غ ط د ار 
 س طا  وفا فرمود، ب شک کلارم خم شد

رد    گردمپروانه صفت ، علمت مولا گ 
 

  ا نلااس داا
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 السلاماس علیهالعبّ در رثای حضرت آقا ابوالفضل 41ی نوحه
 )سراینده: س د میلانقی رضوانی بمسودی(

 
 ای اانی ح در اراس، سردار دلاور اراس
 ای مظمر جانرازی و ای ماه منور اراس
 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس

 
 ی هوآیینهی هو، س لاای حس ن ای ق ب ا ی در س نه

 ی هو، ای اانی ح در اراسک نهقربا  د  بی
 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس

 
 ای بسنه به جان  جا  حس ن، ای در هلاه دم نالا  حس ن

 مردانه شدی قربا  حس ن، ای اانی ح در اراس
 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس

 
 ضرب الاود ای بیر سخا ای مظمر جود، مادر چو شن د کد
 بش سنه سرت باور ننلاود، ای اانی ح در اراس

 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس
 

 گ نا که شسا  اس  چو  پدرش، بازوی قوی در ک  سپرش
 باور ن نم بش سنه سرش، ای اانی ح در اراس

 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس
 

ه بش ر مش ن هو د م، کد بازوی او افنا  د ا مزین قد 
 که دو دسن  گشنه ق م، ای اانی ح در اراسیا آ 

 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس
 

 ی آب، خا ی ن ند پا را ز رکاباو داده به ط    واده
 ها آب برد بر ط ل رباب، ای اانی ح در اراس

 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس
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 د رند من اس ی گوش  پند من اس ، او ق ب ا ی آویده
 سرباز حس ن فرزند من اس ، ای اانی ح در اراس

 ای ثانی حیدر عباس، سردار دلاور عباس
 

 رضوانی هو هم با پ ر و جوا ، هم س نه بد  هم نوحه بخوا 
 فریاد بد  با س نه زنا  ای اانی ح در اراس

 انی حیدر عباس، سردار دلاور عباسای ث
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالالفضلواب آقا حضرتدر رثای  42 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 غم این بی کسی، دوا نلاوشه، چرا این شام غم، صرا نلاوشه

 به مردی مثل او پ دا نلاوشه،  را  هشنه و یک مَشک بر دوش
 کسی دوا نموشهغم این بی، چرا این شام غم صبا نموشه

 
اسدیگه ، هوای ا قلاه هوای ماهم  مُو سقا نلاوشه ار 

 غم این بی کسی دوا نلاوشه، چرا این شام غم صرا نلاوشه
 کسی دوا نموشهغم این بی، چرا این شام غم صبا نموشه

 
 هلاه از گرد او س وا نلاوشه، گرفنه کودکا  دو دس  بابا
 کسی دوا نموشهغم این بی، چرا این شام غم صبا نموشه

 
 دریا نلاوشه خدایا موج خو ، بنا د آسلاا  برای این غم

 غم این بی کسی دوا نلاوشه، چرا این شام غم صرا نلاوشه
 کسی دوا نموشهغم این بی، چرا این شام غم صبا نموشه

 
 ا لادار و ا م هنما نلاوشه، هلاه جا ااشقا  چه دسنه دسنه

 کسی دوا نموشهغم این بی، چرا این شام غم صبا نموشه
 

 این داا نلاوشهفق ری به از ، مرا اش  حس ن بر د  نشسنه
 کسی دوا نموشهغم این بی، چرا این شام غم صبا نموشه

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرتدر رثای  43 ینوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 
    لایا ابا ای دش  کرب سق  

 ا   لاخوب با وفا یا اب ای ام  
 الفضلایا اب ای دشت کربلاسقّ 
 

 چنا  ح در ص درای زور و بازوی ، 
 ای ه غ و شلاش رت، چنا  فاهح خ رر

 ا   لایا اب ای ش ر سرخ کرب 
 ا   لایا اب ای یاور آ  ارا

 الفضلایا اب ای دشت کربلاسقّ 
 

 بر سر ط     ط   بود یها سایه
ی بود  یاور ط    ها هلاچو هو اَلا 
 ط    خاطر آسوده باشد ای الاو
    لاایا اب ماه ای مون  و یاور ب

 الفضلایا اب ای دشت کربلاسقّ 
 

 جا  الاو از هشنگی بی قرارم من
 ارم منگفاز نا ه این کودکا  د 
 ارم منگفاز داغ روی اکررم د 
 ا   لاکو قاسم ن  و  قا، یا اب

 الفضلایا اب ای دشت کربلاسقّ 
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضلآقا حضرت در رثای  44 ینوحه
 ناشناس()سراینده: 

 
 ررسوی ط    م جا  مراحس ن 
 به دوش ینه مش  به هن ینه دسن
 شا  مررطمرا سوی ط    ا، خدا گل فاطلاه و ی  

 رحسین جان مرا، سوی طفلان مب
 

 امهو د  کنده غ ر همن از هر چ، امحس ن آفناب درخشنده
 امنده ه سر افکه پ   رق   ، مرادا مرا سوی خ لاه بری

 مرا سوی ط    اطشا  مرر، دش  ب به  رها کن مرا
 رحسین جان مرا، سوی طفلان مب

 
 راو که سوزانده  رل  را  ه، راو ور کرده جا  هاط  شر ه

 راو مرادا بر نم خدانم ه، حس ن ای گل گ شن فاطلاه
 ررهابا  م فروزنده خورش د، سوی حرمه ب سوی حرمه ب

 رحسین جان مرا، سوی طفلان مب
 

 پ غلاررم دیدار یامم    ای سرورم رس د اننظار آخر
 زهرا سرم بود روی داما  اگر مادرم ن س  در کرب 

 ررمرا سوی زینب شنابا  م، به دش  ب  اََ م مانده جا
 رمبحسین جان مرا، سوی طفلان 

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 45 ینوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 

 ا   لایا اب باب حاجات ما،    لاایا اب ش ر دش  ب 
 ا   لاباب حاجات ما یا اب،    لاش ر دش  ب  یا ابا
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا

 
 شلات بدم وفا پور ح در، ای ا لادار سر  پ لارر

    لاغلاخوار ما یا اباو  یار، بر حس ن ا ی م ر  ش ر
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا

 
 ق نیرهرر من   یزاده، ی جا  اهل یق نیج وه

 خ   را رهنلاا یا ابوا   ل، ا رن نینور چشلاا  ام  
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا

 
 شم دا  ای سپمدار شاه، ای هو غلاخوار و یار ین لاا 

 یا ابوا   لای قن ل ج ا ، قرآ  جا  سپردی هو در راه
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا

 
د انر ا شدها دو دس  هو از هن جدا شد، خو   جگر س  

 فدا یا اباا   لقام  زینب از غم دو ها شد، زین غم جا 
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا

 
 کام اطشا در حرم کودکا  پریشا ، د  کراب اس  و با 

 ی مره ا یا اباا   لبی پناه و سر گریرا ، زاده
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا

 
  ب پا به دریا نمادی، با اط  رو به صیرا نمادیهشنه

 ه غ بر ق ب اادا نمادی، ها شدی سرجدا یا اباا   ل
 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا
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 اقی کرب  پور ح در، واده دادی به ط    م طرس
 گشا یا اباا   لشا  هر، شاه مش لهایها کنی زآب  ب

 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا
 

 ها که کشنند قوم شرارت، ها ابد شد جما  داغدارت
 ساحل ا قلاه شد مدارت، ای مه باوفا یا اباا   ل

 الفضلاباب حاجات ما یا اب، لفضلاشیر دشت بلا یا ابا
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضلآقا حضرت در رثای  46 ینوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 

 ب ا ا م بردار، مرا هویی سالار
 ب ا ا م بردار، مرا هویی سالار
 بیا علم بردار، مرا تویی سالار

 
 صدر زین افناد، شَه سپمسالار ز

 ب ا ا م برداربگ   اخا جانم، 
 شن د حس ن نا گه، صدای مرغوب 
 بگ   به قربا ، صدای  ای د دار

 بیا علم بردار، مرا تویی سالار
 

 م ا  خو  که دید ،حس ن ابوا     
 بگ   که مقطو  کرد، دو بازوی  سردار
 چرا به خو  غ طا ، شدی هو ای ماهم

 که زیر نَی آخر، فدای  ای سردار
 یی سالاربیا علم بردار، مرا تو

 
 حس ن بگ   جانا، فدای چشلاان 

 بارروی چو ماه هو، چرا شده خو 
 بگ   که سالارم، مپرس ز احوا م

 من بردار دارت، ام د زخدا نگم
 بیا علم بردار، مرا تویی سالار

 
 کُنو  روم جانا، به پ   زهرا جا 
 حا  هو بر گویم، با حنسر خو  بار

 بگویم ای مادر، هر دم هو جویا باش
 ز برد شاه دین، بر زینب و ب لاار

 بیا علم بردار، مرا تویی سالار
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 قام  من بش س ، چشم به خو  هو
 طر ب درد من هو باشی، ای د دار
 ب ا رویم جانا، ها که رُخ  بوسند
 آ  زینب مظ وم، هم اابد ب لاار

 بیا علم بردار، مرا تویی سالار
 

 بگ   مرا بگذار، الارم به سر آید
 برگویم، جواب آ  ط   سا  چه

 طاق  دیگر ن س ، ها که بر نم من
 این مشک بی آب را، ز پ   من بردار

 بیا علم بردار، مرا تویی سالار
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضلآقا حضرت در رثای  47ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 رفنی به سوی آب، مَشک به دس  هو

 شد دو دس  هوبرگشنی از فرات، قطت 
 سردار علقمه، سردار علقمه

 
 این نا ه و فغا ، بنگر هو از حَرم
 گریا  کودکا ، بشنو هو از حرم

 سردار علقمه، سردار علقمه
 

اسزینب ب ا بر ن،   رودمی ار 
 رودمش ی به دس  او، با ناز می

 سردار علقمه، سردار علقمه
 

 اطشا  اصغرم، بالای دس  من
 هس  و بود من ای هار و پود من، ای

 سردار علقمه، سردار علقمه
 

 سردار ا قلاه؛در رابطه با نوحه 
در گعععولایی ممنعععاب ، زنی مسعععسد جعععامت ممدویععهسعع نه مسعععا  ایععن نوحعععه در 

زنی و مراسعم اعداداری نهسع  یبرنامعهی بعه شع ل نلاعادین در ابنعدا ، شعمر کابعلغانسنا اف
اسا شععود و ا ععم ح ععرت ابوا   ععلخوانععده می زنا  آورده سعع نه بعع ندر  ا سعع ما  ه رر 
عاسو و نعام نعامی با یوااعدادارا  بعه پعاس حرمع  بعه ا عم بعابشده و هلاامی  بعه پعا  ار 

 گذارند.ایسنند و دس  ادب روی س نه میمی
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرتدر رثای  48 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 دنرا  آبنده ین لاا  هشنه، ب
 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب

 
 دنرا  آبنده پریشا  به هر سو، ب، ین لاا  هشنه

 دنرا  آبنده ب، به این سو به آ  سو، هلاه هشنه کاما 
 دنرا  آبنده ب، به این سو به آ  سو، هلاه هشنه کاما 
 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب

 
 ، به دنرا  آبندج ودار این غلاگسارا  س  نه

 ، به دنرا  آبندپریشا  س  نه ی آب،به هر سو پ
 ، به دنرا  آبندی آب، به آنا  س  نهدهد واده

 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب
 

 ، به دنرا  آبندبه  ب ذکر آنا ، الاو جا  شنابی
 ، به دنرا  آبندنراشد م ا  حرم، قطره آبی

 ، به دنرا  آبندنلاانده به چشم، ین لاا  خوابی
 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب

 
 ، به دنرا  آبندحس ن را گرفنند بِ اس ردِ هلاه گِ 

 ، به دنرا  آبندمولا گرفنند سراغ الاو را، ز
 ، به دنرا  آبندا گرفنندسق   ز مشک و ز یسراغ

 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب
 

 ، به دنرا  آبندی ی گ   بابا، ا لادار هو کو
 ، به دنرا  آبند، سپمدار هو کوهی ی گ   الا
 ، به دنرا  آبندوفادار هو کونگمرا  خ لاه، 
 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب
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 ، به دنرا  آبند ، پ اده پریشا رحس ن شد ز اس
 ، به دنرا  آبندگوید خدایا، جواب ین لاا  هچ

 ، به دنرا  آبندای ط   گوید، ز سق   هبه زینب چ
 ین لاا  هشنه، به دنرا  آبند

 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب
 

 ، به دنرا  آبندالاوها  بُریدهبگ نا دو دس ، 
 ، به دنرا  آبندا م بر زم ن اس  و مش   دریده

 ، به دنرا  آبندام ر سپاهم، به خاک آرم ده
 ین لاا  هشنه، به دنرا  آبند

 دنبال آبنده یتیمان تشنه، ب
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضلآقا حضرت در رثای  49ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 نگویم یمن دیگر از آب، حرف، آید الاویم ،اگر به خ لاه

 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 
 
 دسن  جدا شد، از ک ن ز پ  ر، ای ط   ، جا  برادرسق  

 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 
 

 از هشنه کامی، غ  کرده اصغر، و بنگر از جا برادر، برخ د
 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 

 
 از آب، نررده بودم یها نام،  ، من مرده بودماز او  ای کاش 

 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 
 

 هنگام رفنن، از من خسل بود، دیدم الاویم، بش سنه د  بود
 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 

 
 بودی برادر، پش  و پناهم، سقای ط   ، م ر سپاهم

 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 
 

 در خ لاه ط   ، در اننظارت، های آ  دس از هن جدا شد، 
 ا نیامدبابا ز میدان آمد و سقّ 

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 50ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 اواوی ، بی دس  و سر سق   واوی ، ادر ا قلاه گردید، بی دس  و سر سق  
 اواوی  واوی ، بی دس  و سر سق   ،با سوز د  گویم، در این د  صیرا

 اواویلا، بی دست و سر سقّ  واویلا
 
 اند، در خ لاه ط  نممننظر آب، خو  خُ نه، در پ   چشلاانم درا سق  

 اواوی  واوی ، بی دس  و سر سق   ،با سوز د  گویم، در این د  صیرا
 اواویلا، بی دست و سر سقّ  واویلا

 
 ر موج بیر غم، طوفا  به پا گردیدد، کشنی صرر من، بی ناخدا گردید
 اواوی  واوی ، بی دس  و سر سق   ،با سوز د  گویم، در این د  صیرا

 اواویلا، بی دست و سر سقّ  واویلا
 
 کنار ا قلاه آمده بر با  ن ، فاطلاه مجای مادرش، مادر رب

 اواوی  واوی ، بی دس  و سر سق   ،با سوز د  گویم، در این د  صیرا
 اواویلا، بی دست و سر سقّ  واویلا

 
 فاطلاه تنا ، مادرآمده از ج، برادر حس ن جا ، ب ا سوی ا قلاه
 اواوی  واوی ، بی دس  و سر سق   ،با سوز د  گویم، در این د  صیرا

 اواویلا، بی دست و سر سقّ  واویلا
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 51 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
اسا لادار سپاه، مولایم  اسااشقم یک نگاه، مولایم ، ار   ار 

اسصدا کن کرب ، مولایم ، سراپای من اس ، دیوانه ای هو  ار 
 عبّاسمولایم ، عبّاسمولایم 

 
اسکشد هر کسا، مولایم می،  ر د م، سودای اشقفناده د  ار 

اسها کنی یک نگاه، مولایم ، هپ د  و خُروشم هلاه وَجد و  ار 
 عبّاسمولایم ، عبّاسمولایم 

 
اسبد  او را صدا، مولایم ، ش سنه گر د  ، مرو هو هر جا  ار 

اسحاجنم کن روا، مولایم ، وبا یوامی زنم بر درت، باب  ار 
 عبّاسمولایم ، عبّاسمولایم 

 
اسمولایم  بر ن دس  اش جدا، اش  حس ن اس  مررف  در رَه  ار 

اسمولایم  ا  هشنه سق   ر، زِ ا   روی  شرمنده آبشده   ار 
 عبّاسمولایم ، عبّاسمولایم 

 
اسمولایم  به م دا  وفا، مرد و د  ر و پر ص ب جوا   ار 

اسمولایم  بد  دس  داا، بمانه سازد فق ری این غد   ار 
 عبّاسمولایم ، عبّاسمولایم 

 
  ا نلااس داا



 السلامبلبلان حسین علیه 118

 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 52 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
اسااش  منم   اگر ج وه نلاایی ار 

 چو یک ماه خدایی شام د  انگ ددر 
 اگر جلوه نمایی عبّاسعاشق منم 

 
 با اش  دم ده من شور هو یدر س نه

اسمولایم من   د  از ک  بربایی ار 
   باز بر نما   رُخَ  هر در که زَنم

 بی سر و پایی ن بر هرینم هودیوانه
 اگر جلوه نمایی عبّاسعاشق منم 

 
 شم  کند آ  نرگ خدا میه م ببآ

 دیده گشایی گر هاشلایای ماه بنی
 این خ ل گدایا  در بارگه حُسن هو
 هلاگی بمر گدایی افناده نشسنه
 اگر جلوه نمایی عبّاسعاشق منم 

 
 بمر طواف حرم د  هنگ شوم

 گر هو بخواهی پرپر بدنم در قدم 
 حاجات داا شد یقر ه  لاَ  َ دس  و اَ 
اس  خدایی ا ی مظمر ا طاف ار 

 ، اگر جلوه نماییعبّاسعاشق منم 
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 53ی نوحه
 (سراینده: ا مه شم د س د اسلااا ل ب خی) 
 

اس  ای که زیب دهد، بر هو نام مرد ار 
 فدای هلاچو هو مردی هلاام مردبادا 

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

 این ن نه را پدر به هو فرمود، وق  مرگ
 مأموم مرد باش، حس ن اس  امام مرد

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

 د، که م دا  کرب س مبدم وفای ا
 دادی به نو  مرد، هو درس مرام مرد

 تو نام مرد ای که زیب دهد، بر عبّاس
 

 ای و گر نسدد، آ  که فاش گ  هو زنده
 روز شمادت هو بود، قنل اام مرد

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

ت، سپمر گ    ادم خرام کرد چو قد 
 هنگ اس  م ک کو  بر این ن م گام مرد

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

 آه از دمی که از پی هنر ه خدم خواس 
 از ن ام قمر برآرد حسام مردسر 

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

 شور ق ام گش  غریو اس ب خواس 
 کآمد س  نه مشک به ک  از خ ام مرد

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
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 خو  جای اشک ریخ  ز مژگام مرد راه
 پ چ د دود آه که گردید دام مرد

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

 کای ساقی نخس  زمانی شناب کن
 ایم آب کرم کن ز جام مردما هشنه
 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس

 
 بگرف  و رف ،   ک  ب هشنه باز گش 

 ی روزگار نگردد به کام مرداری ه
 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس

 
 برمدندا  به مشک گ   نه گر آبرو 

 ای روز الار زود س ر کن به شام مرد
 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس

 
 با سم  اسب خورد کنم اسنخوا  خوی 

 ی چشم مرد کشد از اظام مردها سرمه
 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس

 
 چه کرد گردش این چرخ وا گو کرد آ 

 کآمد به گوش خسرو مردا  س م مرد
 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس

 
 قام  خلا ده بر سر آ  نر  پاک گ  
 رفنی و ماند از هو به دورا  دوام مرد

 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

 ب خی ند ب مرد به جد جور دهر ن س 
 س  پی اننقام مردایممدی ذخ ره
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 ای که زیب دهد، بر تو نام مرد عبّاس
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 54 ینوحه
 (زاده اردا رظ م ذهنیمرحوم سراینده: ) 
 

 افناد دس  راس ، خدایا ز پ  رم
 افناد دس  راس ، خدایا ز پ  رم
 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم

 
 ز پ  رم !دس  راس ، خدایا افناد

 بر دامن حس ن هو رسا ، دس  دیگرم
   اق  داما  او نداش  ،چو  دس  من

 انداخنم به راه که بردارد از کرم
 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم

 
 بی دس  من؛ ز دس  حس نم گسسنه دس 

 ای دس  ح ! بگ ر هو دس  برادرم
 ای دس  راس ! رو به س م  که ها ابد

 این خاطره، ودیره سپارم به خاطرم
 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم

 
 دس  فاطلاه در حشر، جای هوس آ  جا که 

 بر خاک و خو  فناده هویی، ن س  باورم
 ای دس  چپ! ز یاری من دس  بر مدار
 من در هوای آب، به شوق هو می پرم

 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم
 

 آبی که آبروی من و اانرار هوس 
 بر هشنگا  اگر نرسد، خاک بر سرم!

 آب فرات ن س  به مشک، آبروی هوس 
 پ   گاه آبروی خ   می بَرمدر 

 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم
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 بی آبروی من بُوَد و اانرار او
 خود آبروی ام  بن ن اس ، مادرم

 مردم به ح ظ دیده ز هر چ د بگذرند
 من بمر آب، حاضرم از دیده بگذرم
 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم

 
 ای دس ! دامن هو و دس  ن از من

ن  به ارص  ه پ  ار بنگرمها هلا 
 امنی از کسی نرردهمن که به الار، من  

ن ، ای دس ! حاضرم  اینک به ناز من 
 افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم

 
در شععمر هرریععد ایععرا  اسعع ،  هسععری خورشعع دی 1274زاده منو ععد سععا  مرحععوم ذهنععی
ا سعام ب ع  ا  مم، در معد  اهلهعای فارسعی و هرکعیبعه زبا  بسع اری وی اشعرار معذهری
 16ا سعع م سععر انسععام در مب عع  ا  مپعع  از الاععری مععد  و انععای اهلوی سععروده اسعع ، 

 .ه و به دیار ح  شنافننددار فانی را ودا  گ ن هسری خورش دی 1354اس ند 
 روح  شاد و یادش گرامی؛

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیهالعبّاس ابوالفضل آقا حضرت در رثای 55ی نوحه
 )سراینده: مرحوم  و  ده ن شابوری(

 
 بگ نا خسرو خوبا ، کنار ا قلاه گریا 

 به صد آه و به صد افغا ، برادرجا  برادرجا 
 هویی پش  و پناه من، ا لادار سپاه من
 شم د بی گناه من، برادرجا  برادرجا 

 برادرجان برادرجان
 

 حس ن  بی ک  و هنما، م ا   ش ر اادا
 اندر این صیرا، برادرجا  برادرجا چه سازد 
 ی آب و س  نه در هب و هاب اس رق ه هشنه

 دو چشلاا  هو در خواب اس ، برادرجا  برادرجا 
 برادرجان برادرجان

 
 بر ن زینب پریشا  اس ، حدین و زار و نالا  اس 

 ز دیده اشک افشا  اس ، برادرجا  برادرجا 
ی کن  دو چشم نرگس  وا کن، د  زارم هس  

 برادر را هلااشا کن، برادرجا  برادرجا 
 برادرجان برادرجان

 
 هو ماه انورم بودی، به هر جا یاورم بودی
 ان   خواهرم بودی، برادرجا  برادرجا 

 جما  بمر هو گریا  اس ، زم ن چو  ب د  رزا  اس 
 د   و  ده ح را  اس ، برادرجا  برادرجا 

 برادرجان برادرجان
 

 ا نلااس داا
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 السلامعلیه عبّاسالابوالفضل آقا حضرت در رثای 56 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 شده مرن ی چشلا ، دینم و د  و جا  و اقل

 هلاه را فدای چشلا ، اگر نازم کنم هچ
 یا علمدار حسین، دستت کو

 
 و دسنم سر و پا و چشم، به فدای چشم نازت
 هلاه را فدای، چشلا ، بپذیر ها که ریدم
 دستت کو یا علمدار حسین،

 
 بدند به یک اشاره، نشن دم که چشلای
 به جما ، سِوای چشلا ، رهِ اقل و دیده و د 

 یا علمدار حسین، دستت کو
 

 به حس ن نظر ن ردی، رز ح ا د  ر و یک س
 شده از ح ای چشلا ، به خدا، ح ا به ح رت

 یا علمدار حسین، دستت کو
 

 روزگاری هو ص ای، هو طراوت بماری
 د از ص ای چشلا وَ بُ ، نیص ای گ  به خدا

 یا علمدار حسین، دستت کو
 

 ا نلااس داا
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 السلامالعبّاس علیهحضرت آقا ابوالفضل در رثای 57ی نوحه
 ()سراینده: س د میسن حس نی

 
 جا  اخا نراشد، بر این  رم جوابی

 در مشک خا ی من، نلاانده قطره آبی
 سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم

 
ا، از باده ب هشنه هسنم   ی هو مسنمام 

 چه غم اگر جدا شد، از اش  هو دو دسنم
 سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم

 
 جا دارد از خسا  ، سقا اگر بلا رد

 حس ن بوسه بگ ردکه از دو دس  خا ی، 
 سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم

 
 ای ه ر غم ب ا و یک  یظه کن کلاانه
 نشانهبگ ر به جای این مشک، ق ب مرا 
 سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم

 
 ای بوی اطر زهرا، پر شد مشام جانم

ا نلای  هوانمخواهم که خ دم از جا، ام 
 سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم

 
 ب ا مرا کلاک کن، هو ای طر ب دردم
 ها دور مادرت من، پروانه سا  بگردم
 سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم

 
 بوی غم جداییرس ده بر مشامم، 

ا به خو  نشسنه، ام  ا رن ن کساییسق 
  سقّای کودکانم، بر لب رسیده جانم
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 فصل دهم
 السلامهای حضرت امام حسین علیهنوحه

 عاشورا و روز عاشورا شب ،محرم ب دهممعمولا برای ش
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 شب عاشورای حسینی به مناسبت 58ی نوحه
 چ ا (الله چایحر بمرحوم سراینده: ) 
 

اق ام ا مینامهشمادتامشب   شودی اش 
 شودفردا ز خو  ااشقا  این دش  دریا می

 شودی عشّاق امضا مینامهامشب شهادت
 

 امشب کنار ی دیگر بنشسنه آ  مدط ی
 شودیشا  چو  ق ب زهرا مفردا پریشا  جلات
 شودی عشّاق امضا مینامهامشب شهادت

 
 امشب صدای خواند  قرآ  به گوش آید و ی

 شوددش  برپا می ا صدای الاما  زینفرد
 شودی عشّاق امضا مینامهامشب شهادت

 
 امشب کنار مادرش  ب هشنه اصغر خ نه اس 

 شودفردا خدایا بسنرش آغوش صیرا می
 شودی عشّاق امضا مینامهامشب شهادت

 
 اندکه جلات کودکا  در خواب ناز آسودهامشب 

 شودگشنه پ دا میدا به زیر خارها گمفر
 شودی عشّاق امضا مینامهامشب شهادت

 
ه ح قه  ین اگر دارد به گوشزر   یامشب رق  

 شودفردا دریغ این گوشوار از گوش او وا می
 شوداق امضا میعشّ  ینامهامشب شهادت

 
اسامشب به خ ل هشنگا    باشد پاسرا  ار 

 شودمی افردا کنار ا قلاه بی دس  سق  
 شودامضا میاق عشّ  ینامهامشب شهادت



 129 السلامبلبلان حسین علیه

 د جای ا ی آغوش گرم مادرشوَ بُ امشب 
 شودها پ  رش پاما  اادا میفردا چو گل

 شوداق امضا میعشّ  ینامهامشب شهادت
 

 امشب گرفنه در م ا  اصیاب اارالله را
 شودو هنما می ادید فاطلاه بی یار فردا

 شوداق امضا میعشّ  ینامهامشب شهادت
 

  س  لاانی نگ ن امشب به دس  شاه دین باشد
  شودفردا به دس  ساربا  این ح قه یغلاا می

 شوداق امضا میعشّ  ینامهامشب شهادت
 

  دامن زینب بود خدا بر امشب سر سر  
 شودفردا ان   خو ی و دیر ندارا می

 شوداق امضا میعشّ  ینامهامشب شهادت
 

  سلاا  زیر و زبر گردد حسا آهرسم زم ن و 
 شودمی اجرای زینب چو نامهفردا اسارت

 شوداق امضا میعشّ  ینامهامشب شهادت
 

  ا نلااس داا
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 در باب شب عاشورای حسینی 59ی نوحه
 )سراینده: س د میلادهقی رضوانی بمسودی(

 
 کندامشب امام ااشقا ، غسل شمادت می

 کنده، ح  را ارادت میم ا  قن گفردا 
 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می

 
 زندها را یک به یک سر میهلاام خ لاهامشب 

 کندا ادت می ، امشباز اابد ب لاار خود
 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می

 
 امشب هدارا  راز د  ،دارد حس ن با خواهرش

 کندبا خو  روای  می ،فردا حدیا اش  را
 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می

 
 سردار سپاه ها، اراسم ا  خ لاهامشب 

 کندمش  شساا  می ،با نوجوانا  ها سیر
 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می

 
 اش رموز جنگ راامشب ا ی آموزد از الاه

 کندفردا ق ام قام  اکرر ق ام  می
 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می

 
 بوسد الاو را دس  و پا ،امشب ین م مسنری
 کندفردا حلاای  می ،از خ  و فرما  پدر

 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می
 

 امشب کند ه س ر آیات خداوندی حس ن
 کندمی سرش بالای نی، قرآ  ه وتفردا 

 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می
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 ها س نه ز ز نا ه شو رضوان ا با س نههم
 کندکامشب حس ن برگ ش اا  را انای  می

 کندامشب امام عاشقان، غسل شهادت می
 

  ا نلااس داا
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 السلامامام حسین علیهحضرت آقا در رثای  60ی نوحه
 (سراینده: مره ی ام ری اس ندقه ) 
 

 جاخو  اطمرت این ،جوشدچشلاه چشلاه می
 جاخنسرت این برق ،کند شب راکور می

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 جوشد از د  زم ن هر شبچشلاه چشلاه می
 جااین تخو  اکرر ،جاخو  اصغرت آ 
 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می

 
 ی پرشوراخطره گبان ،رسد به گوشم گرممی

 جاخوانده خواهرت این ،ای که برد از هوخطره
 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می

 
 زند بوسهموج می ،جوشدرات میاز فُ 
 جا ح   و حنسرت این خشکِ  یکرانه بر

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 زند امشبموج می ،دنیدر ف ا اسب حُ 
 جاروی پ  رت این ،کشد اسریه میمش 

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 ؟هازه آیا چ س  حیو ،وحی اس  یاین فرشنه
 جاای سرت اینه، آیخواندروی ن ده می

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 ؟گریددر خرابه می ،ناآرام ک س  این که
 جاچشم دخنرت این ،زند در خو موج می

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
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 ؟با فدک مگر دارد ،کرب  چه پ وندی
 جاسمم مادرت این، شود از نوب میدغ

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 شود در خاکیک نما  بارآور، غرس می
 جااز برادرت اینشود دسنی، قطت می

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 حو  ناهلاام هو، راز دیگری دارد
 جاس ، حو  آخرت اینم جاریدر غدیر خُ 

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

 گوشه، حو  پاکرازا  اس این ضریح ش 
 جاشوم از شرم، در برابرت اینآب می

 جاخون اطهرت این ،جوشدچشمه چشمه می
 

  ا نلااس داا
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 مالسلاامام حسین علیه آقا حضرتدر رثای  61ی نوحه
 (ضرب و سه سراینده: س) 
 

 حس نم در ب ابا  اس  ،مرا  ای ساربا  اشنر
 ی زهرا، به زیر سم  اسرا  اس فناده زاده

 حسینم در بیابان است ،مران ای ساربان اشتر
 

 اادا یاس ر فرقه ،منم زینب هک و هنما
 در این دش  و در این صیرا ،که من دیدم یهایچه غم

 حسینم در بیابان است ،مران ای ساربان اشتر
 

 دانیزینب هو می غم ،س نورانیأالا ای ر
   نیطپریشا  حا   ،اادا یبه روی ن ده

 حسینم در بیابان است ،مران ای ساربان اشتر
 

 به هسرت مرن  زینب ،صداق  آشنا زینب
 ادو از هو جدا زینب ،کرره ن ده بنلاودهبه 

 حسینم در بیابان است ،مران ای ساربان اشتر
 

 ا  خودم دیدمنبه خو  غ  ،هن  اریا  خودم دیدم
 خودم دیدم سم اسرا  م ا  قن گاه زیر 

 حسینم در بیابان است ،مران ای ساربان اشتر
 

 به خو  پ  ر خداحافظ ،هن بی سر خداحافظ
 ی گل پرپر خداحافظرس ده داغ هسرا  ا
 حسینم در بیابان است ،مران ای ساربان اشتر

 
  ا نلااس داا
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 حرکت اسرا از کربلا 62ی نوحه
دحاج سراینده: )   (خراسانی س د رضا مؤی 
 

 بریکه مرا می ،سنمقاف ه سالار 
 بریبه کسا می ،از سر نر  پدرم

 جا د ممانده این ،کنم با د م هچ
 واحسینا واحسینا واحسینا

 
 زنیسوزا  مرا هو نلاک می یس نه
 زنیمظ وم مرا هو کنک می یهالا  
 د جا  منوَ کو بُ  ،ام را مد هالا  

 واحسینا واحسینا واحسینا
 

 ه اس به زم ن ماند ،جسم شری  شمدا
 ه اس ها رانداسب ،بر بد  بی سرشا 

 شده غ طا  به خاک ،های پاکآ  بد 
 واحسینا واحسینا واحسینا

 
 سر نی سرت رب ،به زم نای هن پاک  

 کند دخنرت هچ ،رسدکه ظ لا  شب چو  
 ؟آرم پناه هبه ک ،من در این قن گاه
 واحسینا واحسینا واحسینا

 
 حاج س د رضا مؤید شاار:
 
 

ی ک لاععهکععه در بنععد دوم ایععن نوحععه آمععده، در اصععل هلاععا  دو « وکعع»اصععط   هرک رععی 
 شود.خوانده مینوشنه و  «کو» به ش ل ظه    و نوشنار  در که اس  «که او»
 

  ا نلااس داا
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 السلامسرور و سالار شهیدان امام حسین علیه در رثای 63ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 آب را به روی من، ای سنلاگرا  بسن د
 ق ب آ  ادلا  را، از ره ج ا خسن د
 کودکا  زهرا را، د  ز ک نه بش سن د

 ش سنه ط    اس ، لا ا ه الا اللهد 
 حسین عطشانم، لا اله الا اللهمن 
 

 از ره سنم کشن د، جلا ه یاورانم را
ت و هوانم را اس، قو   م ر  ش رم ار 

 اکرر، نور دیدگانم راقاسم و ا ی
 غرق خو  جوانانم، لا ا ه الا الله

 من حسین عطشانم، لا اله الا الله
 

 ی ادیدانم، گشنه غرق خو  ی سرجلا ه
 بی سرافناده در م دا ، جسم پاکشا  
 ام اصغرخورده ه ر بر ح ِ  ش رخواره

 شد خدا  گ سنانم، لا ا ه الا الله
 من حسین عطشانم، لا اله الا الله

 
 ای مرارزین امروز، غرق خو  به م دا  اس 
 رو  اد  و آزادی، نور اش  و ایلاا  اس 
 مرشد جوانلاردا ، سرور شم دا  اس 
 سوخ  زین ادا جانم، لا ا ه الا الله

 حسین عطشانم، لا اله الا اللهمن 
 

 ا نلااس داا
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 علیهاسلامزبان حال حضرت زینب  64ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 زنندبه ط ل ین لا  کنک می، نندزپ  از هو به زخلام نلاک می
 سر و روی ن  ی شود کودکا ، نوازش ز س  ی شود کودکا 

 رودغریبانه از پیش ما می، رودخدایا حسینم کجا می
 

 کسایی هو ماه و د  آرای من، کسایی ابوا   ل زیرای من
 رودص ا و منا می حس نم، هاشلا ا  هلاهبنی دکسایی

 رودغریبانه از پیش ما می، رودخدایا حسینم کجا می
 
 اصغرمکسا شد خدایا ا ی، شد ساقی کودکا  حرم هچ

 حس ن جا  هو هسنی ش ای د م، حس ن جا  هو هسنی نوای د م
 رودغریبانه از پیش ما می، رودحسینم کجا میخدایا 

 
 رودبر ن هاب و هوا  ما می، ایحس ن جا  حس نم مرو  یظه

 رودغریبانه از پیش ما می، رودخدایا حسینم کجا می
 

 ا نلااس داا
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 السلامزبان حال حضرت زینب علیهاسلام با امام حسین علیه 65ی نوحه
 قلای()سراینده: حاج غ مرضا سازگار 

 
 رویروی؟ غریرانه از پ   ما میبرادر برادر کسا می

 حس ن غریرم، غلا  شد ند رم، برادر مرو، برادر مرو
 رویروی؟ غریبانه از پیش ما میبرادر برادر کجا می

 
 مرو ها رُخَ  را هلااشا کنم، در ای نسرزم ن یاد زهرا کنم
 ب ایم به سوی ، بروسم گ وی ، برادر مرو، برادر مرو

 رویروی؟ غریبانه از پیش ما میبرادر برادر کجا می
 

 من از کودکی با هو بودم حس ن، به هو چشم خود را گشودم حس ن
 به اشق  اس رم، دااکن بلا رم، برادر مرو، برادر مرو

 رویروی؟ غریبانه از پیش ما میبرادر برادر کجا می
 

 زنندبه ط ل ین لا  کنک میزنند، پ  از هو به زخلام نلاک می
 ، برادر مرو، برادر مرواذارش ز س  ی ،ن  ی رویشود 

 رویروی؟ غریبانه از پیش ما میبرادر برادر کجا می
 

 نگه کن به هنمایی زینر ، کند گریه بر حا  من مرکر 
 ، برادر مرو، برادر مروهلاام ام دم، حس ن شم دم

 رویروی؟ غریبانه از پیش ما میبرادر برادر کجا می
 

   دااا نلااس 
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 )هاشم کوهی( سلاملیهاحضرت زینب عزبان حال  66ی نوحه
 

  د ساحلزین بیر غم ن س  ام   ،کشنی صررم بنشسنه در گل
 من با حس نم مند  به مند  ،درد جدایی دردیس  مش ل
 آمد به مقنل شلار س ه د ک، آ  دم بریدم من از حس ن د 
 مظلوم حسینم مظلوم حسینم، مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 
 از جا پریدمدس  قاهل چو دیدم چو  مرغ بسلال  خنسر به

 ، شور ق ام  بی پرده دیدمچشلام هلاه بود سوی ام دم
 سوی مقنل من سوی قاهلو ا، دویدمدوید و من میاو می

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم، مظلوم حسینم مظلوم حسینم
 

 ، بغض گ و را آخر ش سنمنددیک مقنل ها من رس دم
 چه دیدمکی باورم بود من آ ، م از غم خلا دمردَ ه مُ از غد  
 من نا ه از د  ، او خنسر از ک نکش دمو من می کش داو می

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم، مظلوم حسینم مظلوم حسینم
 

 رف  جانم ز دسنمدیدم که میبار س ر چو  از خ لاه بسنم، 
 پ  راه خود را با اشک بسنم، ناباورم بود من زنده هسنم

 روی س نه من در مقابل او، نشسنممن می نشس  ومیاو 
 مظلوم حسینم مظلوم حسینم، مظلوم حسینم مظلوم حسینم

 
 هن دریدم پ راهن صرر بر ،ی د  افغا  کش دماز پرده

 چه دیدمخو  گریه کردم از آ  ،جا  دادنم را با چشم دیدم
 او از حس ن سر من از حس ن د ، بریدمبرید و من میاو می

 مظلوم حسینم مظلوم حسینم، مظلوم حسینم مظلوم حسینم
 

  ا نلااس داا
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 زبان حال حضرت زینب علیهاسلام 67ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 بگو هو دیشب ای سر کسا م ا  گرفنی

 خاکسنری اس  روی  از که نشا  گرفنی
 

 نازن نم حس نِ  ،قرآ  بخوا  دوباره
 من هم میلال نش نم ،هو جا  گرفنی نی بر

 بر روی نی بر نم ،هوا  سرت راکی می
 رس ده جا  زینب ،هاب  بگو که بر  ب

 زینب بانای سایهحسینم حسینم ، حسینم حسینم آرام جان زینب
 

 مادر کساس  ب ند، به روی نی سر هو
 خو  اس ، به پ   خواهر هو پر خاک و پر ز

 
 خاکسنر هنور اس ، بر روی نازن ن 

 گرفنه، آ  صورت جر ن  غرار غم
 ای داش ، آ  دشلان  ر ن از هو چه ک نه

 هو ای حس ن زهرا، هم جسم و جا  زینب
 زینب بانای سایهحسینم حسینم ، حسینم حسینم آرام جان زینب

 
 من یبر ق ب خسنه ،بنلاا نظر برادر
 من یش سنه مرغ ،نی اه باز روی ن د

 من یبه دس  بسنه ،م ا  میلال غم
 این هلارها  زینب ،دشلان اس  مگراین 

 زینب بانای سایهحسینم حسینم ، حسینم حسینم آرام جان زینب
 

  ا نلااس داا



 141 السلامبلبلان حسین علیه

 السلامحضرت امام حسین علیهدر رثای  68ی نوحه
 (سراینده: ناشناس) 
 

 هابا  ای ممرکم بناب  به این گل، گ ی روییده در این دش  سوزا 
 روید به دامناشک اس  که میگل ، بر این گل از دو چشلاا  هر من
 حسینم یا حسینم یا حسینم 

 
 دهم منپناه از آفناب  می، دهم منز اشک دیده آب  می

 خندد به روی باغرا  گلنلای، چرا خ ره شده بر آسلاا  گل
 حسینم یا حسینم یا حسینم

 
 به سوی  مرگ پ ک خوی  رانده، گل نلااندهاین به گ دارم به جد 
 ات اا ماز غلا  ذر   هنا ه ب، وفا  ماهمطوزیده سوی او 

 حسینم یا حسینم یا حسینم
 
 ل ه ر داردکسایین گل هیلا  ، ا ش ر داردصد هلان   مادر ز

 از این گل نش  نه پرپر غدری، اما  از این خدا  و باد صرصر
 حسینم یا حسینم یا حسینم

 
 به آغوشم ا ی بی هاب آب اس 

 اس به دور از این چشم این ششلااهه خواب 
 گ بی دیگر از این گل مسویید، سخن از آب با این گل مگویید
 حسینم یا حسینم یا حسینم

 
  ا نلااس داا
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 السلامحضرت امام حسین علیهدر رثای  69ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 در م ا  این ب ابا  ،جویم ن ابمچه می هر

 چاک و چاک  ای برادر و جسمِ پ  ر خون ن 
 بی سر ای برادر خونین  لام ای پیکر السّ 
 

 بنشسنه دیدم  شلار را ،ها که بر صدر شری  
 ای از د  کش دمنا ه ،از دن ا من د  بریدم

 بی سر ای برادر لام ای پیکر خونین  السّ 
 

 ها پ  ر شناسدهر که خواهد در م ا  کشنه
 یا او را با سر شناسد ،پ راهن شناسد یا به
 بی سر ای برادر لام ای پیکر خونین  السّ 
 

  ا نلااس داا
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 السلام حضرت امام حسین علیه 70 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 س حس نم از هن جدا بودأجا ردیدم در این

   بر روی ن ده گرم داا بود  ب های خش 
 دیدم فناده جسم برادر در خاک صیرا 

 ه و واویلاآه و واویلا ، آه و واویلاآه و واویلا آ
 

 ی اش  یینهآمرکب  م  از سُ  دیدم ش سنه
 اش   یارد بر س نهذگدیدم که قاهل پا می

   به دسن  زهرای اطمر در واحس نا آقر
 ه و واویلاآه و واویلا ، آه و واویلاآه و واویلا آ
 

   در خو  شناور آهای قردیدم هلاام گل
 دیدم گ وی یاس ن بریدند الله اکرر 

 هنما  یاوری داش  نه ناصری داش  هنمای نه
 ه و واویلاآه و واویلا ، آه و واویلاآه و واویلا آ
 

 دیدم به خ لاه اش  و ام دم دیگر ن امد 
 دیگر صدای  از زیر ه غ و خنسر ن امد 

 جانم به  ب شد روزم چو شب شد از ظ م اادا 
 ه و واویلاآه و واویلا ، آه و واویلاآه و واویلا آ
 

  ا نلااس داا
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  علیهاسلامزبان حال زینب  71 ینوحه
 
 هر جا  خواهر هسنهآقدری  ،ی از برم ای برادررومی

 اادا  روی در بر خ لمی ،م ا ی جا  بابانور چش
 اری ذ  را غریب بگزینر ،گذاریکی می کودکان  به
 حسین یا حسین جان یا حسین یا

 
 ب ن اس را  نالا  و ح را   ،به مایا  از سر نی نظر کن

   قوم کافر آز جور ظ م  ،خوار گشنه برادر  زینر
 حسین یا حسین جان یا حسین یا

 
 د هر طرف در ب ابا  ندومی ،کودکا  روی خار مغ   

 ل و زنس ر اابدین هو در غُ  ،یا حس ن جا  ب ا دس  ما گ ر
 حسین یا حسین جان یا حسین یا

 
 و غلاخوار زینب  هو بودی یار ،ای حس ن ا ی جا  زینب

   جلات یارا آبر حس نی و  ،ا ب ن بر میر  ی یک نظر 
 حسین یا حسین جان یا حسین یا

 
  ا نلااس داا
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 السلام حضرت امام حسین علیه 72 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 سیرشد شام هسرانم

 مد هازه مملاانمآکه 
 حسین من ،حسین جانم

 
 ظ لاانی و شب هاریک  ،خرابه شد چراغانی

 ماه هابانم  مدآکه  ،به پا شد بدم مملاانی
 حسین من ،حسین جانم

 
 بود چشلام به او روشن ،ام گ شنشده ویرانه

 بخ  د  و جانمص ا ،که روی ماه بابا شد
 حسین من ،حسین جانم

 
 مرا بر روی دامان   ،که بنشاند  آبه جای 
 د بر روی دامانم وَ بُ  ،اش امشبسر نورانی

 حسین من ،حسین جانم
 
ه ب ا  نظر بر روی بابا کن  ،هلااشا کن الا 

 ر شد گ سنانممرط   ،که از اطر گل روی 
 حسین من ،حسین جانم

 
 گ م را در طر  دیدم  ،د  شب نور ح  دیدم

 برای  گل ب  شانم ،ز باغ ق ب خون نم
 حسین من ،حسین جانم

 
 چرا بودی جدا از ما ،الا ای یوس  زهرا
 مد بر  رم جانم آکه  ،مرا با خود برر بابا

 حسین من ،نمحسین جا
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 نظر کن جای س  ی را ، بر ن رخسار ن  ی را
 ادو بر ق ب سوزانم  ،ی داده با س  یهس   

 حسین من ،حسین جانم
 

 گویم غم د  با هو می ، ر  بوسم رخ  بویم
 به اشک گرم چشلاانم  ،غرار از روی هو شویم

 حسین من ،حسین جانم
 

  ا نلااس داا



 147 السلامبلبلان حسین علیه

 السلامحضرت امام حسین علیه 73 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 ؟سر انورت کو ،ادیدم حس نم

 ؟م ر  ش رت کو، ا   ل ا لادارواب
 ؟میر لشکرت کو، الفضل علمدارواب؟ سر انورت کو ،عزیزم حسینم

 
 ؟یاوران  شد هچ ،ب رما برادر

 ؟  اصغرت کوآماهه شما ط ل ش 
 ؟میر لشکرت کو، الفضل علمدارواب؟ سر انورت کو ،عزیزم حسینم

 
 الا حشلا  الله س  لاا  زینب

 ؟که برریدت انگش  پ  انگشنرت کو
 ؟میر لشکرت کو، الفضل علمدارواب؟ سر انورت کو ،عزیزم حسینم

 
 هازه داماد  قاسمشد  هحس ن جا  چ

 ؟اکررت کو  آب رما حس ن جا  که 
 ؟میر لشکرت کو، الفضل علمدارواب؟ سر انورت کو ،عزیزم حسینم

 
 ؟شد ط ل ش  ماه هچ ،حس ن جا  ب رما

 شمادت ند ب گل پر پرت شد
 ؟میر لشکرت کو، الفضل علمدارواب؟ سر انورت کو ،عزیزم حسینم

 
  ا نلااس داا
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 السلام حضرت امام حسین علیه 74 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 پرپر کنار ا قلاه ،های سرخ فاطلاهگل

اس  ه با زهرا م ناین قد   ،من مولای من ار 
 هر سو مرا تنها مکنحسین، جانم حسین جانم 

 
 هپد موج خروشا  می ،در ساحل بی پاسرا 
 بی ناخدا خدا م ن ،این کشنی بش سنه را

 هر سو مرا تنها مکنحسین، جانم حسین جانم 
 

 بریده سر بریده هن در قن گاه جسم حس ن
 کرب  نگاه م نسوی نس  سوی نس  ای 

 هر سو مرا تنها مکنحسین، جانم حسین جانم 
 

 اََ مغم کرده ما را قد  ،در شام غم سرها به نی
 م ن آهسنه را  غوغا ،ای ساربا  یک دم اما 

 هر سو مرا تنها مکنحسین، جانم حسین جانم 
 

 هنما مرو  زینب ب ا ،قدش چو  ماه نو سروِ 
 گم گشنه اس  رها م ن ،هاط  ی م ا  خار

 هر سو مرا تنها مکنحسین، جانم حسین جانم 
 

  ا نلااس داا
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 السلامعلیهحضرت امام حسین  75 ینوحه
 ( د مسنری شسا سراینده: س) 
 

 خدایا پ  رم، آه  گرفنه
 د  غم پرورم، آه  گرفنه

 نامه را، با خو  نوشنهشمادت
 و   ن دفنرم، آه  گرفنه
 خدایا پیکرم، آتش گرفته

 
 قن گاهم خودم دیدم کنار

 که ق ب مادرم، آه  گرفنه
 ا قمخودم دیدم کنار، نمر 

  ب آب آورم، آه  گرفنه
 خدایا پیکرم، آتش گرفته

 
 خوم دیدم که از ه ر سه شرره
 گ وی اصغرم، آه  گرفنه

 زدیدم س  نه، داد میخودم د
 ه چادرم، آه  گرفنهکه الا  

 خدایا پیکرم، آتش گرفته
 

 اَلا ای خواهرم، زینب کسایی
  راس دخنرم، آه  گرفنه

 ر نمن مُ ل مِ هَ  یهز حرم نا 
 صدایم حنسرم آه  گرفنه
 خدایا پیکرم، آتش گرفته

 
  ا نلااس داا
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 السلامعلیه ینحضرت امام حس76 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 اممن خرر از شه بی غسل و ک ن آورده

 ام سوی وطن آورده زینب غم دیده را
 ، زینب غم دیده را ...اممن خبر از شه بی غسل و کفن آورده

 
 یرنی حس ن هشنگا  رر از خسرو  بمن خ

 پ امرر را بود نور دو ا ن آ  حس ن کو
 شور و ش ن ر گ سنا  خوار و زارمهلاچو ب رل د

 امآورده های پرپر در چلانه از گلد  ق
 ، زینب غم دیده را ...اممن خبر از شه بی غسل و کفن آورده

 
 ط    حس ن هایکامیهاندوه  ب هشن

 جا  فسارا  حس ن خ نه د  از خاک و خو 
 جوانا  حس ن کاکُل آغشنه در خو 
 اموطن آورده از م ا  کرب  سوی

 ، زینب غم دیده را ...اممن خبر از شه بی غسل و کفن آورده
 
  ب هشنگا  کرب  جا  بازی یهقد  

 دیار ن نوا داسنا  جا  نثارا 
 قاسم نَو کدخدا نن در خاک و خو خُ 

 امیرنی حسن آورده بر شم د زهر ک ن
 ، زینب غم دیده را ...اممن خبر از شه بی غسل و کفن آورده

 
 هاینه خاک بر سر، خو  برار از دیدهای مد

 ی ِ قابر شم د هشنه کاما ، خسرو اا 
 شد، با  رل اطشا  ندد آب چو  حس نم کشنه

 امآه و فغا  و مِیَن آورده باای خرر 
 ، زینب غم دیده را ...امآوردهمن خبر از شه بی غسل و کفن 
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 فصل یازدهم
 السلامهای شام غریبان امام حسین علیهنوحه

 گاه حسینیهای ذوالجناح، قتلگاه و خیمهای از نوحهو مجموعه
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 77ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  سیر نداردشام غریرا  ، امشب س  نه پدر ندارد
 سوی اس را  نظر ندارد، حامی ط    باب ین لاا 
  شام غریبان سحر ندارد، امشب سکینه پدر ندارد

 
 اابد به بسنر یاور ندارد، امشب اس رند  ثوم و زینبک

 پروا ش ر مادر ندارد، ح قوم اصغر س راب از ه ر
 شام غریبان سحر ندارد، دامشب سکینه پدر ندار

 
اس   ثوم مظ وم یاور ندارد، کو قاسم در خو  خود غرق ار 

 شام غریبان سحر ندارد، امشب سکینه پدر ندارد
 

 ا نلااس داا
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 78ی حهنو
 )سراینده: ناشناس(

 
 س  نه امشب پدر نداردغریرا  سیر ندارد، شب 

 غریب حسین جان، غریب حسین جان
 

 گمی دو چشلا  به نور ماه اس زینب خدا  ز آه اس ، بمار 
 گمی نگاه  به قن گاه اس 

 غریب حسین جان، غریب حسین جان
 

 نس م صیرا شده مرطر، ز اطر روی ا ی اکرر
ه، کساس  مادر  کساس  الا 

 غریب حسین جان، غریب حسین جان
 

 بگو خ ی  ز غم خروشند، بگو به اط ا   رن ننوشند
 ت ک ن نپوشندبگو به سادا

 غریب حسین جان، غریب حسین جان
 

 کروهرا  را ز لانه بردند، ز وادی خو  نشانه بردند
 رباب د خو  پسر ندارد

 غریب حسین جان، غریب حسین جان
 

 ا نلااس داا
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 79ی نوحه
 ( د میلادهقی رضوانی بمسودیسراینده: س) 
 

 ی بسنا  من، لا همنشلات شرسنا  
  شده ای ساربا  گم، من نالا ب رل 
 امب رل پر بسنه، امنو رسنه یغنچه

  ای ساربا  شده گم، امدخنرک خسنه
 گمشده ای ساربان

 
 لالای من ؤ ؤ  ،من والایگوهر 

 شده ای ساربا  گم، های منمون  شب
 ب رل باغ د م، روشنی می  م

 ای ساربا  هلاس ر مند م، گم شده
 گمشده ای ساربان

 
 امی رییانهشاخه، امگوهر ی دانه
  شده ای ساربا گم، امکودک دردانه

 هند مرا  راح ه، مانده از این قاف ه
  شده ای ساربا گمپای پر از آب، 

 گمشده ای ساربان
 

 مرگ پدر دیده اس ، رنو س ر دیده اس 
  شده ای ساربا گمی هر دیده اس ، دیده
 این کوهسار، در د  این شام هاردامن 

  شده ای ساربا گمق ب من داغدار، 
 گمشده ای ساربان

 
 ا نلااس داا
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 80ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  ز روی خاک و خاکسنر ب ا مادر هو بردارم

  شک افشا  به دیدارمآیی سریق ن دارم که می 
  بیا مادر تو بردارم، خاک و خاکستر ز روی

 
  سرا کردمخود روشن ره مملاانخو  ز نور 

  ب ا کنو هنور و ب ن که آه  گشنه گ دارم
  بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر

 
 من ار اشک روا  دارم خرر داری هو مادر جا 

 که در آه  کش د اادا خ ام بی ا لادارم
  مادر تو بردارمبیا ، ز روی خاک و خاکستر

 
  و رویم مریدی اشک اگر ب نی به خاک و خو  سر

  رو  آرمب ا از غم ب ب ا مادر ب ا مادر
  بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر

 
 سر شب ها کنو  مادر کش دم اننظارت را

  ارمذبردارم از خاک و به روی س نه بگ ب ا
  بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر

 
  سرا آییبرای  درد د  گویم چو در مملاان

  شک زینب زارم  ط    سراطحدیا 
  بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر

 
 بگو مادر که برد از من چه دیده اهل و ا ا  من

 خدوصا جا  هب دار ا  ل زار و ب لاارم
  بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر
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  جا بردهه ب مملاا  سنلاگر خو ی ظا م اسب
  سرا بنگر که روشن کرده انوارمب ا مملاان

  بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر
 

  خلاوش ای ناصری دیگر که دیوا  سوخ  سراپا
  و پود اشرارم ق م نق  شرر ریدد به هار
 بیا مادر تو بردارم، ز روی خاک و خاکستر

 
  ا نلااس داا
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 81 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  فاطلاه ب ا امشب دش  کرب  بنگر
  شافت ق ام  را بی سر از ج ا بنگر

  دشت کربلا بنگر ،فاطمه بیا امشب
 

  گاه پ غلاررخنسر که دایم بود بوسه
  ا بنگرغجای خنسر شلار کافر د

  دشت کربلا بنگر ،فاطمه بیا امشب
 

  او اکرر آ  جوا  ماه پ  ر شره جد  
  پاره پاره از خنسر سر ز هن جدا بنگر

  دشت کربلا بنگر ،فاطمه بیا امشب
 

  ی دم از وفا زهرا کن نظر هوبر    
  خو  جا گرفنه بنگر ب ن سرش به خاک و

 دشت کربلا بنگر ،فاطمه بیا امشب
 

  ا نلااس داا
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 82ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 فوق کرره را بنگر، فاطلاه ب ا امشب

 خاکسنرسر م ا  هن شده چو گل پرپر، 
  ها بنگرسر به نیزه ،ی بیا مادرالحظه

 
  در م ا  خاکسنر، امشب آ  سر پر نور

  ای ز جا  من بمنر، گویدمادرش هلای
  نگرها بسر به نیزه ،ی بیا مادرالحظه

 
 اللهدخنر رسو ، ها امشبممدویه

  ابمر پ  ر سق  د، باراشک خو  هلای
  ها بنگرسر به نیزه ،ی بیا مادرالحظه

 
  اللهدخنر رسو   ،امشب ای ادادارا

  یا حس ن حس ن گویا د،بر سر هنور آی
 ها بنگرسر به نیزه ،ی بیا مادرالحظه

 
 این سر حس ن اوس ، بر سر سنا  دو 

 خواند، بمر خواهر میدو می آیه آیه
 ها بنگرسر به نیزه ،ی بیا مادرالحظه

 
  ا نلااس داا
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان در باب 83 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 در کربر  شام غریرا  بود امشب
 در کربر  شام غریرا  بود امشب

  شام غم و غلاخانه ط    بور امشب
 شام غریبان بود امشب در کرببلا

 
  افناده به صیرا بد  پاک شم دا 

  بی سر هلاگی در یم خو  با هن اریا 
  زینب به فغا  موی پریشا  بود امشب

  در کرببلا شام غریبان بود امشب
 

  اندجن و م ک امشب هلاه در س نه زنا 
 اندزاری هلاه اشاق جنا  و در نا ه

  ه هلاگی ها سر ک وا  بود امشبآ
  کرببلا شام غریبان بود امشبدر 
 

  بن ا ی رفنه به غارتاموا  حس ن 
  ای اسارت  وی جلا ه مم   شد ا   

  اس را  بود امشب ماهم به سر خ ل
  در کرببلا شام غریبان بود امشب

 
  زنا  اس زهرا به سر نر  حس ن س نه

  کنا  اس افسرده در این ش و  و ش ن مویه
 بود امشباشک غلا  از دیده به داما  

  در کرببلا شام غریبان بود امشب
 

  ا نلااس داا
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 السلامامام حسین علیه قتلگاه 84ی نوحه
 چ ا (الله چایسراینده: حر ب) 
 
  را یم به قن گاه که پ دا کنم هوآ
  را یم به قن گاه که پ دا کنم هوآ
  را یم به قتلگاه که پیدا کنم توآ
 
  را یم به قن گاه که پ دا کنم هوآ

 را امشب ودا  هسرت فردا کنم هو
  را قدم به قدم ب ن کشنگا  جویم هو

  را ا کنم هوبا شوق و اضطراب هلان  
  را که پیدا کنم تو ،یم به قتلگاهآ
 

  را در ح رهم که از چه جویم نشا  هو
 را نی سر نه پ رهن ز چه پ دا کنم هو

  خاک و بروسم گ وی هو بر گ رم  ز
  را زهرا کنم هوخود نوحه مادرانه چو 

  را که پیدا کنم تو ،یم به قتلگاهآ
 

 ی هو اشک چشم خوی ریدم به ح   هشنه
  را س راب ها که ای گل حلارا کنم هو

  ب  غم مخور حس نآدشلان نداد 
  را ب دیده چو دریا کنم هوآصیرا از 

  را که پیدا کنم تو ،یم به قتلگاهآ
 

  ایهای جگر سوز دیدهکه داغای آ 
 را اکنو  به اشک دیده مداوا کنم هو

  خواهم که س ر بر نلا  اما حس ن من
  را کو صرر و طاقنی که هلااشا کنم هو

  را که پیدا کنم تو ،یم به قتلگاهآ
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  ام که بسوزم برای هوشلات هو گشنه
 را ها کنم هود  یاز اش  خوی  قر ه

  هر جا روم  وای ادای  کنم
  را ماهم سرا سراسر دن ا کنم هو

  را که پیدا کنم تو ،یم به قتلگاهآ
 

 خو  خداس  خو  هو پاما  کی شود؟
 در شام و کوفه می لاه برپا کنم هو را

 شنوم از گ وی اوکه می« حسا »گویی 
 هر چ د خواهی از کرم ااطا کنم هو را

 را که پیدا کنم تو ،یم به قتلگاهآ
 

 ؛سرایندهمخندر آشنایی با 
و  سععراینده «حسععا »فرزنععد حسعع ن مععنخ   بععه   ععا چچای اللهحر ععبمرحععوم 

 .در هررید زاده شدهسری خورش دی  1302در سا   ا س ما  ممب   سرای اهلمرا ه
در  را خععودو هیدعع  ت اش بععه همععرا  ممععاجرت شعع  سععا ه بععود کععه هلاععراه خععانواده

 .مدآسپ  به اسنخدام بانک م ی ایرا  در  و سپریایرا  و آ لاا   یمدرسه
در گذشععع  و در بمشععع   هسعععری خورشععع دی 1396ذر سعععا  آ9شعععنره روز پنو او در

 .زهرای همرا  به خاک سپرده شد
دیععوا  اشععرار او در سععه ج ععد بععه  ،ام نععی و اسعع ری هععاا ر پذیرفنععه اسعع  هاو از ا معع

 .چاپ رس ده اس 
عع یامشععب شععمادت نامععه»ی بسعع ار زیرععای شععرر و نوحععه و  «شععوداق ام ععا میاش 
 .های مرروف اوس از سروده «مدم ای شاه پناهم بدهآ»ی حههلاچن ن شرر و نو

 ها بریدیععدای اشععک های غععم،سععایه باغسععنا  اشعع ،، دا  گععل ریععدخعع ،هععای پرپععرگل
خ وهگععاه را از )ج عد دوم دیععوا  اشعرار ( چمععل حعدیا جا ععب از  )ج عد او  دیععوا  اشعرار (

 .آاار او اس  یجلا هو ج د سوم دیوا  اشرار از ا س م ا  ها ی ابن ابی طا ب 
بعا نعام زینعب ا  ماسع م بعانوی قمرمعا   ا شعاطی راااعر دکنعر بن ، وی کناب بط ه کرب 

 .کرب  به فارسی هرجلاه نلاود
ح ععرت زهععرا  یای از مطا ععب ا مععه ام نععی دربععارهمسلاواععه، زهععرا ام اب مععا یفاطلاععه
  .وری شده اس آس  که هوس  وی گردا ا  ماس م
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 السلامشهادت امام حسین علیه شب شام غریبان بدر با 85ی نوحه
 )سراینده: س د میلادهقی رضوانی بمسودی(

 
ابقو  ابقو  ،ا س   صیرا، اط ، دریای خو ، ا س 

 نو  و ا ق م، ما یسطرو ، نی، ن نوا،     جنو 
 السّابقون السّابقون، کرببلا دریای خون

 
 دسنا  ح  زنس ر شد، شلاش ر در شلاش ر شد

ی فَاسلَارو ، سا ه پ ر شدط ل سه   آمنُ  رب 
 السّابقون السّابقون، کرببلا دریای خون

 
 ه ر سه شرره مس  شد، ط  ی به روی دس  شد
 یا قومُ ماذا هَررُدو ، آ   یظه اا م پس  شد

 السّابقون السّابقون، کرببلا دریای خون
 

 مَن فَرنُ نوره اِخنِ ی، اشرَح به ذات مدط ی
ن  ما ها اولاءِ یَنطِقو ،  ا اَ یبَردَک اََ ی ا دُّ

 السّابقون السّابقون، کرببلا دریای خون
 

 ای؟!چشم و راوی دیدهبی ای؟!فانیِّ باقی دیده
ا ا  ه راجرو  ای؟!بی دس  و ساقی دیده  ان 

 السّابقون السّابقون، کرببلا دریای خون
 

 داواس  بالای سرت، رم  شد پ  رتها بی
امِ ، انگشنرت، پ راهن   رَزَقنا یُن قو  لا 

 السّابقون السّابقون، کرببلا دریای خون
 

  ا نلااس داا
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 ذوالجناح ینوحه 86ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  را خواهرم خر من او، آبنگر به چشلاا  هرم

  رودنط  از  رانم می باشد حس ن هاج سرم،
  رودسرو روانم می، ترهستهآای ذوالجناح 

 
  ب نم روی او یم وآ هر ها سوی،هسنهآ

  رودمی مملاا  ز خوانم، بوسم رخ ن  وی او
  رودسرو روانم می، ترهستهآای ذوالجناح 

 
  را خواهرم خر من اوآ ،بنگر به چشلاا  هرم

  رودباشد حس ن هاج سرم نط  از  رانم می
 رودسرو روانم می، ترهستهآای ذوالجناح 

 
 ی ذوا سنا ؛مطا ری درباره

امعام در فرهنعگ اعداداری شع ر ا  نعام اسعب  کعه بعا  و پعر دوذوا سنا  یرنی صاحب 
 ند.در روز ااشورا بر آ  سوار بود یشا ا واس   ا س محس ن ا  ه

از اهلا عع  و  ا سعع م،حسعع ن ا  هامععام  واریسععوگ هایو دسععنهذوا سنععا  در هردیععه 
 .ی برخوردار اس احنرام خاص  

انعوا  اقعل فرعا  بعه حسعاب آورده و آ  را بعه اعراق هشعر ه ذوا سنا  را در ضعلان بعه 
 .دنمی کن

داد و ذوا سنععا  بسعع ار چابععک بععود و در م ععدا  نرععرد سععرا  الاععل از خععود نشععا  مععی
 .شددر ه دی با پرندگا  به این نام خوانده می شراهن  یبه واسطه

   ععه و آ ععهالله اپ ععامرر گرامععی اسعع م صعع ی یهابرخععی ذوا سنععا  از اسععب یبععه گ نععه
 ند.به ارث برده بود ا س مکه امام حس ن ا  ه بود

 .از آ  در زیارت ناح ه مقدسه به نام ا سواد یاد شده اس 
روایععات  ،ا سنععا ذوهوشععلاندی و صععلا لا    ،نویسععندگا  مقاهععل و راویععا  در وفععاداری

امی کععه بععه ویععژه هنگعع ،انعد  نععام بردهآبععا اظلاعع  از  ،انععد و در آاععار خعودبسع ار ذکععر کرده
 .جراحات و خونریدی بی حا  شده بودند ، اطبر اار  ا س مامام حس ن ا  ه
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ع ،او با ممعارت را از م عدا   ا سع مامعام حسع ن ا  هی صعاحر  چعاب ی و زیرکعی خاص 
گاه از پع   از رسع د  بعه خ لاعه ح عرتگاه برسعاند و عی نررد خعارج نلاعود کعه بعه خ لاعه

 ند.اسب به زم ن افناد
های خععدا سععوگند از گرانرمععاهرین اسععببععه آ  اسععب را بگ ریععد  ،د زدابععن سععرد فریععا

 .اس  الله ا  ه و آ هص ی میلاد بن اردالله
ذوا سنعا  بعه آنعا  حلا عه  ،بگ رنعد را هنگامی که سعپاه الاعر بعن سعرد خواسعنند اسعب

 .کرد و با  گد آنا  را به ه ک  رساند
کععرده و  نقععلجنگسععو  چمععلآمععار کشععنگا  هوسعع  ذوا سنععا  را  ،ن شععمر آشععوببععا

 .اند   از این هرداد یاد کردهب از راویا  ن د، دیگرهردادی 
 .رساندرا رها کن د وگرنه هلاه را به قنل می او ،ابن سرد فریاد زد

 
 ا نلااس داا
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 السلامدرد دل با ذوالجناح امام حسین علیه 87ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 ای اسب بابا آمدی، غلاگ ن و خسنه
 باید بریدم بر سرت، گل دسنه دسنه

 پناه ما کو، خون خدا کو
 

 ات وا گو  اس ای اسب بی صاحب، که زین
 چشلا  چرا پر اشک و یا   غرق خو  اس 

 پناه ما کو، خون خدا کو
 

 ای هنمای هنماش مه مد  گر مانده
 های ز بشنو صدای ش و  از خ لاه

 پناه ما کو، خون خدا کو
 

 ای اسب ااش  ها آسلاا  پرپر بد 
 سر بر زم ن بد ، ای اسب ااش 

 پناه ما کو، خون خدا کو
 

  ا نلااس داا
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 ی قتلگاهنوحه 88ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  بوی خو  آید آید، بوی خو 

  شلار دو  آید ،جانب مقنل
 واویلاو آه 
 

  کشد خنسرمی ،یک طرف قاهل
  بر سر زندمی ،یک طرف زهرا

 واویلاو آه 
 

  شلار دو  گ رد ،ه غ ازیک ن ر 
 اشک و خو  گ رد ،چشم زهرا را

 واویلاو آه 
 

  ا نلااس داا
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 گاهخیمهی نوحه 89ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  ط    مسوزانی، گاه ط    مسوزانیه  مد  به خ لاهآ

  ط    مسوزانی ،هابیاز ظ م خود کم کن یدید اابد به بی
  طفلان مسوزانی، مسوزانیطفلان  گاهتش مزن به خیمهآ
 
  زینب پریشا  بود،   د  شب از سنم زینب پریشا  بودآدر 

  ط    مسوزانی ،ها روا  چو  ابر بارانیاش   ز دیده
  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

  ها پر کشد ب لاار ،داخل درو  شر ه شد ها پر کشد ب لاار
  ط    مسوزانی ،شرانگاهیپژمرده گل اندر بغل ند  

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

 گاه ب رو  شدند، ط    پراکنده، ط    پراکندهاز خ لاه
 یک باره ظا لاا  زدند، دس  به هاراجی، ط    مسوزانی

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

  جسم حس ن پر خو  ،حس ن پر خو ها جسم ی سو به روی ریگ
  ط    مسوزانی ،دیگر طرف آ  کودکا  میدو  صیرایی

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

  دامن پر از آه  ، آهط  ی به نام س  نه دامن پر از 
  ط    مسوزانی، پای برهنه شب بود خار مغ  نی

  طفلان مسوزانی، یگاه طفلان مسوزانتش مزن به خیمهآ
 

 یک سو به خاک و خو  بود، جسم ا ی اکرر، جسم ا ی اکرر
 دیگر طرف خم قامنی، مادر چو    یی، ط    مسوزانی

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
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 قاسم هن  پاره پاره از خو  حنا دسن ، از خو  حنا دسن 
 ط    مسوزانیغم ح قه گل در گرد ، اروس زیرایی، 

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

  کاندر کنار ش  ،امشب چه شب ای خا قا کنار ش 
  ط    مسوزانی، اییافناده بر روی زم ن بازوی سق  

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

 کشننددس  ظ م کوهاه شود، اصغر چرا کشنند، اصغر چرا 
 ای ناخرد این قربانی اش  اس  مرراجی، ط    مسوزانی

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

 های حرم از سوز د  زینب، از سوز د  زینبگ نا به ز 
 رویم، ها شام ویرانی، ط    مسوزانیفردا اس ری می

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

 سرها به نوک نی شود ما بسنه زنس ر، ما بسنه زنس ر
 ها صیرای سوزانی، ط    مسوزانیاریا  بود آ  ناقه

  طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیتش مزن به خیمهآ
 

 وص  هو را صد ناصری ننوا  کند مرقوم، ننوا  کند مرقوم
 های هو ب ند پرچم آزادی، ط    مسوزانیاز خطره

 طفلان مسوزانی، گاه طفلان مسوزانیبه خیمهتش مزن آ
 

  ا نلااس داا
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 فصل دوازدهم
 علیهماسلامحضرت زینب کبری امام سجاد و های نوحه

 السلامشب دوازدهم محرم، شب شهادت امام سجاد علیهمعمولا برای 

 السلامبیت امام حسین علیهمو همچنین ایام اسارت اهل
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 السلامامام سجاد علیهحضرت آقا در رثای  90ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 من باغرا ، باغ خدا ، خو  خدایم
 هایمسساد مظ وم، شاهد به باغ، آلا ه
 هایمسجاد مظلوم، شاهد به باغ، آلاله

 
 من جانش نم، بر باغرانی، در خو  طپ ده
 جای هس ، زخم زبا  از، گ چ ن شن ده

 داغی که دیدم، جد من کسی، در اا م ندیده
 غلادیده هم از، داغ پدر هم، زهر ج ایم

 هایمسجاد مظلوم، شاهد به باغ، آلاله
 

 سوخ ی خود، دیدم که شلات و، پروانه میبا دیده
 سوخ افناده در خو ، خود باغرا  و، گ خانه می

 سوخ های ، در لانه میمرغ اس ری، با جوجه
 زد صدایمدر آه  هب، مظ ومه زینب، می

 هایمبه باغ، آلالهسجاد مظلوم، شاهد 
 

 بابا رس دم، ها با هو گویم، در این چمل سا 
 هر روز و هر شب،  با گریه کردم، راه هو دنرا 
 از جای زنس ر، بر گرد  من، کن پرس  و حا 
 هم جای آ  غل، کد زیر ناقه، مانده به پایم

 هایمسجاد مظلوم، شاهد به باغ، آلاله
 

 افسرده بودمبابا هو دانی، من از فراق ، 
 در دس  گ چ ن، از آه  هب، پژمرده بودم

 کرد، من مرده بودمگر الاه زینب، یاری نلای
 از ام ایلان، گ   آ  حدیا، زیرا برایم

 هایممظلوم، شاهد به باغ، آلاله سجاد
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 السلامآقا امام سجاد علیه در رثای حضرت 91ی نوحه
 (اکرر  ط   ا سراینده: ا ی) 
 

 کنیگریه مییرقوب کرب  چقدر 
 کنیاز صرح زود ها به سیر گریه می

 کنییعقوب کربلا چقدر گریه می
 

ه  ی یوس  ش سنه کردیرقوب را که غد 
 کنیداری برای چند ن ر گریه می

 افند به مرسریوقنی که چشلامات می
 کنیح  داری این ادید اگر گریه می

 کنییعقوب کربلا چقدر گریه می
 

 اندآب داده این ط ل را به جا  خودت
 کنیدیگر چرا م ا  گذر گریه می

 زدنداز صرح ها غروب فق  ن ده می
 کنیداری به قنل صرر پدر گریه می
 کنییعقوب کربلا چقدر گریه می

 
 چشلا  چرا ضر   شده بی رم  شده

 کنییرقوب کرب  چقدر گریه می
 رود د  با دید  اس ر کسا می
 رود د  با دید  فق ر کسا می

 کنیکربلا چقدر گریه می یعقوب
 

  ا نلااس داا
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 زینب کبری علیهاسلام حضرت در رثای 92 ینوحه
 ()سراینده: ناشناس

 
 ها، اما  از د  زینبم ا  هلاه د 
 ها، امان از دل زینبمیان همه دل

 
 غم کوچه و س  ی، غم صورت ن  ی

 غم یاس خدانیغم قد  کلاانی، 
 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب

 ها، امان از دل زینبهمه دلمیان 
 

 غم ح در خسنه، غم فرق ش سنه
 گو ، غم طش  پر از خو ی گلغم س نه

 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب
 ها، امان از دل زینبمیان همه دل

 
 اکی، غم چادر خاکیغرب  حغم 

 غم غسل شرانه، غم بازو و شانه
 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب

 امان از دل زینبها، میان همه دل
 

 غم شره پ لارر، موی خونی اکرر
 غم میسن دیگر، غم غرب  اصغر
 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب

 ها، امان از دل زینبمیان همه دل
 

 غم دس  بریده، غم فرق دریده
 س بریده خلا ده، غم رأغم قد  

 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب
 ها، امان از دل زینبمیان همه دل
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 پریشا ، غم پ  ر اریا غم موی 
 غم نا ه و زاری، غم ناقه سواری

 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب
 ها، امان از دل زینبمیان همه دل

 
 غم طرنه و دشنام، غم سنگ  ب بام
 غم مین  و نا ه، غم ط ل سه سا ه
 شده قاهل زینب، شده قاهل زینب

 ها، امان از دل زینبمیان همه دل
 

 ا نلااس داا
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 زبان حال حضرت زینب علیهاسلام 93ی نوحه
 (سراینده: میلاد نر لای) 
 

 برگ و نوایی ،بی هو نلاانده ،ای گل برایم
 آه از جدایی ،وای از غریری ،وای از اس ری
 شد وق  هسرا  ،ای اش  زینب ،ای ماه زهرا
 مظ وم حس ن جا  ،های بر زخم ،خواهر بلا رد
 مظلوم حسینم ،مظلوم حسینم ،جانان خواهر

 
 بوسه بگ رد ،ه غ از گ وی  ،کی باورم بود
 زینب بلا رد ،برد از هو ای کاش ،ای نازن نم

 شد پاره پاره ،جسم هو ای گل ،مثل د  من
 دیگر سناره ،ق ب مرا ن س  ،ه   آسلااِ   

 مظلوم حسینم ،مظلوم حسینم ،جانان خواهر
 

 فراق  الارم به پایا  از برد ،خواهم که آید
 نداری ها من بگ رم به روی داما هو سر 

 ای باغرا  بی سر گ ی در گ شن نداری
 ی من بر هن نداریجایی برای یک بوسه

 مظلوم حسینم ،مظلوم حسینم ،جانان خواهر
 

 ای یوس  من کی برده از هن پ راهن  را
 از اشک دیده مرهم گذارم زخم هن  را
 بنگر س  نه از هو جدا شد با هازیانه

 روح  پر زند پر از آش انههرسم که مرغ 
 مظلوم حسینم ،مظلوم حسینم ،جانان خواهر

 
  ا نلااس داا
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 السلامزبان حال حضرت زینب علیهاسلام با امام حسین علیه 94ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 مم  مم  یابن ا دهرا برادر سالار زینب
 آهسنه رو ای یادگار مادر سالار زینب

 برادر سالار زینبمم  مم  یابن ا دهرا 
 آهسنه رو ای یادگار مادر سالار زینب
 مهلا مهلا یابن الزهرا برادر سالار زینب
 آهسته رو ای یادگار مادر سالار زینب

 
 دم کنو  بر نم روی ن وی صرری نلاا یک

 خوار ین لاا  بوسم گ وی آهسنه رو ای غم
 ده مم نی  چشم ام د ط    باشد به سوی 

 ز  سراسر ای یار زینباندر ق ای  س نه 
 مهلا مهلا یابن الزهرا برادر سالار زینب
 آهسته رو ای یادگار مادر سالار زینب

 
 جا  اخا از برد هو به اا م از الار س رم

 گونه رنو و ماهم شاها بلا رمای کاش با این
 صرری نلاا ها بر سر هو از غم قرآ  بگ رم 
 آخر خدا  شد ای حر ب داور گ دار زینب

 هلا یابن الزهرا برادر سالار زینبمهلا م
 آهسته رو ای یادگار مادر سالار زینب

 
 امشب چه سازم ای ادید باری با این ین لاا 
 با این د  پرخو  و اشک جاری در این ب ابا 
 آخر نه این ط    به آه و زاری گردیده  رزا 

 هسر هو باشد ای ادید خواهر آزار زینب
 سالار زینب مهلا مهلا یابن الزهرا برادر

 آهسته رو ای یادگار مادر سالار زینب
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 شاها اگر نرود برای  اکنو  م ر و ا لادار
 گ رم ا م بر ک  به ق ب پرخو  گردم ج ودار
 گ رد رکاب  را خلا ده خواهر با اشک جاری
 آخر نلاا رحلای هو ای شاها بر ب لاار زینب
 مهلا مهلا یابن الزهرا برادر سالار زینب

 گار مادر سالار زینبآهسته رو ای یاد
 

 قرینهرفنی چو جا  از پ  ر من زار ای بی
 بی ت وروم چو  با دو چشم خونرار اندر مدینه

 دنرا  هو س نه زنا  د  اف ار باشد س  نه
 بر کرب  خاشت هو ای برادر سالار زینب
 مهلا مهلا یابن الزهرا برادر سالار زینب
 آهسته رو ای یادگار مادر سالار زینب

 
 لااس دااا ن
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 زبان حال حضرت زینب علیهاسلام 95 ینوحه
ری(  )سراینده: میلاد مرش 

 
 چه کرب  دیدم، ندیدم غ ر زیراییهر آ 

 اگر رنو و ب  دیدم، ندیدم غ ر زیرایی 
 چه کربلا دیدم، ندیدم غیر زیباییهر آن

 
 اگر جور و ج ا دیدم، اگر رأس جدا دیدم 
 هلاام  از خدا دیدم، ندیدم غ ر زیرایی 
 هو را غرق ب  دیدم، م ا  کشنه ها دیدم 
 هو را ای د ربا دیدم، ندیدم غ ر زیرایی 

 چه کربلا دیدم، ندیدم غیر زیباییهر آن
 

 به هل ن ده ها و ه ر، م ا  خنسر و شلاش ر 
 هن  ای آشنا دیدم، ندیدم غ ر زیرایی 

 و  و خاکسنر جدا گردیده از پ  ر، م ا  خ
 سرت ای مم قا دیدم، ندیدم غ ر زیرایی

 چه کربلا دیدم، ندیدم غیر زیباییهر آن
 

 م ا  میلا ی از خو ، نشسنم با د ی مسنو  
 سرت بر ن ده ها دیدم، ندیدم غ ر زیرایی 
 کسا غ ر خدا دیدم، خدا را هر کسا دیدم 

 چو من هر جا هو را دیدم، ندیدم غ ر زیرایی 
 ربلا دیدم، ندیدم غیر زیباییچه کهر آن

 
  ا نلااس داا
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 حضرت زینب علیهاسلام زبان حال 96ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 مر نم، هشنه در این سرزم نممن غریری بی

 من یگانه یادگاری از ام را لاؤمن نم
 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من

 
 بسنه، امد و پ لاان  گسسنه با من امدکوفه 
 راه آب بر من، ق ب ط  نم ش سنهبسنه 

 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من
 

 کوفی بی دین دشلان، کرده اس  ن رنگ با من
 بر سر اراس من زد، از ج ا الاود آهن
 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من

 
 ی صرر و وفا بودافسرم ش ر خدا بود، اسوه

 او به م دا  شساا ، چو  ا ی مره ی بود
 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من

 
 داغ او شد حاصل من، ماهلا  شد قاهل من

 آه بنلاوده غروب آ ، ماه بدر کامل من
 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من

 
 اکررم را هشنه کشنند، اصغرم را هشنه کشنند
 از ج ا ندد شریره، افسرم را هشنه ش نند

 من کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم
 

 گاهم بی پناه اس ، هشنه کام و بی گناه اس خ لاه
 ای خدا بنگر حس ن ، بی ا لادار و سپاه اس 

 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من



 179 السلامبلبلان حسین علیه

 خواهرم یاور ندارد، غربنم باور ندارد
 یار زینب باش یا رب، چو  کسی در بر ندارد

 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من
 

 کش د از س نه افغا گریا ، میدر وداام بود 
 کرد گریا  کنو خ لاه، از وداام مو پریشا 

 کلّمینی ای برادر، خواهر تو زینبم من
 

 ا نلااس داا
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 علیهاسلامحضرت زینب  در رثای 97 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 نور چشم هر من، من زینرا خواهر

 من نور چشم هر، ممربا  خواهر من
 من چشم تر نور، مهربان خواهر من

 
 من بر برر شمدا در اسرا را هو

 سرمن برسر نی  ن ده جای سر
 من بان  سربرو شام خراب سایه هو

 من نور چشم تر، مهربان خواهر من
 

 من اصغرم غرقه به خو  گل ن  وفر
 من ورآقاسم واو  چی شد اکرر نام

اسدس    جدا ا لا  روی زم ن ار 
 من بود هلاس ر ای خواهر هو اابدین با

 من نور چشم تر، مهربان خواهر من
 
  ی حوص ه کنلاَ رس دی به خرابه کَ  چو

 من  ی ک ن زیب رخ دخنر نشود س
 ا رن نم  مادرم ا رس دی دمی با چو
اس گو ز  من ورآساقی آب من و ار 

 من نور چشم تر، مهربان خواهر من
 

 ا نلااس داا
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 شهدای کربلا در رثای 98 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 مانده چو گل روی زم ن، جسم حس ن نازن ن

 کاخ سنم سازد نگو ، س  به نوک نی بر نأر
 ا الیه راجعونانّ ، ید صدا از موج خونآ
 

 ند هلاهاد  ها پریشا ، برپاس  شور و هلاملاه
 گردد جما  سرخ گو ، بمر ادید فاطلاه

 ا الیه راجعونانّ ، ید صدا از موج خونآ
 

 گو ها لا هبریده سر، در کرب  بارا  خو 
 اناا  ه راجرو ، خو  خدا غ طا  به خو 

 ا الیه راجعونانّ ، ید صدا از موج خونآ
 

 کلاا دخواهر شده ق، مادر شده بی هاب هو
 کلاا داکرر شده ق، اصغر شده بی هاب هو

 ا الیه راجعونانّ ، ید صدا از موج خونآ
 

 سپارد بی خررجا  می، اصغر در آغوش پدر
 ا ا  ه راجرو ان  ، گاه شود پایا  غم آ
 ا الیه راجعونانّ ، ید صدا از موج خونآ
 

 هاآید چنا  در ق ب، بوی بمش  از کرب 
 ا  ه راجرو  اان  ، ها شده غ طا  به خو گل
 ا الیه راجعونانّ ، ید صدا از موج خونآ
 

  ا نلااس داا
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 کاروان حسینی 99ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
  حس ن این د  من ش سنهیا ، رود خسنه خسنهکاروا  می

  شا  یا حس ن جا هایذکر  ب، و ح را  رود زارها میط ل
  یا حسین این دل من شکسته، رود خسته خستهکاروان می

 
  داغدارند و بی غلاگسارند، کودکا  مو پریشا  سوارند

  و س نه نالا  زنند بر سرمی، د از کنار شم دا نرومی
  حسین این دل من شکسته یا، رود خسته خستهکاروان می

 
  یک جما  گل به گودا  دارند، دنرا  دارنده رو به شام د  ب

  هایند و غ طا ب ن خو  لا ه، کرب  گشنه از خو  گ سنا 
  یا حسین این دل من شکسته، رود خسته خستهکاروان می

 
  ند پاره پارهها بی سرجسم، کنند قن گاه را نظارهمی

  کرده از خو  زم ن را گ سنا ،  آرپرپرند هلاچو  اوراق ق
  یا حسین این دل من شکسته، رود خسته خستهکاروان می

 
  دوانندها را ادو میناقه، ندارو سوی شام ویرا  روا 

  دوید هر طرف اشک ریدا می، ط  ی افناده و شب در ب ابا 
  یا حسین این دل من شکسته، رود خسته خستهکاروان می

 
  دوید در ب ابا ط ل هو می، پریشا در ره دین مو 

  زد کسایی پدر جا نا ه می، روی خاشاک و خار مغ   
  یا حسین این دل من شکسته، رود خسته خستهکاروان می

 
 یو خو  کرب نی ب  زدند شلار، کودکا  ب  که خوردند س  ی

  در ره دین شدند خوار دورا ، داغدارند از ضرب و نالا 
 یا حسین این دل من شکسته، خسته خستهرود کاروان می
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 علیهاسلامدر رثای حضرت زینب  100ی نوحه
 ( د میلادطاهر مدرسیسراینده: س) 
 

 سوخ ، د  بی قرار زینبز شرار خ لاه می
 ف ک آه  غم افروخ ، به د  فگار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 به زم ن کرب  شد ار،ز چه میشری نلاود
 زین فناده، شه هاجدار زینب صدرکه ز 

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 ز غم حس ن مظ وم نا ،ز فراق نوجوا
 اسب این هلاه مد ر ، د  داغدار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 گمی در غم ین لاا ، گمی ف ر اابدین داش 
 د  کم شا  بسوزد، غم پر شرار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبمیز شرار خیمه 
 

 هلاه ب ر   میدو ، به جوار اابدین شد
 که آیا ادید زهرا، هویی راهدار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 ، به م ا  آه  و خو هو بگو چه چاره سازم
 که ز برد باب زارت، هویی یادگار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 بدین شد، هلاه جانب ب ابا ز پ ام اا

 به م ا  خ لاه مانده، هلاه افنخار زینب
 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
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 چو خ  ل به ق ب آذر، به کنار حس   ح 
 او به ف ر اابدین اس ، هلاه غم شرار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 برو  از شرار آه ، بنلاوده اابدین را
 شمام  و صرر، اسب از وقار زینباسب از 

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 هو مدرسی داا کن، به امام ادر غابب
 که برو  ز پرده آید، مه غلاگسار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبز شرار خیمه می
 

 هو مساهد و مماجر، غم د  بگو به زهرا
 شده م من  به آه ، چو خ ام و دار زینب

 سوخت، دل بی قرار زینبیمه میز شرار خ
 

  ا نلااس داا
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 ی اسیرانبا قافله زبان حال حضرت زینب علیهاسلام 101ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 ی ما کوای قاف ه آهسنه، سر قاف ه
 ی ما کوای قاف ه آهسنه، سر قاف ه
 ی ما کوای قاف ه آهسنه، سر قاف ه
 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله

 
 قاف ه آهسنه، سر قاف ه جا ماندهای 

 جا  از هن ما گویی، در دش  ب  مانده
 ی ما کوهنگام س ر آمد، سر قاف ه
 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله

 
 ای قاف ه با زینب، یک  یظه مدارا کن
 در روز پریشانی، رحلای به د  ما کن

 این س س ه پروا کن از اشک ین لااِ  
 آ  م ر هوانا کو س ،این قاف ه را م ر ا

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
 

 جاای قاف ه زینب را، هنما مرر از این
 هلاراه حس ن آمد، بی او نرود هنما

 ای گل ن ند ب رل، در دش  و دَمَن مأوا
 ی زهرا کوآرام د  زینب، دُردانه

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
 

 اراس ا لادارم، از قاف ه پ  مانده
 آ  ش ر سنم برکن، در بند ق   مانده

 ک  شدگا  را در، این وادیه ک  ماندهبی
ا کو  ط    پریشا  را، در قاف ه سق 

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
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 ای قاف ه اکرر کو، آ  شره پ لارر کو
 ی پرپر کودر قاف ه قاسم ن س ، آ  غنچه

 از او  خرر نامد، اردالله و جر ر کو
 آرا کوهای د زهرا، گلدر باغ گل 

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
 

 ب نمای قاف ه اصغر در گمواره نلای
 چ نمگ روسه از آ  غنچه در خواب نلای

 گویا که به خو  خ نه آ   رر  ش رینم
 ش ر آمده بمر او آ  غرق هلانا کو

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
 

 هابندآهسنه شنربانا  ط    هلاه بی
 آبندی بیدر دش  ب  دیده چو  غنچه

 سوخنه از داغ هسرا  رخ بابندد 
 ی پروا کوممری با غلادهاز این هلاه بی

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
 

 مرسرمیرم و بییک مش  ز  و کودک بی
 چو  برگ گل لا ه در دش  ب  پرپر

 گردیده در مررض غارتیک س س ه غم
 آوا کوا  را آ  یار همپش  و پناهبی

 ی ما کوای قافله آهسته، سر قافله
 

 ا نلااس داا
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 با شامیان ظالم ن حال حضرت زینب علیهاسلامزبا 102ی نوحه
 )سراینده: غ مرضا سازگار قلای(

 
 شام ا  خنده به زخم جگر ما ندن د

یه یهساز با نا   ی زهرا ندن دذر 
 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

 
 مردا  خدا را به سر ن ده زدید سر

 ها ندن دمرد باش د دگر سنگ به ز 
 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

 
 به زنا  بر سر بازار اگر سنگ زدید
 دخنرا  را به کنار سر بابا ندن د

 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید
 

 ا ی و فاطلاه در جلات شلاا اِسنادند
 دپ   چشم ا ی و فاطلاه ما را ندن 
 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

 
 به اس ری که بود در غل و زنس ر زدید

 به ین لای که دویده اس  به صیرا ندن د
 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

 
 رق  شادی ج و میلال زینب ن ن د

 پای سر بریده به زم ن پا ندن د
 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید

 
 کن مبگذارید برای شمدا گریه 
 ی ما ندن دخنده بر داغ د  سوخنه

 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید
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 دیوار ب  اس  کشنن فاطلاه ب ن در و
 هازیانه به هن زینب کرری ندن د

 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید
 

 ایدبه هلااشای سر پاک حس ن آمده
 این قدر دس  به هنگام هلااشا ندن د

 زنیدشامیان خنده به زخم جگر ما ن
 

 د  سوخنه را گوش کن د« م ثم»سخن 
 ی مولا ندن ددوسنا  غ ر در خانه

 شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید
 

  ا نلااس داا
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 السلامی امام حسین علیهزبان حال راهب مسیحی با سر بریده 103ی نوحه
 )سراینده: حس نر ی ساای خوانساری(

 
 بویممانند گ   می ،ای سر هو مگر ا سایی
 جویممن نور خدا می ،از روی به خو  آ ودت
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی

 
 بمر چه پریشا  اسنی ،ای با من گوای سر هو که

 شویمخو  از رخ هو می ،با مشک و گ ب ای شاها
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی

 
 نور روی  یاز ج وه ،کردی هو مرا سرگردا 

 گویمبا ح رت هو می ،نمانی امشبپ  راز 
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی

 
 ا یوس  کنرا  اسنیی ،می موسای ک  م ا 

 ارت مویمگبر حا  ف ،دانم که هو مظ وم اسنی
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی

 
 ای مظمر حی ی نا ،گویا که هو اطشا  اسنی
 بویموا  میبا اشک ر ،بر ساح  قدس  هر دم
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی

 
 کن با خررم از این راز ،نام و نسر  بر من گو

 شاهنشه دین چو  گویم ،ی م دا  ف ردر صینه
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی

 
 گریمبر غرب  هو می ،نا مات میکسیبر بی

 بر زخم سرت دارویم ،باشداین اشک روا  می
 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی
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 آهنگ غم افدا داری ،بر این سر پر خو  ساای
 بویمراهب چو گ   می ،گ  با راس حس نی می

 بویممانند گلت می ،ای سر تو مگر عیسایی
 

 ا نلااس داا
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 السلامی امام حسین علیهراهب مسیحی با سر بریده زبان حال 104ی نوحه
 ناشناس()سراینده: 

 
می، یا نو  نریای سر هو ص ی میا     ا   
می، یا نو  نریای سر هو ص ی میا     ا   
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی

 
 چو  داد زدی بگرف  سری، چو  داد زدی بگرف  سری

 س رت آ  مرد مس یاآ  راهب ا سی فطرت، 
 ی هردیدهی هر، ب  گ   به سر با   گ   به سر با دیدهب

 میا    یا نو  نری، میا    ای سر هو ص ی
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی

 
  ی، ای سر مََ  ی اوج فََ  یای سر مََ  ی اوج فَ َ 

 از شرق نلاایا  گشنیابا  گشنی، یا ممری و ه
 ، ای صدره نش ن از ارش بریننش ن از ارش برین هصدرای 

 میا    نری یا نو می، ا    آیا هو ک  م
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی

 
 ای نور هو ممر و ممر هو چمر، ای نور هو ممر و ممر هو چمر

 یا یوس  و یا یرقوبیای غرقه به خو  ایوبی، 
 شایسنه هویی وارسنه هویی، شایسنه هویی وارسنه هویی

 میا    یا نو  نریمی، ا    ا رنه ذب ح
 اللّهییا نوح نبیاللّهی، ای سر تو صفی

 
  ب را بگشا سر را بنلاا،  ب را بگشا سر را بنلاا

 بی شک که هو بی هلاناییاسرار ره ی نایی، 
 بر من بنگر ای شه هو مگر، بر من بنگر ای شه هو مگر

 میا    یا نو  نریمی، یا مرنی الاا    
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی
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 هو وطن در مند  من کردی هو وطن در مند  من، کردی
 چشلا مس یا  چشمای لا ، حشای شخ  س  لاا  

 گونه سری با من نظریی با من نظری، کآ گونه سر کآ 
 میا    یا نو  نری، میا    ای سر هو حر ب
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی

 
 هلاچو منی اندر چلانی، با هلاچو منی اندر چلانی با

 نما  را ننم  اسرار آخر سخنی باید گ  ، 
 گو ااری، آخر نظری برگو ااریر آخر نظری ب

 ا  مییا نو  نریا  می، ذب ح وآیا ه
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی

 
 افسر به سرت با چشم هرت، افسر به سرت با چشم هرت

 آیداش  ادبی میآید، شور اسری می
 ایشدهای مسنو  ای، د خو  شدهای مسنو  شدهد خو  شده

 ا  مییا نو  نریمی، ا    رُّ ای مسنغرق سِ 
 اللّهیاللّهی، یا نوح نبیای سر تو صفی

 
  ا نلااس داا
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 سیزدهمفصل 

 مناجاتی و حرف دل عاشقان حسینیهای نوحه

 الحرمین و عتبات عالیات عراقهای زبان حال زائران بینو همچنین نوحه
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 السلامسالار شهیدان امام حسین علیهزبان حال دلدادگان سرور و  105ی نوحه
د خراسانی  ()سراینده: حاج س د رضا مؤی 

 
 گاه نلاازمی سوز وسازم، روی او قر هاش  او مایه

 از غ می او سرفرازم، نوکری بر سرای حس نم
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم

 
 د  ز ممر رخ  بر نگ رم، هر غلا  را به جا  می پذیرم

 امم بود ها بلا رم زنده چو  با ولای حس نماین مر
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم

 
 گر چه از حد فدو  شد گناهم، پور زهرا بود اذر خواهم

 روز میشر مگو بی پناهم، در پناه  وای حس نم
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم

 
 را بخوانداو کریم اس  و از خود نراند، هر گدایی که او 

 فاش گویم که هر ک  بداند، من غری  اطای حس نم
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم

 
 بر سر کوی او من بپاسم، هس  بر او ام د و هراسم

 شناسم، من سگ باوفای حس نمصاحرم را ن و می
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم

 
 ارا دارد این د نور صدق و ص ا دارد این د ، ممر آ  

 ی کرب  دارد این د ، ااش  کرب ی حس نماقده
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم

 
 را ندیدم جوانی به پ ری رس دم، ااقر  کرب از 

  نمسرای حس  بارا ما م ن نا ام دم، من که مدح
 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم
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 م از اشک پ لاانه داردها غلا  در د م خانه دارد، چشلا
 روز و شب در هوای حس نم، من گدایم گدای حس نم

 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم
 

 ی اصغر اوگریم از ماهم اکرر او، بر  ب هشنه
 بی هن و بی سر  وبر سر او، خو  جگر در ادای حس نم

 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم
 

 او، حا  اهل داا خواهم از او دردمندم دوا خواهم از
  نمحسد گدای ای با ص ا خواهم از او، چو  مؤی  س نه

 من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم
 

 ا نلااس داا
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 السلامزبان حال دلدادگان سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه 106ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 حس ن مظ وم کی پ  رت را به خو  کش ده، ادید زهرا

 کی حنسرت را چن ن بریده، ادید زهرا حس ن مظ وم
 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم

 
 ز ه ر و ن ده هن هو صد چاک، فناده جسلا  به دامن خاک

 ز کودکان  فغا  بر اف ک، ادید زهرا حس ن مظ وم
 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم

 
 این ب ابا ، کنار اجساد این شم دا هن هو اریا  در 

 هویی گل من در این گ سنا ، ادید زهرا حس ن مظ وم
 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم

 
 منم که الاری ز ب نوایی، به درگه هو کنم گدایی

 گشایی، ادید زهرا حس ن مظ ومنلاا ز کارم گره
 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم

 
 ام رف  به اش  کوی منم که ماندم در آرزوی ، جوانی

 که ب  ه ب نم جلاا  روی ، ادید زهرا حس ن مظ وم
 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم

 
 مریض اشق  ش ا ندارد، به غ ر وص   دوا ندارد
 بد  که ه رت خطا ندارد، ادید زهرا حس ن مظ وم

 را حسین مظلومعزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زه
 

 در اننظارم به وق  مرد ، دمی ب ایی به دید  من
 سرم گذاری به روی دامن، ادید زهرا حس ن مظ وم
 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم
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 ز درگه خود مرانم آقا، ز  ط  و احسا  بخوانم آقا
 که رفنه از ک  هوانم آقا، ادید زهرا حس ن مظ وم

 مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلومعزیز زهرا حسین 
 

 غلام فدو  اس  بگ ر هو دسنم، که ناهوا  و فناده هسنم
 به درگم  چو  گدا نشسنم، ادید زهرا حس ن مظ وم

 عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز زهرا حسین مظلوم
 

  ا نلااس داا
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 السلامزبان حال دلدادگان سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه 107ی نوحه
 )سراینده: حاج ا ی انسانی(

 
 هو داما  و من دس  آمدم، خا ی دس  من
 هو درما  و من درد غلام، و درد پا به ها سر
 زدم در هر بر ب موده بدم، من خوبی چه هر هو
 هو خوا  کنار باشم آمدم، در این به آخر

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 
 اموامانده ایرانده من ام،رانده در هر راز من
 هو مملاا  منم اکنو  ام،ناخوانده یا خوانده یا
 شد بش سنه پرم و با  شد، خسنه ره از من پای
 هو احسا  درگه جد شد، بسنه رویم به در هر

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

 زنممی سر هو به گ نی زنم،می در منم گ نم
 هو پ لاا  کو و امد کو زنم،می م رر هم من
 امآورده سرو خم ای ام،آورده رو هو سوی
 هو پایا  بی  ط  کو ام،آورده آبرو من

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

 بر ن چشلای یگوشه با نش ن، گوشه من حا 
 هو جا  ندارم جایی ممرها ، پر یسایه جد
 امآ وده بسی دانم ام،ننلاوده خدمنی من
 هو بسنا  در خار چو  ام،بوده الاری به اما

 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین
 

  ا نلااس داا
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 السلامزبان حال دلدادگان سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه 108ی نوحه
 زاده()سراینده: س د میلادهقی مقدم

 
  در هوای کوی هو ،یا حس ن د م خو  شد
  قاصدم به سوی هو ،دم به دم حس ن گویم

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

  آرزوی دن ا را ،هر کسی به سر دارد
 در د م نلای باشد، غ ر آرزوی هو

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

  خوارم و همی دسنم ،یا حس ن اگر پسنم
  ها رسم به کوی هو ،د  ز هر جم  بسنم

 جانمیا حسین حسین جانم، سیدی حسین 
 

  خسرو کریلاانی، پادشاه ایلاانی
  سرور شم دانی، ااشقم به روی هو

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

  فراهم من یهشنه هشنه جا  سپردی هو،
 کی شود کنم مأوی، در کنار جوی هو

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

  یا حس ن گرفنارم، از غم هو ب لاارم
 ام به بوی هوزندهجا  من به  ب آمد، 

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

 هو ش  ت یددانی، ما گدای سریانی
  د، جد به آبروی هووَ ر  آبروی ما نَ 

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
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  ش و  و نوا دارند، جلا ه آرزومندا 
  ای ز سوی هومژده ،ای خوش آ  زما  آید

 میا حسین حسین جانم، سیدی حسین جان
 

  هر شری ز سوز د  ،ذاکرین هو گویند
 گ ریم، مَرقد ن وی هو کی شود به بَر

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

م ار خسنه  کنو اد نی جسنه ،شد مقد 
 جد ز گ نگوی هو ،دیده از جما  بسنه

 یا حسین حسین جانم، سیدی حسین جانم
 

  ا نلااس داا
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 السلامسالار شهیدان امام حسین علیه زبان حال دلدادگان سرور و 109ی نوحه
 زاده()سراینده: س د میلادهقی مقدم

 
  زند، اندر هوای  یا حس نمرغ د م پر می

  ام، شوق  قای  یاحس ندارد د  بش سنه
 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین

 
  امام، بر ممر هو د  بسنهمن ااش  د  خسنه

  برای  یاحس ن ام، گریماز ق د دن ا رسنه
 طی شد بمار الار من، در آرزوی کوی هو

  خواهم ز ح  گ رم م ا ، در کرب ی  یاحس ن
 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین

 
  هر گه کنم یاد غلا ، گریم برای ماهلا 

  دارم به سر شور و نوا، در ماجرای  یا حس ن
  زا  حا   جانسوز هو، آه  زده بر جا  من

  فغا  زا  هشنگی، جانم فدای  یا حس نآه و 
 جانم حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسین

 
  امام، ب لاار و زار و خسنهاکنو  ز پا افناده

 یک دم قدم نه بر سرم، دارم هوای  یا حس ن
  آ  دم که جا  گردد روا ، از پ  ر ای آرام جا 

م با فغا ، دارم ادای  یا حس ن  گوید مقد 
 حسین جانم حسین، ای جان و جانانم حسینجانم 

 
  ا نلااس داا
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 السلامزبان حال دلدادگان سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه 110ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 مولا حس ن حس ن، مولا حس ن حس ن
 مولا حس ن حس ن، مولا حس ن حس ن
 مولا حسین حسین، مولا حسین حسین

 
 وا یرام هب  ی د م، کررهای 

 ام، هلاواره نام هوبه  و  س نه
 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من
 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من

 ، مولا حسین حسینمولا حسین حسین
 

 نام هوس ، ذکر زبا  من پ وسنه
 گوشه قرر هوس ، میراب جا  منش 
 امهوبسنه ام، د  برام، ب لاار و خسنهش سنهمن د 

 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من
 مولا حسین حسین، مولا حسین حسین

 
 ی س اه، با شوق روی هوبا جامه

 کرره کند طواف، بر گرد کوی هو
 ی هو شدی هو شد، د  بندهی هو شد، پایندهدین زنده

 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من
 سین حسینمولا حسین حسین، مولا ح

 
 هر صرح و ظمر و شام، با گردش ف ک

 ی یا   ننا مرکماییم و نغلاه
 ساز ما، سوز و گداز ماای د نواز ما، ای چاره

 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من
 مولا حسین حسین، مولا حسین حسین
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 هر د  اس ر هوس ، حاج  روا شود
 وای آ  د ی که از، کوی  جدا شود

 ی ح ات، ما را بده براتنسات، ای چشلاهای کشنی 
 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من

 مولا حسین حسین، مولا حسین حسین
 

 ه ناد و دو گل از، باغ هو چ ده شد، هل من مر ن  از، م دا  شن ده شد
 ماهه اصغرت، گردیده یاورتاز برد اکررت، ش 

 نای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  م
 مولا حسین حسین، مولا حسین حسین

 
 مسنو  و این دِ  ش دایی من اس 

 یاد هو مونِ  هنمایی من اس 
 ا لان ن منای نازن ن من، آیین و دین من، حرل

 ای سرنوش  من، کوی  بمش  من، ممرت سرش  من
 مولا حسین حسین، مولا حسین حسین

 
 ا نلااس داا
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 السلامسالار شهیدان امام حسین علیه زبان حال دلدادگان سرور و 111ی نوحه
 )سراینده: س د میلادهقی رضوانی بمسودی(

 
 باشم ا یرم نب ن من را شری کاش ای

 باشم حس ن مملاا  و ابوا   ل مملاا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 
 الارم در شری یک ها هوف  ، بده هو رب یا

 باشم حس ن دربا  و ابوا   ل دربا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 

 خود الار باقی در بار، یک درشا  بوسم
 باشم حس ن گریا  و ابوا   ل گریا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 
 ن س  دیگر غم من بر نا م،می و سوزممی
 باشم حس ن نالا  و ابوا   ل نالا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 

 هلاایونی شرر با دفنر، این بود فخرم
 باشم حس ن برخوا  و ابوا   ل برخوا 

 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 
ه از  گ  می خود که گویید مُردم، اگر غد 

 باشم حس ن قربا  و ابوا   ل قربا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 
 خداوندی ذات از کند ، جا  ه خی در

 باشم حس ن خواها  و ابوا   ل خواها 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
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 آقایی و بخش  در دارند، کرم که ب  از
 باشم حس ن ح را  و ابوا   ل ح را 

 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 
 گویممی ک سنی هو پرسند، اگر قررم در

 باشم حس ن مملاا  و ابوا   ل مملاا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 

 مرگم و زندگی در گوید،هلای رضوانی
 باشم حس ن هاوا  و ابوا   ل هاوا 
 باشم الحرمینبین من را شبی کاش ای
 

  ا نلااس داا
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 السلامسرور و سالار شهیدان امام حسین علیهزبان حال دلدادگان  112 ینوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 زوار حرم باشم امسا  ،کرم کن حس ن جا  و بر من

 قدم باشم امسا  مولا هم ،ران بزاص    رکه با حُ 
 زوار حرم باشم امسال، بر من و کرم کن حسین جان

 
 مرا لای  این س ر کن، حس ن جا  و بر من نظر کن

 ا یرم باشم امسا در ب ن، که ب ن هدارا  ااش 
 زوار حرم باشم امسال، بر من و کرم کن حسین جان

 
 به مثل حدین خواهر هو ،نشسنه کنار سر هو

 به ش و  و غم باشم امسا  ،جا  در اربر ن  حس ن
 زوار حرم باشم امسال، بر من و کرم کن حسین جان

 
 هاآیم کنی یادم آقا، خ صم هو از ه رگیمی

 ز زنس ر اد ا  رها بخ ، که برگشننم باشد امسا 
 زوار حرم باشم امسال، بر من و کرم کن حسین جان

 
 دیارتای الار در بود  یظه آ  بمنرینم،  یظه

 ت، با چشلاا  نم باشم امسا اجراکه س نه ز  و 
 زوار حرم باشم امسال، بر من و کرم کن حسین جان

 
 ا نلااس داا
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 دهمچهارفصل 

 اربعین حسینی شب و روز های مناسبتینوحه

  السلامگرامیداشت اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان سیدالشهدا علیه
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 السلامعلیه ءر شهیدان سیدالشهداسرور و سالابه مناسبت اربعین  113ی نوحه
 )سراینده: ابوا   ل آسلاانی(

 
 صدای کاروا  غم به گوش جا  ما آید
 نوایی چو  نوای نی ز دش  ن نوا آید
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 پ  از یک اربر ن اشک و فراق و نا ه و ماهم

 دوباره زینب کرری به ارض کرب  آید
 کاروان غم به گوش جان ما آیدصدای 

 
 پرسنوهای خون ن با  باغ اش  برگشنند

 ها آیدبه گ داری کد آ  بوی خدا  لا ه
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 کند زینباش غسل زیارت میز اشک دیده

 که از بمر زیارت با نوای یا اخا آید
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
ههنوز از آه ق ب   ی سادات خو  ریددالا 

 که با قد  کلاا  از کوفه و شام ب  آید
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 چ ندروی قرر حس ن از اشک شلات و لا ه می

 های  حس نم وا شم د وا غربنا آیدبه  ب
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 چن ن ب رل به پ   گل سرود از شر  هسران 

 و شلاری از این غم در نوا آیدکه هر پروانه 
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید
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 ی اش  هو بر سر بوداگر دور از هو بودم سایه
 خودم دیدم به دنرا م سر هو از ق ا آید
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 به شمر شام و کوفه ندد مردم م ملاا  بودم

 به جای دسنه گل دیدم سویم سنگ از ج ا آید
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
ه دخنرت بر دور شلات رأس هو جا  داد  رق  

 ات با ما در این بدم وفا آیدنشد پروانه
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 هو را بردم« سلااوی»به شام و کوفه پ غام 

 نگو  ها پرچم هدویر و ن رنگ و ریا آید
 صدای کاروان غم به گوش جان ما آید

 
 ا نلااس داا
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 السلامبه مناسبت اربعین سرور و سالار شهیدان سیدالشهداء علیه 114ی نوحه
 (نژادموسوی اارفس د میلاد)سراینده: 

 
 ی پر نمی پر خو  دیدهشد برو  از شام، کاروا  غم، س نه

 هلاره افغا ، هلادم ماهم، نا ه ها ک وا ، از زم ن آمد
 زهرا دل غمین آمدای عزاداران اربعین آمد، در جنان 

 
ه جا  گردم من هو را قربا   پ  سگ نه گ   با د  بریا ، الا 

ا د نش ن آمدمی  رسد این دم بر مشام جا ، بوی خو  ام 
 ای عزاداران اربعین آمد، در جنان زهرا دل غمین آمد

 
 کاین زم ن گویا کرب  گشنه، کد هوای  د  در نوا گشنه

 شاه دین آمد مند  رنو و ابن  گشنه، وادی قنل
 ای عزاداران اربعین آمد، در جنان زهرا دل غمین آمد

 
ه جا  منلاا این زم ن مند ، هرسم آید باز شلار سنگ ن د   الا 

 شود بر من زندگی مش ل، گه که چشلام بر آ   ر ن آمدمی
 ای عزاداران اربعین آمد، در جنان زهرا دل غمین آمد

 
ه در این جا آب نایاب اس ،   این وادی هشنگی باب اس یا در الا 

 از هراسم جا  بر هب و هاب اس ، خوفم از قوم مشرک ن آمد
 ای عزاداران اربعین آمد، در جنان زهرا دل غمین آمد

 
 گ   پ  زینب ای ادید جا ، در ره ام   شد حس ن قربا 

 ی اارف آه  آمدها بریا ، نا هش ر ا  را شد س نه
 زهرا دل غمین آمدای عزاداران اربعین آمد، در جنان 

 
 ا نلااس داا
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 السلامبه مناسبت اربعین سرور و سالار شهیدان سیدالشهداء علیه 115ی نوحه
 )سراینده: اکرر اابدی(

 
 ام داوت از زهرا کنمآمدم در کرب  بدم غم بر پا کنم، با سرشک دیده

 هو ب ا کرب  مادر ای مادر، گریه کن بر حس ن آ  گل پرپر
 حسین جانم سیدی سیدی ای

 
 از غم جانسوز هو بگذرد یک اربر ن، دیده بگشا یا اخا حا  زینب را بر ن

 من که از هسر هو در هب و هابم، هلاس ر کن نظر چشم پر آبم
 سیدی سیدی ای حسین جانم

 
 کنم اشک و آه و زمدمه، گه کنار قن گه گه کنار ا قلاهسوگواری می

 ر ادای هوچ د اشک غم از برای هو، آمده مادرم دمی
 سیدی سیدی ای حسین جانم

 
 زابر کوی هوأم زینرم من زینرم، از غم هسرا  هو آمده جا  بر  رم
 کرب   ب گشا کو حس ن من، هشنه  ب سر جدا نور ا ن من

 سیدی سیدی ای حسین جانم
 

 کرب  با من بگو کو گل باغ د م، باغرا  اشقم و هازه شد داغ د م
اسمکرب  کو گل پرپر یاسم،   اکررم قاسلام او  و ار 

 سیدی سیدی ای حسین جانم
 

 ا نلااس داا
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 السلامبه مناسبت اربعین سرور و سالار شهیدان سیدالشهداء علیه 116ی نوحه
 زاده()سراینده: حاج جر ر رسو 

 
 ی رضوا  منس م ای جا  من، خاک شم دا  من، س م ای کرب ، روضه

 نس م صیرا بگو، هرب  جانانه کو
 حسین حسین یا حسین

 
 به کوی  ای آشنا، مرا رسانده خدا، وگرنه یک اربر ن، غم هو کشنه مرا

 شلات وجود منی، بود و نرود منی
 حسین حسین یا حسین

 
 خ د و مپرس این س ر، چه کرده با ما دگر، ز هازیانه بر ن، به پ  ر ما اار

 چوب سنم زد یدید، ز چشم من خو  چ  د
 حسین حسین یا حسین

 
 ای خوانلا  ز شام و رنو و مینحس ن مظ وم من با هو چه گویم سخن، چه روضه

ه بی  هاب شدشلات د م آب شد، رق  
 حسین حسین یا حسین

 
 نروده این باورم، ای هو ز جا  بمنرم، که بی هو این قاف ه، سوی مدینه برم

اس من  حس ن من یاس من، کساس  ار 
 حسین حسین یا حسین

 
 ا نلااس داا
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 انزدهمپفصل 

 های مناسبتی پایان ماه صفرنوحه

 وسلموآلهعلیهاللهر مکرم اسلام صلیپیامببه مناسب شهادت جانسوز 
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 وآلهعلیهاللهدر رثای پیامبر مکرم اسلام صلی 117ی نوحه
د خراسانی(  )سراینده: حاج س د رضا مؤی 

 
 خو  ز رح   هو، شد ق ب ام  هو، یا خاهم ا نر ن

 رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم النبیینخون ز 
 

 از رح ن  جما  را، ماهم فرا گرفنه
 گدازت، قرآ  ادا گرفنه از داغ جا

 یا خاهم ا نر نها به غم نشسنه، د ها ز غم گسسنه، جا 
 خون ز رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم النبیین

 
 ای آفناب هسنی، از ما نظر گرفنی

 ا، هو سایه بر گرفنیچو  شد که از سر م
 با رفنن هو اا م، روزش شده شب غم، یا خاهم ا نر ن
 خون ز رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم النبیین

 
 رسا   هو آخر، با خو  د  سر آمد
 هر دم هو را ز ام  ، م   دیگر آمد

ا، پر کرده هر کسا را، یا خاهم ا نر ن  فریاد وا نر  
 امت تو، یا خاتم النبیینخون ز رحلت تو، شد قلب 

 
 بر جسم و جا  ا ی را، زین غم شرر فناده

 ب   از هلاه به زهرا، داغ  اار نماده
 مانده هنما، یا خاهم ا نر ن هو هرا ی، بردناموس ح 

 خون ز رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم النبیین
 

 با فاطلاه پ  از هو، دشلان چه روبرو شد
  ب او شدهای آه ، هس  ن قبا شر ه

 میسن او فدا شد، حق   اسب ادا شد، یا خاهم ا نر ن
 خون ز رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم النبیین
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 مدد رسا ن  را، ب  خابنانه دادند
 جواب دخنرت را، با هازیانه دادند

 مسلاار در بگوید، که بر سرش چه آمد، یا خاهم ا نر ن
 النبیینخون ز رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم 

 
 ب ن ، باب سنم گشودندبر روی اهل
 ات را، از دسنشا  ربودندح   س  ه

 نمای ، یا خاهم ا نر نکه از جنای ، شد کشنه بیها آ 
 خون ز رحلت تو، شد قلب امت تو، یا خاتم النبیین

 
 ا نلااس داا
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 وآلهعلیهاللهدر رثای پیامبر مکرم اسلام صلی 118ی نوحه
 میلاود شری ی کاشانی()سراینده: 

 
 دیگر از ن   افناد، قاری کناب وحی

 جررب ل ادادار اس ، بسنه گشنه باب وحی
 زند علی بر سر، در عزای پیغمبرمی
 

 ها در این غم سنگ ن، قام  ا ی خم شد
 وسر  د  زهرا، ن نوای ماهم شد

 اللهبسنه چشم ح  آگاه، زین جما  رسو 
 برزند علی بر سر، در عزای پیغممی
 

 پوش اس ها س هخ د، کوچهشد مدینه ماهم
 الله، خسنه اس  و خاموش اس مسسد رسو 

 هابگشنه منرر و میراب، در فراق او بی
 زند علی بر سر، در عزای پیغمبرمی
 

 برد از این هو و غرب ، ای مدینه شمر درد
 در هسوم و جولاِ  قوم فننه و نامرد
 فاطلاه خورد س  ی، روی او شود ن  ی

 زند علی بر سر، در عزای پیغمبرمی
 

 ها برافروزندبمر هس    داد ، ش ره
 ی زهرا، با د  ا ی سوزنددرب خانه

 اجر و مدد پ غلارر، میسن  شده پرپر
 زند علی بر سر، در عزای پیغمبرمی
 

 ا نلااس داا
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 وآلهعلیهاللهدر رثای پیامبر مکرم اسلام صلی 119ی نوحه
 زاده(رسو  )سراینده: حاج جر ر

 
 جا  اا م به فدای هو رسو  مدنی
 غم ما داغ ادای هو رسو  مدنی

 جان عالم به فدای تو رسول مدنی
 

 ای ادادار هو حل  و حرم و رکن و مقام
 دین ح  حاصل رنو و غلا  ای خ ر انام

 ح  برافراش   وای هو رسو  مدنی
 جان عالم به فدای تو رسول مدنی

 
 مین اس  آخر ماه ص ر، او   اشک و

 ی رح   هو بر  ب هر مرد و ز  اس روضه
 شده جانسوز راای هو رسو  مدنی
 جان عالم به فدای تو رسول مدنی

 
 برد هو آه که ظ م و سنم ام   هو
 رنو و اندوه گذارد به د  انرت هو
 اجر آ  ممر و وفای هو رسو  مدنی
 جان عالم به فدای تو رسول مدنی

 
 ش شدهممر  وحی که حسرت زده خامو

 پوش شدهآه این خانه که با دود س ه
 ظ م بر آ  ارای هو رسو  مدنی

 جان عالم به فدای تو رسول مدنی
 

 ا نلااس داا
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 وآلهعلیهاللهپیامبر مکرم اسلام صلی در رثای 120ی نوحه
 زاده()سراینده: حاج جر ر رسو 

 
 نور هلاام انر ا رفنه ز دن ا، رسو  رحلا  خدا رفنه ز دن ا

 کند بر آ  طاها، واوی نا واوی نا آه و واوی مدینه گریه می
 واویلتا واویلتا آه و واویلا

 
 مد ر  ماه ص ر حد  اس  و ماهم، ادای س دا رشر برد از میرم

 ها، واوی نا واوی نا آه و واوی زند در آسلاا فرشنه نا ه می
 واویلتا واویلتا آه و واویلا

 
 چ د به هرب  نری اشک غریر  ش سنه قام  ا ی داغ حر ر ،

 رود ز هوش بر خاک بابا، واوی نا واوی نا آه و واوی فاطلاه می
 واویلتا واویلتا آه و واویلا

 
 ها بر آسلاان مدینه برد مدط ی شد غم نشان ، رس ده ابر فننه

 ام ر مؤمنا  شده هنمای هنما، واوی نا واوی نا آه و واوی 
 واویلتا واویلتا آه و واویلا

 
 ا ولا زدسق  ه ح م غدب ح  زآ  ماجرا زد، چه آهشی که بر در ب  

 ها ش س  بازوی زهرا، واوی نا واوی نا آه و واوی به هازیانه
 واویلتا واویلتا آه و واویلا

 
 ا نلااس داا
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 فصل شانزدهم

 های مناسبتی پایان ماه صفرنوحه

 السلامامام حسن مجتبی علیه حضرت آقا جانسوز به مناسبت شهادت
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 السلامامام حسن مجتبی علیه در رثای 121ی نوحه
 )سراینده: غ مرضا سازگار قلای(

 
 پرد غم زابر هرب  هو، ای وطن شاهد غرب  هو

 یا حسن یا حسن یا حسن جا های  ز قررت نلاایا ، هغد  
 یا حسن یا حسن یا حسن جان

 
 ی خود غریریدر خانه از چهها طر ری، ای که بر درد جا 

 یار جانی هو را قاهل جا ، یا حسن یا حسن یا حسن جا 
 یا حسن یا حسن یا حسن جان

 
 ها شن دیها کش دی، ب  که زخم زبا در خ ف  سنم
 ها بوده پنما ، یا حسن یا حسن یا حسن جا در د   غده

 یا حسن یا حسن یا حسن جان
 

 دوش یارا ی روزگارا ، پ  رت بر سر ای سنلادیده
 بارا ، یا حسن یا حسن یا حسن جا گشنه از ه ر ک ن لا ه

 یا حسن یا حسن یا حسن جان
 

 با وجودی که زابر نداری، خادم و صین و حابر نداری
 کنی دردها را هو درما ، یا حسن یا حسن یا حسن جا می

 یا حسن یا حسن یا حسن جان
 

 ا نلااس داا
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 السلاممجتبی علیهدر رثای امام حسن  122ی نوحه
 ()سراینده: مرحوم میلاود  و  ده ن شابوری

 
 ی مدینهای نور چشم زهرا، ای لا ه

 ای گشنه در ره ک ن، مسلاوم زهر ک نه
 دارد مدینه هر دم، بر  و  س نه داغی
 قرر هو را نراشد، نه شلات و نه چراغی

 من عاشق تو هستم، مولا بگیر تو دستم
 

 ه دیدیی در، پم و ش سندر آسنانه
 فریاد مادرت را، از پش  در شن دی

 سرای کوچهای شاهد شقای ، در غم
 برگو به ش ر ان ، از ماجرای کوفه

 من عاشق تو هستم، مولا بگیر تو دستم
 

 ای مظمر صروری، دارد به هن نشانه
 مظ ومه مادر هو، از ضرب هازیانه

 الاری به پای منرر، زخم زبا  شن دی
 در این جما  ندیدیجد درد و رنو و مین ، 

 من عاشق تو هستم، مولا بگیر تو دستم
 

 که  ط  و جود و کرامن  الا م اس ای آ 
 ب نی و شمره  کریم اس کریم اهل

 آه از دمی که گ نی، زینب برس به دادم
 کد سوز زهر ک نه، آخر ز پا فنادم

 من عاشق تو هستم، مولا بگیر تو دستم
 

 ا نلااس داا
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 السلامآقا امام حسن مجتبی علیه حضرت رثایدر  123ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 از چراغ انسلان در انسلان هنماهرم، ی پ غلاررممن امام مسنری رییانه

 امام، در وطن ب گانهمن غریب خانه
 ، وا اماما وا حسنوا شهیدا وا حسن

 
 کرداز غریری ماهی دریا برایم گریه ، در سن ن کودکی زهرا برایم گریه کرد

 ها ق ام  هربنم، شد گواه غربنم
 وا شهیدا وا حسن، وا اماما وا حسن

 
 پ   چشلام مادرم در کوچه شد نق  زم ن، بود خا ی جای بابایم ام را لاؤمن ن

 جا د م، گشنه اانی قاه م پاره شد آ
 وا شهیدا وا حسن، وا اماما وا حسن

 
ه، هابم ن ردطرنه و زخم زبا  و طمر بی  داغ فاطلاه آبم ن ردای مانند قد 

 رود رو  از هنم، با مغ ره دیدنممی
 وا شهیدا وا حسن، وا اماما وا حسن

 
 اندا لاؤمن نم گ نهدشلانانم یا مذ ، اندمن که الاری ادت اس م و دینم گ نه
 شد غذا خو  د م، گشنه یارم قاه م
 وا شهیدا وا حسن، وا اماما وا حسن

 
 جسم از گل بمنرم با ه ری گ رارا  شده، یارا  شدهام خو  بر د  از غم بی یاری

 ها ق ام  صرر من، شد ا ا  از قرر من
 وا شهیدا وا حسن، وا اماما وا حسن

 
 ا نلااس داا
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 السلامدر رثای حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه 124ی نوحه
 ()سراینده: حاج میلاد نر لای

 
 ای حسن جا ، ای حسن جا 
 ای حسن جا ، ای حسن جا 
 ای حسن جان، ای حسن جان

 
 هاای کریم آ  طاها، ای غریب شمر غم

 های مدارت، چ چراغ اشک زهراشلات شب
 ق ب زینب را غم اا م گرفنه

 بر هو امشب فاطلاه ماهم گرفنه
 ای حسن جان، ای حسن جان

 
 رسد از خاک قررتدر مدینه بوی غرب ، می

 آیه آیه غم نوشنه، بر کناب ص ح و صررت
 ای هنمای هنمابودهدر مدینه 

 ای که خوردی خو  د  از برد بابا
 ای حسن جان، ای حسن جان

 
 های آ  هاشمجلا ه را غم شد به پا در کوچه

 شود آب، قطره قطره جا  قاسممثل شلاری می
 در خدا  بنشسنه باغ آ  کوار

 پوش حسن شمر پ لاررشد س ه
 ای حسن جان، ای حسن جان

 
 از چشم بارا در کنار قرر مادر، خو  چ  د 

 شد به جای لا ه و گل، جسم پاک  ه ربارا 
 ا دهرا نوای غم بگ ریدیا بنی

 بر امام مسنری ماهم بگ رید
 ای حسن جان، ای حسن جان
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 هم شد از زخم زباِ  دشلانا  خو  بر د  هو
 هم غریب خانه بودی، هلاسرت شد قاهل هو

 هم م ک بر غربن  خو  گریه کرده
 گریه کردههم برای  چشم گردو  

 ای حسن جان، ای حسن جان
 

 ا نلااس داا
  



 225 السلامبلبلان حسین علیه

 فصل هفدهم

 های مناسبتی پایان ماه صفرنوحه

 السلامالرضا علیهحضرت آقا علی بن موسیبه مناسبت شهادت جانسوز 
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 السلامالرضا علیهحضرت آقا علی بن موسی در رثای 125ی نوحه
 )سراینده: اراس حس نی جوهری(

 
 ، گر کنی در مدینه گذاریو زاری ای صرا باغم و آه

 گو به فرزندم از راه یاری، ای پسر الاما  از جدایی
 ای پسر الامان از جدایی

 
 ای هقی ای مه بی قرینه، دیدی آخر ز ب داد و ک نه
 بی پدر ماندی اندر مدینه، ای پسر الاما  از جدایی

 ای پسر الامان از جدایی
 

 دم داد  جا آرزو دارم از راه احسا ، ساانی در 
 از مدینه ب ایی خراسا ، ای پسر الاما  از جدایی

 ای پسر الامان از جدایی
 

 گر بلا رد شمی از وطن دور، در غریری شود خوار و ممسور
 م ررندش به خواری به گوری، ای پسر الاما  از جدایی

 ای پسر الامان از جدایی
 

 من در این شمر یاور ندارم، جد خدا یار دیگر ندارم
 دم مرگ مادر ندارم، ای پسر الاما  از جدایی در

 ای پسر الامان از جدایی
 

 ا نلااس داا
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 السلامالرضا علیهحضرت آقا علی بن موسی در رثای 126ی نوحه
 سراینده: ناشناس() 
 

 ی یا رضااز خراسا  رسد نا ه
 ح رت فاطلاه گشنه صاحب ادا

 یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا
 

 مانده از زمدمهب   اا م اهل
 گناه یوس  فاطلاهکشنه بی

 ی یا نری از نمادش رسدنا ه
 ای اجل مم نی ها جوادش رسد
 یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

 
 ای فدای هو و ق ب مسلاوم هو
 از مدینه رسد ط ل مردوم هو

 ات ها سر هربن از در خانه
 کند قاه   گریه بر غربن می

 یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا
 

 خ د و بار دگر ای شه اا لا ن
 گریه کن گریه کن بمر جدت حس ن
 جسم هو مینرم چو  کناب مر ن

 جسم جدت حس ن بی ک ن بر زم ن
 یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

 
 ا نلااس داا
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 السلامالرضا علیهدر رثای حضرت آقا علی بن موسی 127ی نوحه
 )سراینده: ناشناس(

 
 چشم مره یای جانش ن مدط ی، نور دو 

سا، ای زاده  ای جا  و جانانم رضای خ را ن 
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 من ااش  و هو د ربا، من ب نوا هو پادشا

 ، ای جا  و جانانم رضاشاها نظر کن بر گدا
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 جانم فدای روی هو، د  شد اس ر کوی هو

 وی هو، ای جا  و جانانم رضاباشم گدای ک
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 راز و ن از من هویی، سوز گداز من هویی

 آگه به راز من هویی، ای جا  و جانانم رضا
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 خور خوا  هوایمما جلا ه مملاا  هوایم، ریده

 جانانم رضاای منرت جود و سخا، ای جا  و 
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
ا ای شما  رفنم گر از دار فنا، دارم هلان 

 آیی به دیدارم سه جا، ای جا  و جانانم رضا
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 جا  جوادت ای شما، ما را رسا  در کرب 

یی، ای جا  و جانانم رضاای مرنی شلا   ا   
 جانم رضا، ای جان و جانانم رضا جانم رضا
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 دس  من و داما  هو، درد من و داما  هو
 ا رضا، ای جا  و جانانم رضامولا ا ی موسی

 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا
 

 ، ای هشنلا ن نور خداای گشنه مسلاوم از ج ا
 ، ای جا  و جانانم رضابر ما نظر کن ای سخا

 و جانانم رضاجانم رضا جانم رضا، ای جان 
 

 ی حاجات ماای هشنلا ن شلا  ولا، ای قر ه
 حاجات ما را کن روا، ای جا  و جانانم رضا
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 هو هر چه خوبی من بدم، اکنو  به این در آمدم

 از در مرانم ای شما، ای جا  و جانانم رضا
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 مولا رضا آقا رضا، شاها رضا والا رضا

 طاها رضا جانا رضا، ای جا  و جانانم رضا
 جانم رضا جانم رضا، ای جان و جانانم رضا

 
 ا نلااس داا
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 السلامالرضا علیهدر رثای حضرت آقا علی بن موسی 128ی نوحه
 ()سراینده: س د میسن حس نی

 
 دیگر ز پ  رم، رفنه هوا  و هاب

 شد قطره قطره آبشلات وجود من، 
 سوزد نماد من، باشد به یاد من، آمد جواد من

 جانم رضا رضا، جانم رضا رضا
 

 اماز آه س نه شد آسلاا  کرود،
 امی هنگ مدینهمن یاد کوچه

 چو  لا ه پرپرم، از یاد مادرم، آه  به پ  رم
 جانم رضا رضا، جانم رضا رضا

 
 ای نور چشم من، بابا ز پا فناد

 ی کوار بخوا  جوادسورهبر من هو 
 ام کساس بر خو  د  رضاس ، این آخرین نواس ، مردومه

 جانم رضا رضا، جانم رضا رضا
 

 ای کاش با دِ  در خو  شناورم
 بودم به پش  در، من جای مادرم

 ات خدا ، شد بر هو م ملاا ای مادر جوا ، شد لا ه
 جانم رضا رضا، جانم رضا رضا

 
  ا نلااس داا
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 هجدهمفصل 

 های طبیعی، سنتی و گیاهیصدادرمانی به روش

 های درمان آنو راه عوامل مهم گرفتگی صدا و تارهای صوتیآشنایی با 

 های مفید و مضر برای صدا و حنجرههمراه با معرفی خوراکی
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 عوامل مهم گرفتگی صدا و تارهای صوتی:
 

دمععای بععد  در ی نواخعع  نگمداشععنن ، جابسععایی و هغ ععرات دمععایی هععوا و نععو  هععوا
ا رنععه بععرای  ،اسنشععلاام بوهععای خععوش از جلا ععه اطععر و ادک ععن، داخععل و خععارج از منععد 

 ی دارند.اس   خاص  که حس   یاحانبرخی از مد  
و مععداحا   قاریععا ، سععخنرانا ، داشععنن ب لاععاری هععا ه نععاد درصععد از رانععدما  کععاری

ده از مایرععات اسععنراح ، اسععن ا ن ععد بمنععرین درمععا و  آوردرا پععایین مععیخوانا  نوحععه
 اس . مناسب و بخور سنگ ن

جات غ ععر کردنی، انععوا  شعع رینیمناسععب، پره ععد از آب یععم، غععذاهای سععرخ یهغذیععه
های خعود را درمعا  بایعد حساسع  و غ عره  و هلاچنع ن بعرای جات طر ری، انعوا  هرشعی

اسع   داریعد اجننعاب  نلاعوده نسر  به غعذاهای مخن ع  بسعنس د و از آ  غعذایی کعه حس 
 حدود ی ی دو ساا  قرل از اجرای برنامه چ دی نخورید. ،بمنر اس ی و حن  

اسعل  ن عد درمعا ، و بمنعرین کنعداحن م! بعد  و هارهعای صعوهی را خ  عی ضعر   می
 اس . و آب   لاوهرش هازه

بععرای صععدای شععلاا بسعع ار م ععر اسعع  و بععه مععرور زمععا  هارهععای  جات و ف  ععلادویععه
 .کنندصوهی را خراب می
 ا ععی 6، حععداقل خععوب ن سعع م ععرا اسعع  و بععرای صععدا  خععوابیو کم اععدم اسععنراح 

 ر دوپرخععوابی هععخععوابی و هععم هععم کم ،لازم اسعع  سععاا  خععواب مناسععب 8 حععداکثر
سعاا  قرعل از ج سعه خعواب داشعنه  2سعاا  هعا  دق قه ا عی یعک 30اگر بنوان د و  ندم ر  

 باش د، خ  ی خوب اس .
در نن سعه صععدمه زد  بعه هارهععای و  صعی ح نخوانعد  و فشععار زیعاد آورد  بععه حنسعره

 کعه  اسع آ  بمنعر بایسعنی هوجعه داشع  کعه و صوهی که باید از این رفنعار اجننعاب نلاعود
 .با صدای طر ری خودها  بخوان د

درجععات و کععه  چععه اگععر مسععن دم هق  ععد بودیععد هععم بایععد از کسععی هق  ععد کن ععدچنا 
کعه  لازم ن سع  اشعد و هعای صعوهی شعلاا نددیعک بهای صوهی او بعه درجعات و پردهپرده

کععه خععوب کنععد اینو برداشعع  سععرک ک ایعع  می ها  بععه صععدای او بخععوردصععدایحنلاععا 
 .ها   طلاه خواهد دیدهلااهنگی نسری داشنه باشد وگرنه صدای اس 

بعه سعخنی هقریرعا ، ضعربا  ق عب شعلاا هنعد شعده و صعدای شعلاا ن عد در هنگام اسنرس
هععای بععا گام بایععد هوجععه داشعع  کععه خدوصععا در ابنععدای اجععرای برنامععهشععود، خععارج می

 شده اجرا نلاایید.ها بنوان د کننر  ،شرو  کن د و مناسب پایین
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 های درمان آن:عوامل و عوارض استرس و راه
 
 فراموشی مط ب و یا شررع 

  ی مس  ع ادم هوانایی کننر  اداره
 شد  آ خشک   آب دها  و یا زیاد شدع 

 ها ع گرفنه شد  صدای
 ها یدس  و پاها  رزش صدا وع 
 ادم هراد  روانی هنگام نددیک شد  به اجراع 
 دید  م ا  خا ی قرل از ج سهع 
 ها  شدهدید  شخدی که دچار اسنرسع 
 ها  شدهشخدی که دچار اسنرسصیر  کرد  با ع 
 مناسب جم  رفت اسنرس اسن اده از ابدارع 

  مع اسن اده از ذکر لاحو  و لا قوة الا باالله ا ر ی ا رظ
 ی الا بذکرالله هطلائن ا ق وبی شری هع اسن اده از آیه
 خواند  داای فرجع اسن اده از 

 چندها ص وات گرفنن و شرو  با گام پایینع 
 شد با دس  خا ی وارد مس   نع 
 د  و آمادگی کامل داشننبا دس  پر وارد شع 
 های الا   کش د آب خورد  و ن  ع 

 ی کامل و منناسبهلاراه با آمادگ ع ح ظ کرد  شرر
 ا س ما  ممب   هوسل به اهلع 
 ا س مب   ا  مماهلمدد جسنن از خاندا  ع 

 مادروا  د  به خدو  داای داای گ ری از ع بمره
 ذکر ا سطا  به ادد ابسدشع 
 ا س ما  مم ی هدیخود ابلاه سپرد  هلاام مس   بهع 

 ع و موارد دیگر
هععای رفععت اسععنرس در هنگععام خوانععد  راه لازم بععه ذکععر اسعع  کععه ی ععی از بمنععرین

هوانعد اجراهععای کوهععاه در مسعا   و میافععل کوچععک و دارای جلار ع  کععم باشععد و بععه می
هعا  م سععر نشععد چععه ایعن امععر برایمعرور از م ععدا  اسعنرس شععلاا کعم خواهععد شعد و چنا 

 ها  مسا   کوچک و هلارینی هش  ل ده د.هوان د خودها  با دوسنا می
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 های جلوگیری از آن:گی و راهعوامل سرماخورد
 

باشعع د و در صععورت  خشععک شععد  مسععاری هن سععی از جلا ععه ب نععی و حنسععرهمراقععب 
کننععده قرععل از ب ععرو  رفععنن از منععد ، داخععل ب نععی و روی حنسععره را بععا پلاععاد نرم ععدوم 

 ( چرب نلاایید.D و A های)وینام ن
های آمععاده مرهرععه اسننشععاق و قرقععره بععا آب نلاععک )و ععرم( و سععرم 3حععداقل روزی 

 نلا ی برای ج وگ ری از سرماخوردگی خوب اس .
ها هععم هنگععام خواب ععد ، یععک قاشعع  ها هنگععام ب ععدار شععد  از خععواب و شععبصععرح
  لاوی هازه )خعود   لاعو( را در یعک   عوا  بعا آب و عرم مخ عون نلاعوده و مدعرف اسل و آب

 نلاایید که بس ار خوب اس .
خععوب اسعع  و هععم  ها م بععرای صععدایهععای گ ععاهی آ نععادین، کععه هععقر  اسععن اده از

م هارهای صعوهی را خعوب می کنعد و هعم بعرای سعرماخوردگی م  عد اسع  و هلاچنع ن هور 
هععای    وفععار کععه بمنععر اسعع  برععد از خوانععد  یععک اععدد م  ععده شععود و در مدععرف قر 

 طو  روز ن د هر سه ها چمار ساا  یک ادد م  ده شود.
 ن ععد دوش آب سععرد ،بععا آب سععرد بشععویید لاععیاسععنیلاام زیععر زانوهععا را ک برععد از

 رساند.می حداقلسرماخوردگی را به 
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 :قوای تنفسییا همان های تقویت شش راه
هععای روی و نرم هععای کوهنععوردی، شععنا و پ ععادههععای هن سععی ماننععد ورزشهلارین

 بس ار مناسب اس . درپی در راسنای هقوی  هن سیپی
کععه هععا این بخوان ععد و بخوان ععدقععدر آ ن عع  بگذاریععد،  یبععا خودهععا  مسععابقه

هعا  از قرعل بمنععر و جعایی کعه م ععدا  ن  و عی آرام بخوان عد، هععا آ  ها  گعرم شععودصعدای
 ، برای شلاا کافی اس .ب شنر هقوی  گردد

اسععاه د و بدرگععا  ا ععم قرابعع  قععرآ  کععریم ن ععد بععرای کسععانی کععه در مععداحی مشعع ل 
بعر ایعن باورنعد کعه هع وت قعرآ  ن ع  را کنند بعه هلاعرین هع وت و د، هوص ه مین   دارن
 کند.هقوی  می

هععای گ ریه بععا ن  بععه صععورت هره ععل، هلاععرا کععریم م قععرآ وخدوصععا خوانععد  مععدا
 هاا ر خوبی در هقوی  ن   خواهد داش . مناسب،
از بععروز  ،و ععرم شسنشععو ده ععد و سععری نلااییععد مرهععب بععا آب هععم هععا  راب نی

 در اما  بلاان د. در فدو  سرد سا  بویژه های ناگمانیحساس  
ا رنه هغ عرات آب و هعوایی ن عد در سع م  ریعه و هعن   هاا رگعذار اسع  و از ایعن رو 

هوصع ه شعده کعه وارد هعر شعمری و های ب ن شعمری بایعد مراقعب بعود، به هنگام مسافرت
 شدید، از پ از هلاا  شمر بمره بگ رید.
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 :های مراقبت از تارهای صوتی و حنجرهراه
را فرامعععوش ن ن عععد،  هعععای غعععذایی و پره عععد از کاکعععابو و چ دهعععای هعععرشمواظر 
و هلاچنعع ن قرععل از اجععرای هععا حععد ام ععا  از خععورد  غععذاهای چععرب طععی دهععه هلاچنعع ن 
ی اسعن اده کن عد، چعرب و مقعو   از غعذهای غ عر سعری کن عد و ب شعنر نلااییعدپره د برنامه، 
 ها  خوب باشد. که برای

قرعل هعم  مط عبطور کعه در ممعم اسع ، هلاعا خ  عی هعم  های آب و هواییمواظر 
اشاره شعد، در صعورت مسعافرت بعه هعر شعمری حنلاعا بعه هنگعام خعورد  آب و غعذای آ  

 ی غذایی خود اسن اده کن د.شمر از پ از هلاا  شمر ن د در برنامه
کعه کعم بخوان عد هعا هلا شعه بخوان عد و بمنعر اسع  هعر روز های صدایی و اینمواظر 

هلارین خوانعد  داشعنه باشع د، بعا اصعو  بخوان عد و بمنعر اسع  کعه هلا شعه بعا دق قه  20
 صدای بم شرو  کن د.

هععای غ ععر قابععل کننععر  نگ ریععد، برععد از اجععرای برنامععه آب سععرد ننوشعع د کععه ح ععم اوج
 سم را برای شلاا دارد.

شاید در کوهاه مدت خ  ی منوجعه ضعرر و زیعا  خعورد  آب سعرد نشعوید امعا بعه معرور 
 را خواهد گذاش . هاا راه 

هارهععای صععوهی انسععا  هارهععای بسعع ار ریععدی هسععنند کععه بععا کععوچ نرین حساسعع   
 دارید.ها را گرم نگهپذیرند، پ  هلا شه آ آس ب
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 های مفید و مضر:جدول خوراکی
 

 )م ر( )م  د( هاخوراکی

 سردیسات:
 کاهو، کرف  با ریشه

 هلاراه با روغن زینو ، شنر   ه
 

 هاکردنیآش، سرخ

 ها:گوشنی

 گوش  س  د
 ،ماهی، مرغ، شنرمرغاز جلا ه 
گوش ، سوپ، غذاهای  یاداره

کم چرب، غذاهای آب پد، باقا ی 
پ و، آبگوش  بدو  چربی، 

 آبگوش  آب پد
 

اش که خوب گوش  قرمد به جد اداره
، غذاهای سرخ شده در روغن، اس 

غذاهای بس ار ش رین یا شور و هلاچن ن 
بایسنی از آ   غذاهای بس ار داغ که
 پره د کرد.

 جات:م وه

س ب، گ بی، پرهقا ، آناناس، 
 خشک انس ر

به خدو  انس ر خش ی که در 
اشد و ش ر جوش ده رخنه شده ب

 برای گرفنگی صدا خوب اس 
 کشلا ،
 ش غم و ...

دوسنا  هوجه داشنه باش د که 
صدا  آب ش غم ن د برای گرفنگی

 خوب اس ، بویژه در فدل سرما
 و ...

 ک وی، موز، انگور، خرما و، خربده و ...

  رن ات:

 ش ر، ش راسل،
 زرده هخم مرغ
 و مخ ون هرسه،
ا رنه اگر  ،ش ر و ه   ادد خرما
 ش ر داغ باشد
 بمنر اس ،
 شرب  اسل

 

خامه، انوا  س ، دوغ هرش، ماس  
 هرش
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 های مفید و مضر:جدول خوراکی
 

 )م ر( )م  د( هاخوراکی

 حروبات:
 بادام خام

 به ویژه بادام ه م
 ع

 جات:ادویه

 ،آرد با دارچ ن
 آب ریخنه هر دو را در
 و بخورید، به هم بدن د
 گی صدابرای گرفن

 خوب اس 

 ادویه، ف  ل، زردچوبه

 خش رار:
 بادام خام، انس رخشک، آ وبخارا،

 کنسد خام
 و ...

 آج ل، هخلاه، چ پ ، پ ک

 مایرات:
 ش ر،
 ،رمآب و 

 چای سرد

 سرکه، آب سرد،
 آب داغ،

 چای س اه پررنگ
 های م رنوش دنیسایر و 

 ع آویشن، اس رزه ارق ات:

 گ اها :

گاوزبا ، اس رزه، چمارهخم، آویشن، گل
خاکش ر، ش  هخم، برگ  لاه ن، دانه 
صنوبر، موید، ریشه ش رین ب ا ، ن ش ر، 
سپسنا ، هخم خ ار چنرر، هخم کدو 

ح وایی، نشاسنه به خدو    ه نشاسنه، 
کن را، گ ب قند، بذر کنا ، پودر گ اهی 
روهارین، چای زوفا، چای گل خنلای، چای 

و  گل بن شه، چای گ پر، چای سرد
 های گ اهیدمنوش

 

هر کسی با هوجه به حنسره 
 خود یک نسخه را پ دا کند.
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 نکات پایانی:
گععرم گوشعع  را خععرد  250هععا  200گوشعع : در روش هم ععه ادععاره گوشعع ،  یادععاره

درصعد آ  را پععر کنعد آب جععوش  70ای درب آهنعی کععه کعرده و در درو  یععک ظعرف ش شععه
سععاا  جوشعع د  آب سعع اه داخععل ش شععه را بععا کلاععی نلاععک و  3هععا  2انداخنععه و پعع  از 
 وده، م ل نلاایید.  لاوخشک مخ ون نلا

ل از مس عع  در داخععل یععک   ععوا  چععای داغ سععاا  قرعع 2سعع ب پخنععه: سعع ب را 
 30کلارنگ بعا پوسع  خعرد کن عد و روی آ  را بعا نر ر عی یعا پ سعن ک بپوشعان د و برعد از 

دق قه و یا نع م سعاا  قرعل از مس ع  سع ب را بعدو  پوسع  بخوریعد و سعپ  چعای را 
 بخورید، که ا رنه برای حنسره بس ار م  د اس .
 گور م ر اس .کشلا : برای صدای خوب اس ، اما ان

انس رخشک: برای صدا میشر اسع ، طعی دهعه زیعاد م عل نلااییعد، هعم خ  عی مقعوی 
 باشد.بس ار م  د می اس  و هم برای صدا

انس رخشعک را یعک شعرانه روز، بمنعر اسع  برای بمنر اسعن اده کعرد  از انس عر خشعک، 
و  آورده خ سانده و در یخچعا  گذاشعنه و ی عی دو سعاا  قرعل از اجعرای برنامعه ن عد ب عر

 و م ل نلاایید.
کنععد، کععه ی سعع منی اسعع  و فرقععی نلایم ععوهسعع ب: بععرای یععک خواننععده لازم اسعع ، 

 صرح، ظمر و شب زیاد م ل نلاایید. باشد و هر روزپخنه  یا خام
قرعل از  صعرح و شعب گر اس  برای صعدا و حنسعره و بمنعر اسع  کعه هعرمرسده اسل:

 خواب با آب جوش و رم و   لاوی هازه م ل نلاایید.
و بععه شعع ل دمنععوش قرععل و برععد از ج سععه بععه  گاوزبععا : بععرای حنسععره م  ععد اسعع گل
 ی یک   وا  از آ  م ل کن د.اندازه

بعا کلاعی روغعن  و بعرددهعد و هعم خع  صعدا را میشعو میها را شسنکاهو: هعم ریعه
 اس . هم خ  ی خوبزینو  

 : هلاراه با کاهو خ  ی خوب اس .روغن زینو 
خاکشعع ر و اسعع رزه: بععرای خواننععده خ  ععی خععوب و م  ععد اسعع  و هلاچنعع ن س سععنم 

 کند.گوارش را هنظ م می
 ارق آویشن: بس ار خوب اس ، یا چمارهخلاه.

گاوزبعا   بعه جعای چعای سع اه، چعای سعرد یعا گعل چای سرد: قرل از خواند  سری کن عد
جعوش زیعادی هعم خعوب ن سع  و مرعده را  کن عد، زیعرا آبم عل های گ اهی و یا دمنوش
 کند.کند و گ و را ن د خشک میاذی  می
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کننععد، اسععن اده میهععای گ ععاهی و دمنوشن نععه: اکثععر کسععانی کععه روزانععه از چععای سععرد 
 هری دارند.بد  سا مبه طور مرلاو  
 بعویژه خورشع  کعرف ایعن گ عاه بعرای هقویع  صعدا و حنسعره م  عد اسع ، کرف : 

، ف  ب نعد باشعد و زیعاد هعم سعرخ نشعودهای کعرسعاقهکعه بمنر اس   خ  ی م  د اس  و
هارهعای صععوهی ن عد بسعع ار م  ععد  حنسعره و بععویژه ه عع  داده شعود کععه بعرای هقویعع  اگعر

 اس ، اگر با روغن زینو  باشد هم میشر اس .
 هقویعع  حنسععره و هارهععای صععوهی بسعع ارچمععارهخم: بایععد شععب در گ ععو بلاانععد و بععرای 

 ها موجود اس ی اطاریو در هلاه   د اس م
سعا م را شسعنه و دور هعا  یخواه د هلا شعه صعدایی صعاف داشعنه باشع د، پ عاز اگر می
ای و در معای روفر یعا داخعل آهع  یعا درو  قاب لاعه هآ وم ن عومی پوشعاند یبا ورقع رادور آ  

 ایید.نلابرد از سرد شد  م ل  داده، قرار
، زلا  و خعوبشعک هلا شعه صعدایی ب یعک بعار ایعن کعار را انسعام ده عد،  ای نهاگر ه

 معورد نظعر بدو  خع  خواه عد داشع ، ا رنعه بایعد صعرور هعم بعود هعا بنعوا  بعه هعدف
 رس د.

بعرد، امعا اگعر در بع ن غعذا گرسعنگی صعافی صعدا را از بع ن میدر آب  لاو، هرشی و سعرکه 
 شود.خورده شود، چه بسا بااا هقوی  صدا هم می

 
 کنید:جهت رفع گرفتگی صدا به یکی از این چهار طریق عمل 

آ  را بریدیععد در  از آسعع اب کن ععد و یععک قاشعع  ،ا عع ( شعع ر ه خععا : پ  ععه را برداریععد
خعاموش کن عد هعا دم ب شعد و برعد مدعرف  ، سعپ ش ری کعه در حعا  جوشع د  اسع 

 س .بمنرین دارو برای گرفنگی صدا که کن د
د، در شع ر پخنعه و صعاف کن عد، سعپ  کعم کعم آ  را ب( جر ری: جر عری را خعرد کن ع

 م ل نلاایید.
ها پععودر نرععات بگذاریععد و بععا ج( نععارنو: نععارنو را از وسعع  ندعع  کععرده و جععای هسععنه

پوس  بگذارید روی گاز، ها شعربنی درسع  شعود کعه ی عی از بمنعرین داروهعا بعرای درمعا  
 باشد.و رفت گرفنگی صدا می

 خوب اس .واب با آب و نلاک د( قرقره کرد : هر شب هنگام خ
جمعع  درمععا  و رفععت گرفنگععی صععدا و هلاچنعع ن پ شععگ ری از گرفنگععی صععدا بععرای 

ن عد هسعوید شعده اسع ، ا رنعه فقع  بعا های طولانی، قر  و یعا آمپعو  بنامنعازو  خواند 
 نظر پدشک اقدام به اسن اده نلاایید.
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فنگعی صداسع  و اگر چه در بسع اری از معوارد سع وت بمنعرین راه حعل بعرای بمرعود گر
شود که از پچ پچ کعرد  و فریعاد زد  ن عد پره عد گعردد، چعرا کعه پعچ پعچ کعرد  هوص ه می

چعه اگعر لازم اسعع  صعیرنی صععورت کنععد و چنا فشعار زیعادی بععر هارهعای صعوهی وارد می
 گ رد، با صدای آرام انسام شود.

سننشعاق هعوا  درمعا  کعرد و ا رنعه ابا مرطعوب نگعه داشعنن گ عو، گرفنگعی صعدا را می
 های بس ار مؤار اس .بخار آب داغ از درما 

، گذاشعنن دسعنگاه بخعور هعوا  کلاعک گرفع از دوش آب گرم یا دسعنگاه بخعور ن عد می
 کند.در اهاق خواب از خشک شد  هوای آ  ج وگ ری می

چععه اگععر مشعع ل صععدای شععلاا بععه خععاطر برگشعع  غععذا از مرععده بععه مععری اسعع ، چنا 
کلاعی بعالاهر از بعد  قعرار ده عد، سعه ا عی چمعار سعاا  قرعل ها موقت خواب سرها  را شب

از خععواب، از خععورد  خععودداری نلاععوده و بععا هسععوید پدشععک از داروهععای آننععی اسعع د مثععل 
هعا  پع   شرب  آ وم ن عوم ام جعی اسعن اده کن عد ب  عه مشع ل گرفنگعی صعدا هعم برای

 ن اید.
ری زیعاد کن عد هعا ادرار در درو  بد  هم به آب کعافی ن عاز داریعد، خعورد  آب را بعه قعد

رنگ شعود، خعورد  روزانعه ده هعا دوازده   عوا  آب بعرای سع منی بعد  و بعه خدعو  بی
 مرطوب نگه داشنن حنسره خوب اس .

اگععر دچععار گرفنگععی صععدا در ااععر سععرماخوردگی شععدید، سععوپ مععرغ یععا سعع ر بسعع ار 
 کند.مناسب اس ، زیرا گرمای آ  گ و را مرطوب می

کنعد و بعرای ج عوگ ری از سعرفه کعرد   عو را مرلاعولا هشعدید میسرفه کعرد ، گرفنگعی گ
 آور اسن اده نلاایید.و آس ب ب شنر به هارهای صوهی، از داروهای ضد سرفه و خ  

ی شععایت، قرقععره کععرد  بععا دهانشععویه الاعع  گرفنگععی صععدا را ب شععنر بععر خعع ف اق ععده
کننععد، ا بععی آب میها دارای ا  ععل هسععنند و هارهععای صععوهی رکنععد. ب شععنر دهانشععویهمی

الاعل  شعوند ب  عه خعودهای قرقعره اصع  بعه هارهعای صعوهی نددیعک هعم نلایا رنه می و 
هعا را قرقره کعرد  بعه نعوای م عر اسع ، چعو  هارهعای صعوهی را بعه هعم زده و هعورم آ 

 کند.ب شنر می
 ام د که هلا شه سا م و هندرس  باش د.

 
 موف  و پ روز و هندرس  باش د

نپایا



 

 کتابخانه مداحان افغانستانآشنایی مختصر با 
 

از  سععننیزنی ی سعع نههععا کنابنوحععهر دهمشععنلال بعع کنابخانععه مععداحا  افغانسععنا 
 قععم در شععمرهسععری خورشعع دی  1396ممرمععاه  14در  ن و گردآورنععدگا  افغانسععنانیمععؤ   
 اکنو  از طری  ف ای مسازی قابل دسنرسی اس .شده و هم اندازیو راه هش  ل

های های چععاپ شععده در افغانسععنا  و هلاچنعع ن کنابنوحععهایععن کنابخانععه اکثععر کنابنوحععه
 در ایرا  را داراس . مؤ   ن و گردآورندگا  افغانسنانی

قععدیلای  هایهایععن کنابخانععه، هم ععه و نگمععداری نسععخ هلا شععگی هععایاز جلا ععه فرا   
های افغانسععنانی چععاپ شععده در جمععا  و هلاچنعع ن پخعع  و هوزیععت و اصعع ی کنابنوحععه

 اس . خوانیبه نوحه های چاپ شده ب ن ا قلاندا کنابنوحه
چععاپ شععده از سععوی  زنیسعع نه هایهلاععامی کنابنوحععه pdf شععایا  ذکععر اسعع  کععه فایععل

 سععای  و کانععا برععد از یععک سععا  از گذشعع  زمععا  چععاپ، در  جامرععه مععداحا  افغانسععنا 
خوانا  افغانسعنانی کعه اسع  هعا نوحعه افغانسعنا  قابعل بارگعذاریرسلای کنابخانه معداحا  

یعن کانعا  ها بعه ادر کشورهای دیگر سعاکن هسعنند بعرای دسنرسعی آسعا  بعه معنن نوحعه
 نلاایند. به سمو   اسن اده ی موجودهای نوحهکناب pdfو از فایل  مراجره

بععه صعع یات مسععازی ایننرنعع   ه مععداحا  افغانسععنا  درکنابخانعع سععای  بععرای ورود بععه
کانعععا  رسعععلای  هلاچنععع ن بعععرای ورود بعععه و www.afgjmbook.com ایننرننعععی آدرس

 مراجره نلاایید. afgjmbook@به نشانی  ه گرام نابخانه مداحا  افغانسنا  ن د درک
 ی م  ععدیهاهععا کنععاب شععرر و هلاچنعع ن کنابنوحععهحععاوی دها ععذکر، سععای  و کانععا  فوق

گونعه ایگعا  و بعدو  ه چقابعل دان عود بعه صعورت کعام  ر pdfی های فشعردهدر قا ب فایل
 قرار گرفنه اس ، ام د که به کارها  آید. خوانیدر اخن ار ا قلاندا  نوحه رمد و پسورد
ی در اخن عار و یعا سعراغ دارنعد منعون بعه اجعازه pdfهای ی کسعانی کعه کنابنوحعهاز هلاه

مععورد نظععر را در اخن ععار  هععایو یععا فایل شععود هععا فایععلناشععر ااععر مععورد اشععاره، داععوت می
 کانا  قرار داده ها قابل بارگذاری در کانا  گردد.سای  و مسئو  ن 

 بعه انعوا  ی عی از اا عای خعوب ایعن سعای  و کانعا  ه گعرام کن م شلاا همپ شنماد می
ها  در ف ععای مسععازی مررفععی نلااییععد، خدوصععا بععرای یععک رسععانه باشعع د و بععه دوسععنا 

 دوسنانی که در خارج از کشور ساکن هسنند.
در ه ش هسن م ها هعر چنعد وقع  یعک بعار سعای  و کانعا  فعوق را بروزرسعانی نلاعاییم 

 های جدید و مطا ب م  د را در سای  و کانا  بارگذاری نلااییم.کناب و
 به ام د موفق   روزافرزو  شلاا دوسنا  گرامی.

 
 و پ روز و سرب ند باش د، کنابخانه مداحا  افغانسنا موف  



 

 ها:آشنایی با سنتّ و روش سوگواری و عزاداری افغانستانی 
 

یـک سـری نکـات م بـت و یـک سـری نکـات         ایهمانطور که مستحضر هستید، هـر جامعـه  

منفی دارد و بر طبق حکم عقـل و دیـن، نکـات منفـی را بایـد در صـدد از بـین بـردنش باشـیم و          

 نکات م بت را نیز، سعی و کوشش بر حفظ و تداوم آن نماییم.

ی مقــیم کشــورهای هـا افغانســتانی مـردم افغانســتان و  ت و روش ســوگواری و عــزادارایسـن 

هـا  اگـر بـر حفـظ و تـداوم آن     خـوب و م بـت دارد و  ی بسـیار  ه چنـد نکتـه  خوشـبختان  مختلف،

 برخی از آن نکات عبارتند از؛ایم و نکنیم، در واقع کوتاهی کرده تاکید و تلاش

ــف  ــاروش (ال ــنت ه ــایو س ــزاداری ه ــیعیان ع ــتان و ش ــین در افغانس ــاندر  همچن  می

د، از خلــوص قابــل تــوجهی هــای خاصــی کــه دارهــای خــارج از کشــور بــا ویژگــیافغانســتانی

ــوردار اســت،  ــیبرخ ــزاداری و    و حت ــرین ســبک ع ــدین شــیعه، بهت ــا و مجته بســیاری از علم

 دانند.ها مینستانیعزاداری افغا های مرسومسوگواری حسینی را در روش

هـای خـارج از کشـور، نهایـت     در افغانسـتان و افغانسـتانی   السـلام بیـت علـیهم  شیعیان اهل

بـرای عـرض ارادت بیشـتر و بیـان     آن هـم  از گیرنـد زنجیـر اسـت کـه     چیزی که به دسـت مـی  

 شود.احساسات و عواطف معنوی استفاده می

و بـه صـورت مسـتقیم بـا      ی اشـیا معمـولا بـدون واسـطه   عـزاداران  اگر چـه در افغانسـتان،   

سـینه   کننـد و السـلام ارتبـاط برقـرار مـی    بیـت عصـمت و طهـارت علـیهم    اهلدست و سینه با 

ی عـزاداری و  هـای دیرینـه  دهنـد کـه نشـان از حفـظ اصـول و سـنت      سر میزنند و نوای ماتم می

 در افغانستان دارد و بایستی برای حفظ و تقویت آن تلاش بشود. شیعیان سوگواری

 هــایی برنامــهاجــرای دوم، مشــارکت و حضــور عمــومی جوانــان و نوجوانــان در مســهلهب( 

 باشد.می خوانینوحهعزاداری و 

 ـو سـک ، منبـر  ه در مجـالس عـزاداری شـیعیان افغانسـتان    دانیم کهمه می رض ارادت بـه  وی ع

خـوان خاصـی   نوحـه شـان در انحصـار آخونـد و    و یـاران باوفـای   السـلام پیشگاه امام حسین علیه

ــه   نیســت ــه دیباچ ــه ب ــان آزادان ــان و نوجوان ــس جوان ــخنران مجل ــل از س ــه قب ــوانی و ، بلک خ

 ورزند.اشتراک می خوانینوحهت ند و بعد از سخنرانی هم در سندازپرخوانی میپیش

ای ند هـر نوحـه  همـه آزاد هسـت  خوانـان حسـینی نیـز    السلام و نوحـه بیت علیهممداحان اهل

آمـادگی قبلـی نسـبت بـه اجـرای       بـا را که دوست داشتند بخواننـد و بـدون محـدودیت و البتـه     

نکتـه  پردازنـد کـه ایـن    ی برنامـه مـی  اجـرا بـه   و نوبت رعایت صف ی مورد نظر همان شب، بانوحه

 شیعیان افغانستان است. و سوگواری از نکات بسیار م بت و قوت عزاداری



 

 عاشورایی نوحهو یک غزل و یک دو بیتی رباعییک 

*** 

 ینســـو دریاســـت ح انـــدعـــالم همـــه قطـــره  
 

 و مولاســـت حســـین  انـــدخوبـــان همـــه بنـــده  
 

 خـــویشترســـم کـــه شـــفاعت کنـــد از قاتـــل     
 

ــین    ــت حســ ــرم دارد و آقاســ ــه کــ ــس کــ  از بــ
 

*** 
ــی    ــان م ــو ج ــق روی ت ــه عش ــن ب ــا ح م ــپارم ی ــس  ینس

 

 ینـــــبهتــر از جــان در رهـــت چیــزی نـــدارم یــا حس    
 

 یســـــوقـــــت مـــــردن آرزو دارم بـــــه بـــــالینم ر
 

 نیــــــجــان زهــرا مــادرت چشــم انتظــارم یــا حس     
 

*** 

 ای حســــــین را صـــدا بـــزن  اگـــر کـــه دل شکســـته  
 

 ای حســــــین را صـــدا بـــزن  خســـتهو گـــر ملـــول و  
 

ـــاری  ــتوی بهـــــــ ــت، پرســ ــار معرفــ ــن بهــ  امدر ایــ
 

ــته   ــر شکسـ ــه پـ ــر چـ ــزن اگـ ــدا بـ ـــین را صـ  ای حســـ
 

 ســـحر شـــد و ســـپیده زد چـــرا تـــو همچـــو مـــرغ شـــب 
 

ــب از ترانـــه بســـته   ـــین را صـــدا بـــزن  لـ  ای حســـــ
 

 هــای خــــود تــو ســر بــه زانــوی غمــی از شــرم کــرده      
 

ــته   ــین نشسـ ــرا غمـ ـــیچـ ــزن ای حســــ ــدا بـ  ن را صـ
 

 اگـــر بـــه بـــاغ آرزو بـــه عشـــق کربـــــــــــلای او     
 

ــته ــه گسســ ــزن دل از همــ ــدا بــ ـــین را صــ  ای حســــ
 

 

 خوانی قبل از اجرای نوحه بسیار مناسب است()این شعر برای چاوشی

*** 
 )التماس دعا( 



 

 های کتابمنابع اشعار و نوحه
 

 اخویهای اشک، س د میلاد ساداتع فانوس
 های ااشورایی س د رضا مؤیدمسلاواه سروده ع یک کرب  اط ،

 های ااشورایی غ مرضا سازگارع یک ماه خو  گرفنه، مسلاواه سروده
 صوفیی شم د س د اسلااا ل ب خی، س د طا ب زکی درهع دیوا  ا مه

 آیینی س د میلادطاهر مدرسی حسازی هایع نوای جانسوز، مسلاواه سروده
 آیینی س د میلادهقی رضوانی بمسودیهای ع سروی ش سنه، مسلاواه سروده

 های میرم و ص ر، س د ا ی حس نی    وری ی او نگینوحهمسلاواه های ماهم، ع زمدمه
 الله فرقانی م، رحلا ا سهای چمارده مردوم ا  ممنوحهمسلاواه های جانسوز، ع نغلاه

 ناصریهای آیینی مرحوم رجرر ی ناصری، میلادرضا سرودهمسلاواه ع سرور آزادگا ، 
 های آیینی، ها    آقای حلاده صا یی بام انینوحه اشرار و ع شرنم خو ، مسلاواه

 های میرم و ص ر، س د میلاد حس نینوحهاشرار و ع شلا م ااشورا، مسلاواه 
 های میرم و ص ر، ا ی ام نی شمرسنانینوحهمسلاواه ع کرب  حس ن آمد، 

 شمرسنانیهای میرم و ص ر، ا ی ام نی نوحهمسلاواه ع ش و ، 
 ا س م، میلادباقر سر را ر   ا  ممع ب ر   اهل

 ع ص یات مسازی ایننرن 
  



 

 مراکز پخش و توزیع کتاب؛
 

های کنععاب و گاها سعع م در فروشععپخعع  و هوزیععت کنععاب ب ععر   حسعع ن ا  ه مراکععد
 داخعععلهای کناب روشعععی هلاچنععع ن جلامعععوری اسععع می ایعععرا  ومیدعععولات فرهنگعععی 
 .گرددررفی میافغانسنا  به شر  زیر م

 مراکد پخ  و هوزیت در قم:
ی هلا عع  بععالا، قععم، خ ابععا  ارم، برععد از شرسععنا  حععرم مطمععر، پاسععا  قععدس طرقععه

 02537737405فروشگاه کناب حس نی 
ی هلا عع  بععالا، پاسععا  قععدس طرقععهقععم، خ ابععا  ارم، برععد از شرسععنا  حععرم مطمععر، 

 02537743720فروشگاه کناب  ط ی 
ی هلا عع  بععالا، قععم، خ ابععا  ارم، برععد از شرسععنا  حععرم مطمععر، پاسععا  قععدس طرقععه

 02537743830فروشگاه کناب نشان 
 4جنععب پعع ک  5ی ی شععلاارهقععم، خ ابععا  امععام خلا نععی، خ ابععا  هو  ععددارو، کوچععه

 02536632738 کوار هفروشگاه کناب و خدمات رایان
 :در همرا  کد پخ  و هوزیتامر

هر از م ععدا ، روبععروی پععایینا شععری ، الله هرععا ی فرجهخ ابععا  و  ردععر اسععل  ،همععرا
 02188938838اراق، فروشگاه کناب هاشلای س ارت 

ا شععری ، ابنععدای ب ععوار کشععاورز، نععر  الله هرععا ی فرجههمععرا ، م ععدا  و  ردععر اسععل
 02188890016برادرا  مظ ر، فروشگاه کناب فرهنگ 

 05136097719کناب روشی اندیشه نوین  16و  14مر م ب وار مر م، ب ن مشمد: 
نشعععر کناب روشعععی به 8آبعععاد، ب عععوار امامععع ، نعععر  امامععع  مشعععمد: بدرگعععراه وک ل

05136082377 
 مراکد پخ  و هوزیت در افغانسنا :

مؤسسععه کنععاب و میدععولات فرهنگععی کابععل، ابنععدای دشعع  برچععی، فروشععگاه مرکععدی 
 0799418313 ام د

ی میلاععد ب ععگ سععرهنگ، شععمدای دیپ لاععات ایرانععی، کوچععهی مدارشععری ، جععاده
، بنگعاه کنعاب خراسعانی، پعاهوق و بوسعنا  فرهنگعی ا سع مساخنلاا  زیعارت ابوا   عل ا  ه

 0704900277 اف  فردا
فروشعگاه کنعاب هاشعلای، کنابسعرای روشعن، ، 10منعری پعایین، قعابم  14هرات، جرراییعل 

 0782377144نلاایندگی اننشارات صرح ام د 
 

 شود.به نقان مخن   ایرا  و جما  انسام می ن د س ارش ارسا  کناب



 

 های کتاب؛منابع صوتی و تصویری نوحه
 

 ،های ذکععر شععده در ایععن کنععابنوحععه از ی از منععابت مننععی، صععوهی و هدععویریاهمسلاواعع
هععایی کععه ها و وب گو هلاچنعع ن برخععی سععای  هععای ه گرامععی زیععربععا مراجرععه بععه کانا 

 اس .الاوم ا قلاندا  قابل دسنرسی  جا ذکر شده،شا  در اینآدرس ایننرننی
های کنعاب، ب ع  او  نوحعه را برای دسنرسعی بمنعر بعه فایعل صعوهی و هدعویری نوحعه

 رسا  ه گرام هایپ و سرچ نلاایید.در ص یات مسازی ایننرن  و یا پ ام
های ایععن کنععاب را ر زودهععرین فرصعع  ملا ععن فایععل صععوهی نوحععهدر صععدد هسععن م د

 آوری و سپ  در قا ب یک  و  فشرده هقدیم شلاا نلااییم.جلات
 شععود،کععه بععه صععورت جداگانععه ارضععه می های کنععاب را هععم ععو  صععوهی سععرک نوحععه

 .از فروشندگا  کناب بخواه د در هنگام خرید، هوان دمی
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 ؛سخن پایانی
 

ی عزیزننااک  اا  در وااودیتری نیااا   م عاا  ی نز هماا  نمااای  تقااریو ت تراا و در پایاااا نیااا  جاااا دااا دنرد 

وو اااا  ساال  ققاا  کا  اادی ت  نوا ی نیااا  جااا یااری     هم ااری نم دناار ت در پراج  انک نز    اا  بااا  نااا ت  نوا ی  

 و ن  تلاشک در نیا رنسجا دریغ ن رزیرنر.ب دنر ت نز ه چ

نلله ت ا یلخ ننااان قاا نلساالاو ت ب ااع عهاا     ااویا نهاا  نت ذ نردمواار  اارنقاا ااررا باا ی ا نسااات ر وااونا  

دتسااجاا عزیااز ت نردموااری  اا    یهماا  ت نعضااای  رجااوو دهسااای هاجعااک دا ناا   اارنقاا ن  انسااجاا  همچواا ا 

 ی نیا عزیزنا ت بزرو نرنا  مو ا ت سپاسعذنری .ا نز هم ب رجویا هم اری رن با  ا دنشجور

ا  خجهف ت  ر  ر ن  انسجانک خ ننان ق شرا ت سط دیعو  ندونهای های ن ق  نز   م ع  ن ق  وجظو دیعو  جاا

 د اا باش ر. ت سایو نقاط نیوناا ن  انسجاا دم  ری نسلا ک در

 نی دیعو خرن نع رنر.تا نرو   م ع 

 

 ت  ا نلله ت   ق

 نلمقرس ا   انسجاادا ن   رنقاا ن  نلجماس دعاا 


